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پیـش گفتار
   در آخرین نماز، زیباترین غزل زندگی را در قنوت عاشقانه‌شان زمزمه کردند. نهایت 
عشق را در دو رکعت تجربه نمودند، آن هم در قطعه‌ای از زمین که بی‌شباهت به کربلا 

نبود.
   دل‌شان زخمی از ماندن داشت، چون پرنده‌ی بی‌قراری که از شوق پرواز خود را به 
میله‌های قفس می‌کوبد، زمین جان‌شان را به تنگ آورده بود... با این همه، نسیم مهربان 
نگاه‌شان، غبار قلب را می‌زدود. اهل اشک و سوز و نیایش بودند، آن‌گاه که در دل شب به 
مناجات بر‌می‌خاستند. صبح که می‌شد طراوت سیمای ملکوتی‌شان، دل را می‌ربود و همه 

را شیفته‌ی خود می‌کرد.
   در میدان کارزار برای جهاد آمده بودند و در پی جلب رضایت معبود، اما دل به مضجع 
قافله سالار قبیله‌ی عشق سپرده بودند. در سپیده‌دمان، امتداد نگاه‌شان به یک سو پرواز 
می‌کرد و آن به سوی گنبد طلایی و پرچم سرخ رنگ شهید کربلا بود. گویی از کنار 
خاکریزها، تصویری از گلدسته‌های پاک نجابت در عمق نگاه‌شان می‌درخشید. دست را 
بر سینه می‌گذاشتند که از کودکی به عشق او می‌تپید و در هر تپش، خون دلدادگی در 

رگ‌های‌شان می‌جوشید.
  یادشان به خیر، در راه وصال، چونان سوارانی که بر مرکبی از نور به سوی خورشید 

می تازند، می‌شتافتند و تا دعای‌شان به دریای اجابت نمی‌رسید از خود بی‌خود بودند. 
   اکنون ما مانده‌ایم و بغضی در گلو از داغ آلاله‌های سرخ که در بندبند وجودشان، 
گلستانی از اخلاص شکوفا بود، هرچند قلم اقرار و اعتراف به عجز شناخت آنان دارد، 
اما تا رسیدن به دولت یار، باید دل به پاسداشت آرمان مقدس‌شان بسپاریم و هرگز دچار 

سستی و روزمرگی نشویم؛ ان‌شاء‌الله.
 آن چه که در این دفتر مطالعه خواهید نمود، یادواره‌ای از برخی شهدای بزرگواری‌ست که 
در کوی شهید تقوی فریمان زیسته‌اند. شهدایی که یا ساکن این محله بوده‌اند یا مهدیه 
شهید تقوی، محل دلدادگی آنان به ساحت نورانی حسین‌بن‌علی )سلام و صلوات الهی بر 

ایشان باد( بوده است.
  این مهدیه 14 شهید بزرگوار را تقدیم انقلاب اسلامی نموده است که تنها تعدادی از این 
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شهدا دارای وصیت نامه بودند و یا این که حداقل در اختیار جامعه‌الحسین )سلام و صلوات 
الهی بر ایشان باد( بود. 

  ضمن ذکر مشخصات کامل همه‌ی این شهدای سرافراز، پس از مطالعه‌ی هر وصیت نامه، 
نکته‌های مهم آن در قالب جملات کوتاه استخراج شده است و سپس در پایان هر بخش، 
آموزه‌های وصیت نامه را ملاحظه خواهید کرد و بدون شک پس از مطالعه تایید خواهید 
کرد که این شهدای بزرگوار، دانش آموزان ممتاز مکتب اهل بیت عصمت و طهارت )سلام 
و صلوات الهی بر آنان باد( بودند، چرا که اکثر جملات آنان برگرفته از آیات نورانی قرآن 
و کلام اهل بیت )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( است، و به راستی که شهادت، سزاوار 

چنین مردان همیشه جاویدانی است.
  امید است در معرفی هرچه بیشتر فرهنگ شهادت بیش از پیش موفق باشیم و بتوانیم 

وظیفه‌ی خود را نسبت به ترویج ارزش‌های متعالی اسلام عزیز و قرآن کریم ادا نماییم.
   منتظر نظرات و پیشنهادات راه‌گشای شما برای تهیه‌ی مجموعه‌های بعدی هستیم و 
چنان چه خاطره، نکته، مطلب، عکس و... از این شهدا و یا دیگر شهدای فریمان در اختیار 

دارید، برای چاپ‌های بعدی در اختیار ما قرار دهید.
   در پایان به ساحت قدسی همه‌ی شهدای عزیز و عرض ادب به محضر مادران و پدران، 
همسران و فرزندان شهدا و همه‌ی ایثارگران هشت سال دفاع مقدس سلامی بی‌پایان 

می‌فرستیم.

                                                                                      جامعه‌الحسین)علیه السلام( فریمان
                                                                                         پاییز 1393
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   مقدمه
کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست.

                                                                   امام زین العابدین )سلام و صلوات الهی بر او باد( / بحارالانوار/ ج45/ حدیث118
الف( منوچهری نام قدیمی یکی از محلات فریمان است. این نام، اکنون فقط در خاطر 
قدیمی‌های شهر است و خیلی‌ها نمی‌دانند که وقتی دهه 50 و اوایل 60 ، قبض آب و برق 
برای اهالی این محله می‌آمد، نوشته بود: »کوچه منوچهری«. خیلی‌ها هم نمی‌دانند چرا 
اسم این محله منوچهری بود؛ شاید برگرفته از نام منوچهری دامغانی، شاعر بزرگ بوده 

است. 
   مرحوم مصوری، مرحوم صبوری، مرحوم بایزیدی، مرحوم تقوی، مرحوم امیری و خیلی 

فامیل‌های دیگر از خانواده‌های سرشناس شهر بودند که در این محله زندگی می‌کردند.
  زمستان سال 1360بود... درست 18 بهمن ماه 1360 که خبر آوردند فرزند سیدحیدر‌تقوی 
شهید شده است. سیدمهدی، جوان خوش‌سیمای محله منوچهری بود. او اولین شهید 
این محله بود و چه قدر اهالی محل او را دوست داشتند. چند روز بعد، دیگر کسی اسم 
محله را به منوچهری صدا نمی‌زد، اسم محله‌ی ما شده بود: »کوی شهید تقوی« هنوز هم 

بعد از 33 سال، به این سه کوچه متصل به هم می‌گویند: کوی شهید تقوی.
   سیدحیدر قبل از فوت و تنها چند هفته بعد از شهادت سیدمهدی، خانه‌اش را اولین 
مهدیه شهر کرد و نام فرزندش را بر روی آن گذاشت. بنابر قولی، این مهدیه، اولین بنای 

حسینیه ساخته شده در ایران به نام یکی از شهدای دفاع مقدس است. 
   هنوز مهدیه سر و سامان نگرفته بود که سیدحیدر، مهمان فرزند شهیدش شد. هوا سرد 
بود و ما بچه بودیم. صبح زود بود که سر و صدای زیادی از کوچه می‌آمد، حواس‌مان را که 
جمع کردیم، خبر دادند که سیدحیدر از دنیا رفته است. او خادم آستان قدس بود و در 
فریمان آدم سرشناسی بود. یادم هست در آن روز سرد، کوچه مملو از فریمانی‌ها برای 
تشییع جنازه سیدحیدر و فراهم کردن مقدمات دفن او در حرم مطهر امام رضا )سلام و 

صلوات الهی بر ایشان باد( بود.
  سیدحیدر رفت و بنای ماندگار مهدیه شهید تقوی هم چنان به نام شهید سیدمهدی 
تقوی همچون نگینی در محله‌ی ما می‌درخشید. سال‌ها بعد باقی مانده خانه‌ی قدیمی 
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سیدحیدر هم به مهدیه اضافه شد و اکنون محل تولد سیدمهدی تقوی، بنای مهدیه 
شهید سیدمهدی تقوی است. اکثر بچه‌های محله، مشتریان دائمی مهدیه بودند. من 
خودم بیش از 10 سال توفیق داشتم تا به عنوان خدمتگزار و خادم در آبدارخانه مهدیه 
خدمت کنم. هنوز در خاطراتم موتور قرمز رنگی را به خاطر دارم که در حیاط مهدیه به 

دیوار تکیه داده بودند و می گفتند یادگاری سیدمهدی است.
   بعد از سیدمهدی، سیدمحمد هاشمی هم شهید شد... چند ماه بعد عباسعلی پورافخم... 
و چند روز بعد غلامرضا صحرابین... انگار سیدمهدی داشت دوستانش را یکی یکی به 
آسمان می‌برد. اکنون مهدیه، چهارده ستاره به نام خود دارد. این چهارده ستاره یا ساکن 

این محله بودند یا مشتری پر و پا قرص شب‌های عزاداری مهدیه.
  جالب است که بعد از مدتی پدر شهید سیدعلی هاشمی، طبقه فوقانی منزل خود را به 

یاد فرزند شهیدش به عنوان دومین حسینیه شهید فریمان اختصاص داد.

ب( پس از واقعه‌ی جان‌سوز عاشورا و به اسارت رفتن بازماندگان کاروان عشق، دربار شام، 
شاهد حضور شیر زنی به نام زینب کبری )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( بود. در این 
مجلس که آقا امام سجاد )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( نیز حضور داشتند، زینب 
)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در پاسخ به سوأل یزید که حال خود را چگونه یافتید؟ 

می‌فرماید: و ما رأیت الا جمیلا: آن چه دیدم، جز زیبایی نبود...
   چگونه است که تلخی‌های جنگ و کشته شدن و شهادت انسان‌ها، آن هم شهادت 
انسان والامرتبه‌ای چون حسین‌بن‌علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( اسارت و فراق 

یاران و کودکان، برای اهل بیت پیامبر اسلام، زیباست؟
   اگر اجازه بدهید در این خصوص با هم اندکی صحبت کنیم و آن، زیباشناختی حماسه‌ی 

عاشورا و شهادت است.
   نگاه زینب )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( یک نگاه جهان بینی عارفانه است. اگر در 
آموزهای دینی که از اولیاء بزرگوار دین به ما رسیده است بخواهیم صریح و روشن نظری 
بیفکنیم، جریان اندیشه‌ای است که حوادث عالم را در دو دیدگاه کلی جمع بندی می‌کند، 

یکی نگاه بدبینانه به هستی و دیگری نگاه زیبابینی نسبت به خلقت است.
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حافظ، غزلی دارد که گمان می‌رود این مطلب را به خوبی بیان کند:
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن                       

منم که دیده نیالودم به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم                 

که در طریقت ما کافری‌ست رنجیدن

و بیت بعدی که می گوید:
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟           

به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

   حافظ، معتقد است که خاصیت عشق، نگاه عاشقانه به خلقت است، و این جهان را چنان 
زیبا می‌کند که هرچه از دوست می‌رسد، نیکو می‌شود:

روی خوبت آیتی از لطف، بر ما کشف کرد                       
بعد از این جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

   خلاصه این که، ولایت یعنی عشق: به عبارتی تعبیر ادبی ولایت، عشق است.
عطار می گوید:

هرچه گویم، عشق از آن برتر بود                       
عشق، امیرالموءمنین حیدر بود

  
   پس در نگاه ولایی، دیدن انسان، زیبابینانه می‌شود. عالم و جهان را آئینه‌ی جمال حق 
می‌بیند. در این تفکر، انسان، دیگر آئینه‌ها را جز به نیت روءیت چهره‌ی محبوب به تماشا 
نمی‌نشیند. اگر مبنای زندگی‌مان را این بگذاریم که در هر چیز، چهره و تجلی محبوب را 

ببینیم، همه چیز برای ما زیبا می‌شود.
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پیر ما گفت: 
خطا بر قلم صنع نرفت                      

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
     بنابراین، فرمایش زینب کبری)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در واقع بازگشت به 

نوعی تفکر جهان بینانه‌ی عارفانه و عاشقانه است:
یکی درد و یکی درمان پسندد                      

یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران                     

پسندم آنچه را جانــان پسندد

و این ترجمان ولایی‌اش می شود: 
                      و ما رأیت الا جمیلا : و آن چه دیدم، جز زیبائی نبود.

   امید است که بینش ما نیز آن گونه شود که جز در جهت رضایت حضرت دوست،جل 
جلاله، قدم بر نداریم و ارتزاق عند الرب، مزد کسانی است که فقط خدا را می‌بینند و 

رضایت او، جل جلاله، وجه همت‌شان است و بس.
   عشق به شهادت، نتیجه‌ی نگرش خاص به مرگ و بلکه‌ ثمره‌ی جهان بینی خاص است 
که به واسطه‌ی آن، انسان مؤمن، دست خدا را در همه‌ی امور می‌بیند و گردش مدار هستی 
را بر مسیر حق و عدل می‌شناسد و بر این باور است که جهان، هیچ گاه از اراده‌ی خداوند 
خارج نیست و هم چنین بر این مفهوم باور دارد که دست خدا بالای همه‌ی دست‌هاست: 

یدالله فوق ایدیهم.
   

و آخر این که: 
ما آیینگی را از سیدالشهداء آموختیم و هرچه داریم از حیات طیبه‌ی شهادت است.

                                                                                                                                    مجتبی مجد



13

حکمت معنوی
   شهدا در قهقه ی مستانه شان و در شادی وصولشان، عند ربهم یرزقون اند.

                                                                                                                                                                          حضرت امام خمینی)ره(

***                                                                 
   من به توصیه امام عمل کرده‌ام و اغلب وصیت‌نامه‌های شهدا را که به دستم رسید، 
خوانده‌ام. ما واقعاً از این وصیت‌نامه‌ها درس می‌گیریم. آن جوان، خطش هم به زور خوانده 
می‌شود، اما هر کلمه‌اش برای من و امثال من، یک درس راه‌گشاست که خیلی استفاده 

کرده‌ام.
   چیزهای عجیبی است. این جا معلوم می‌شود که درس علم و علوم الهی، پیش از آن که 

به ظواهر و قالب‌های رسمی وابسته باشد، به حکمت معنوی وابسته است.
                                                                                                                                                       مقام معظم رهبری)حفظه الله تعالی(
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مهمـان حق 

آن قدر به جبهه می روم تا شهید شوم
                                                                                                             شهید احمد اسحاقی

   و این چنین بود که آن هجرت عظیم در راه حق آغاز شد و قافله‌ی عشق روی به راه 
نهاد. آری آن قافله، قافله‌ی عشق است و این راه، راهی فراخور هر مهاجر در همه‌ی تاریخ. 
هجرت، مقدمه‌ی جهاد است و مردان حق را هرگز سزاوار نیست که راهی جز این در پیش 
گیرند؛ مردان حق را سزاوار نیست که سر و سامان اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش 
دارند، آن‌گاه که حق در زمین مغفول است و جهال و فساق و قداره بندها بر آن حکومت 

می‌کنند ...
                                                                                    فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی نامه
   احمد اسحاقی، فرزند علی، در دوم فروردین ماه سال 1348 در شهر فریمان و در 
خانواده‌ای مذهبی پا به عرصه‌ی حیات گذاشت. تحصیلات ابتدایی را که به پایان رساند، 
با راهنمایی و هدایت پدر، قرآن را نیز به خوبی فرا گرفت. پس از آن برای ادامه‌ی تحصیل 

وارد مدرسه‌ی راهنمایی شد. 
   با شروع تظاهرات خیابانی در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، در راهپیمایی‌ها فعالانه 

شرکت کرد و در این زمینه نقش موثری داشت. 
   در مقطع راهنمایی بود که انقلاب به پیروزی رسید و او با این که سنش تازه به نوجوانی 
رسیده بود با حضور در پایگاه‌های مقاومت بسیج به حفاظت از دستاوردهای انقلاب 
اسلامی پرداخت و شب‌های متوالی در سطح شهر به اتفاق سایر دوستان‌اش به گشت زنی 

مشغول بود تا مانع تحرکات ضدانقلاب شود.
   با آغاز جنگ تحمیلی، او که عشق اسلام و دفاع از میهن اسلامی در وجودش موج 
می‌زد، پس از طی دوره‌های آموزشی، عازم جبهه‌های حق علیه‌ی باطل شد. وی از تاریخ 
بعثی پرداخت و  با دشمن  به مصاف  تا 1362/2/16 در جبهه‌های جنوب   1361/11/13

حماسه‌ای ماندگار از خود بر‌جای گذاشت.
   در همین ایام در پی بمباران شیمیایی دشمن زبون، دچار مسمومیت شد و به ناچار جهت 
مداوا جبهه را ترک کرد. در مدت استراحت و نقاهت، بیکار ننشست و به شغل کارگری 
مشغول شد، تا باری از مشکلات خانواده بردارد. پس از مدتی و بعد از مداوای جراحات 
ناشی از مسمومیت شیمیایی دوباره قصد جبهه کرد و بلافاصله در قالب طرح راهیان 

کربلا، عازم جبهه شد.
   و سرانجام احمد اسحاقی پس از دو ماه حضور در خط مقدم و مصاف با خصم زبون در 
بیست و هشتم بهمن ماه سال 1364 در منطقه فاو و در عملیات والفجر 8 بر اثر اصابت 
ترکش به ناحیه‌ی سر به فیض عظیم شهادت نائل گشت و  پیکر مطهرش را پس از تشییع 

در شهر فریمان در گلزار شهدای بهشت صادق این شهر به خاک سپردند.
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    شهــدا حال مــا را می‌بینند
   شيعه بر پايه‌ی اعتقاد ژرف و بينش عميق آگاهانه، شهيد را شاهد و حاضر در جامعه‌ی 
خود مي‌بيند و به زندگي واقعي پس از مرگ او ايمان كامل دارد و به همين لحاظ در برابر 
وي به گونه ی كي انسان زنده و حاضر سلام ميك‌ند، يعني به صورت مخاطب و حاضر 

سلام ميك‌ند نه به صيغه‌ي غايب. زيرا شهيد زنده‌ی همیشه تاریخ است.

وقتی برادرم به خوابم آمد...
   من مدتی در تاکسی تلفنی کار می‌کردم. در ساعاتی که در نوبت سرویس بودم، در کنار 
سایر رانندگان می‌نشستیم و از هر دری صحبت می‌کردیم، مدتی گذشت و صحبت‌های 
ما رنگ و بوی غیبت از دیگران به خود گرفت. تا این که شبی احمد را در خواب دیدم. او 
دست مرا گرفت و به نقطه‌ای برد که عده‌ای با صورت‌های حیوانی و در ظرفی کثیف، در 

حال خوردن خون و کثافت بودند. خیلی ترسیده بودم. گفتم احمد این‌ها کی هستند؟!
نگاهی به من انداخت و گفت:

-این ها کسانی هستند که غیبت دیگران را می‌کنند و غذای‌شان کثافت و آلودگی است! 
تو که دوست نداری از آن‌ها باشی؟ ...

   صبح که از خواب بیدار شدم، رفتم به آژانس و انصراف خودم را از ادامه‌ی همکاری اعلام 
کردم.

                                                                                                                   راوی: برادر شهید
***                                                              

وصیت‌نامه
   وصیت‌نــامه)اول( بسیجی شهید احمد اسحــاقی

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون
گمان نبرید که کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند بلکه زنده‌اند و نزد خدا روزی 

می‌خورند.
   به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سلام به تنها منجی عالم بشریت 
امام زمان)عج الله تعالی فرجه الشریف( و نایب برحق‌شان امام امت و با درود و سلام بر 
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شهیدان گلگون کفن و با درود و سلام به رزمندگان کفرستیز.
   شهادت در راه خدا را افتخار می‌دانم و از این که در راه خدا و برای رضای خدا به ندای 
خمینی زمان لبیک گفته‌ام خوشحالم و از پدر و مادرم می‌خواهم که اگر شهید شدم 
سوگ و ناله نکنند چون که دشمنان خیلی خوشحال می‌شوند و از برادرانم می‌خواهم 
که حسین وار راه تمام شهیدان را ادامه بدهند. و از خواهرانم می‌خواهم که زینب وار به 

انقلاب اسلامی خدمت کنند.
                                    والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه شنبه دیماه 1364/10/17

    وصیت نامه)دوم( بسیجی شهید احمد اسحاقی
   آن قدر به جبهه می‌روم تا شهید شوم. ای مادران! مبادا از رفتن فرزندان‌تان به جبهه 
جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی‌توانید جواب زینب را بدهید که تحمل 72 

شهید را نمود.
   سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره‌ی خونم سنگر اسلام را ترک 
نخواهم کرد. با خداوند پیمان می‌بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با حسین 
علیه‌السلام، همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه‌ی احکام اسلام در زیر 

پرچم اسلام امام زمان به اجرا در آید.
   مادرجان! من از شما و از تمام اقوام و پدرم و برادرانم و خواهرم می‌خواهم که مرا 
ببخشید، مادرجان! شما پول کلاه و دست کش را که علی مداح برای من در آموزش آورد 

بدهید. 
   مادرجان! من 2 ماه نماز قرضی دارم، برای من بخوانید و در حدود 1 ماه روزه قرضی دارم، 
برای من بگیرید. یک دور قرآن برای من بخوانید. من را در بهشت صادق به خاک بسپارید.
   مادرجان! برای شهید شدن من گریه نکنید، چون اگر دشمنان شما را آشفته ببینند بر 

شما آسان‌تر می‌‌تازند.
کفن بپوشم به تنم مادرم مادرم     

 مگر عزیزتر از علی اکبرم، مادرم مادرم
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    وصیت نامه)سوم( بسیجی شهید احمد اسحاقی
                                               بسم رب الشهداء و الصدیقین

   با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و سلام بر شهیدان صدر اسلام، از جمله 
شهدای امروز.

    انسان یک روز به دنیا می‌آید و روزی هم از دنیا می‌رود و تنها کردارهایش و اعمالش به 
جای خواهد ماند. پس مرگ تنها سرنوشت ابدی ما می باشد، چرا بهتر که انسان در راه 
مکتب و هدفش کشته شود. از مرگ من ناراحت نباشید، زیرا در نزد خدای متعال هستیم 

و روزی می میریم و فقط جسم من از میان شما رفته است.
   از مرگ من ناراحت نباشید و برایم سیاه نپوشید. مادر و پدر عزیزم! می‌دانم که از مرگ 
من نگران خواهی شد، اما این را بدانید کسانی که در راه خدا جان می‌دهند و کشته 
می‌شوند مرده ندانید، زیرا آن‌ها در نزد خداوند پاداش می‌گیرند. امیدوارم خدا مرا از همان 

بندگان شهیدش قرار دهد.
   پدر و مادر عزیزم! من چیزی ندارم که برای اسلام بدهم بلکه خون و جان دارم، تا 
وقتی که زنده باشم خونم را در راه اسلام می‌دهم، مگر من از آن طفل 13 ساله کمترم که 
نارنجک به کمر خود می‌بندد و در زیر تانک دشمن می‌پرد و خود را شهید کرده و تانک و 

سرنشین‌هایش را نابود می‌گرداند؟!
   یکی از پیام‌های امام حسین علیه السلام، که می‌گوید ای یاران وفادار من و ای بلند 
پایگان! در جهاد با دشمن و دفاع از اسلام پایداری کنید. بدانید که مرگ به منزله‌ی پلی 
است که شما را از سختی‌ها و دشواری‌ها می‌رهاند و به جهان جاوید منتقل می‌کند. آیا 
کسی پیدا می‌شود که بخواهد از یک زندان دردناک به جایگاه آباد و باغ زیبایی منتقل 

شود؟!
    و در مورد دفن من هرجا که پدر و مادرم صلاح دانستند مرا دفن کنند. من خودم 
می‌خواهم که مرا در کنار شهدای امروز در بهشت صادق)ع( دفن کنید. بر سر مزار من 
نیایید و لباس سیاه نپوشید و برای شهید شدن من گریه نکنید و بلکه گریه‌تان به خاطر 

اسلام باشد.
                                                                                    والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( انسان یک روز به دنیا می‌آید و روزی هم از دنیا می‌رود. 

ب( تنها کردار و اعمال انسان به جای خواهد ماند. 
ج( مرگ، تنها سرنوشت ابدی ما می‌باشد. 

د( چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. 
ه( از مرگ من ناراحت نباشید، زیرا در نزد خدای متعال هستم. 

و( امیدوارم خدا مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. 
ز( تا وقتی که زنده باشم خونم را در راه اسلام می‌دهم. 

ح( گریه‌تان بخاطر اسلام باشد. 

آموزه‌هایی از باور شهید 
    دنیــا محل گــذر است ...

   خداوند منان در قرآن کریم می‌فرماید: الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن 
عملاً و هو العزیز الغفور؛ آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک 

از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است. )ملک/2(
   آنان که به خدا اعتقادی ندارند و در آفرینش جهان، دخالت قدرتی خارج از عالم ماده 
را موثر نمی‌دانند، نمی‌توانند هدفی برای هستی بیابند و از بی‌هدفی عالم )به ظاهر( به 
بیهودگی هستی می‌رسند، اما از دیدگاه اسلام، گرچه دنیا فانی و ناپایدار است، لکن دارای 
هدف است و خلقت انسان و دنیا بیهوده نیست که در کار حکیم بزرگ و توانایی چون 
خداوند متعال، بیهودگی جایی ندارد. خداوند متعال می‌فرماید: ربنا ما خلقت هذا باطلا؛ً 

پروردگارا ! این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای )آل عمران/ 191( .

   از دیدگاه قرآن سه هدف برای خلقت انسان برشمرده می‌شود:
الف( فرموده است خداوند شما را خلق کرده تا شما به معرفت توحید برسید. )طلاق/12(

ب( فرموده است خداوند شما را برای بنـدگی و عبادت و عبـودیت خود خلق کرده 
است. )ذاریات/56( 
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ج( فرموده است خـداوند شمـا را آفرید تـا شما را بیازمایـد و بهترین های شمـا 
را برگزیند. )مائده/48(

    هرکس در گــروه اعمال خویــش است 
   در قرآن مجید آیات متعددی هست که در آن سرنوشت و آینده‌ی آدمی وابسته به 
اعمال او دانسته شده است. از جمله می‌فرماید: کل امریء بما کسب رهین؛ هرکس در 
گروه و همراه اعمال خویش است )طور/21(. از همین روست که قرآن، معیار جزا و پاداش 
روز قیامت را نیز همین اکتسابات و  اعمال خود فرد می‌داند: اولئک لهم نصیب مما کسبوا؛ 

آنان از کار خود نصیب و بهره‌ای دارند )بقره/ 202(. 
   البته از این آیات به یک نکته‌ی دیگر هم بر می‌خوریم و آن تأکید قرآن بر آزادی عمل 
انسان در دنیا و این که او صاحب اختیار و آزادی اراده است و چه زیبا شهید سعید، احمد 

اسحاقی می‌فرماید: تنها کردار و اعمال انسان است که به جای خواهد ماند. 

    به خاطر اســلام گریه کنیــد
     قرآن کریم در آیه 46 سوره مبارکه سباء می‌فرماید : ان تقوموا لله: قیام کنید برای خدا. 
    اگر انسان‌ها به این یگانه موعظه عمل کنند، هیچ مفسده‌ای رخ نمی‌دهد و هیچ ظلم 
و ستمی واقع نخواهد شد. زیرا تمام فسادها، تکذیب‌ها و ظلم‌ها با انگیزه‌ی غیرخدایی 
است. سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی می‌فرماید: هیچ کاری را جز برای 

رضای خدا مکن. 
   شهید حماسه آفرین احمد اسحاقی نیز می‌فرماید: همه‌ی کارهای‌تان برای خدا باشد و 
برای دین، حتی اگر گریه هم می‌کنید، آن را همراه با اجر و ثواب کنید، یعنی نیت گریه در 
راه خشنودی خدا باشد. گریه به خاطر اسلام، گفتن به خاطر اسلام، نشستن برای خدا، 
عمل کردن برای خدا، خوردن، آشامیدن، خندیدن و همه و همه، یعنی رنگ خدایی به 

زندگی دادن: صبغه الله؛ و البته که هیچ رنگی زیباتر و پایدارتر از رنگ خدا نیست. 
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     ذره‌هـــا هم محاسبـــه می‌شوند
      فَمَن یعَْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا )زلزله/ 7(

   همین چیزهایی که در فضا و در نور آفتاب معلق‌اند و دیده می‌شوند، ذره هستند. این 
آیه قرآن بیانگر این موضوع است که اگر شما کار کنید و تلاشی کنید، حتی به اندازه یک 
ذره هم ضایع نخواهد شد، چرا که دستگاه الهی بسیار محاسبه‌گر و دقیق است. در این 

نظام، هیچ ظلمی بی‌پاسخ نخواهد ماند، همه چیز حساب و کتاب دارد.
   فرض کنید که کارمندی ساعت کارش تمام شده و پنج دقیقه اضافه می‌ماند، که نه مدیر 
می‌فهمد، نه بالادست می‌فهمد، نه در سوابق اثر می‌گذارد و نه اضافه کار می‌دهند؛ اما خدا 
و کرام‌الکاتبین این پنج دقیقه را می‌بیند و آن را در پرونده آن کارمند ثبت می‌کند؛ که این 
فرد بعد از ساعت خدمت، چون دید این کار مانده است، پنج دقیقه بیشتر کار کرد. چنین 

چیزی را ما در هیچ جا، غیر از عرصه‌ی دین و ایمان دینی، سراغ نداریم.
  یا این که در موقعیتی پول خوبی سر راه فردی  قرار می‌گیرد؛ یک رشوه، هدیه و او 
می‌تواند بدون این که هیچ برگه و اثر انگشتی جا بگذارد، امضایی بدهد و این پول را 
بگیرد؛ اما محض رضای خدا نمی‌گیرد؛ با این که می‌تواند و هیچ کسی از این ماجرا خبردار 
نمی‌شود، اما چون می‌داند که خداوند در همه حال، نظاره گر اعمال او است، از آن پول 

حرام و عمل خلاف می‌گذرد.
   این را بدانیم و یقین داشته باشیم که همه‌ی این رفتارهای ما ثبت می‌شود و آن وقتی 
به کار ما می‌آید که »یوَْمَ یفَِرُّ المَْرْءُ مِنْ أخَِیهِ وَأمُِّهِ وَأبَیِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بنَِیهِ لكُِلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ 
یوَْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنِیهِ؛ روزى كه آدمى از برادرش م‏ىگریزد، و از مادر و پدرش، و از همسر و 
پسرانش، براى هر انسانى در آن روز حال و كارى خواهد بود كه او را به خود مشغول دارد 

)عبس/37-34(.
  آن روز، روزی که انسان از برادر خودش به خاطر کثرت التهاب، شدت اضطراب و آشفتگی 
حاکم بر روز قیامت و حساب و جزای الهی و مو از ماست کشیدن الهی می‌گریزد؛ آن روز 
چنان سنگین و سخت است که »... یوَْمًا یجَْعَلُ الوِْلدَْانَ شِیبًا : ... كودكان را )از شدت هول( 
پیر سپید مو كند پرهیز خواهید كرد؟ )مزمل/17(. جوان را پیر می‌کند؛ انسان در آن روز 

از پدر و مادر خودش و از بچه‌اش و از همسر خودش می‌گریزد.
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   این شهید بزرگوار در ابتدای وصیت نامه‌ی خود می فرماید: و تنها کردارهایش و اعمالش 
به جای خواهد ماند...
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شهیـد رمضان
مسافری که رمضان آمد و رمضان پر‌کشید

                                                                                                      شهید عباسعلی پورافخم
   فصل انجماد رسیده و قلب‌ها یخ زده بود. حیات قلب در گریه است و آن »قتیل العبرات« 
کشته شد تا ما بگرییم و... خورشید عشق را به دیار مرده‌ی قلب های‌مان دعوت کنیم و 

برف‌ها آب شوند و فصل انجماد سپری شود.
                                                                                    فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   در دوازدهمین روز از شهریورماه سال 1343 هم زمان با سال‌های اوج‌گیری نهضت 
اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی)ره( و در خانواده‌ای مذهبی و متدین، 

فرزندی مبارک به دنیا آمد که نامش را عباسعلی گذاشتند.
  عباس در خانواده مذهبی که مانوس با مجالس ائمه‌ی اطهار)سلام و صلوات الهی بر آنان 
باد( هستند، تربیت یافت و در همان دوران کودکی، موفق به حفظ چند سوره از قرآن 
کریم شد. به خواندن نماز علاقه‌ی زیادی داشت و در کودکی همیشه در کنار پدرش به 

نماز می‌ایستاد و در عین حال، رابطه‌ی صمیمی با معلمان مدرسه داشت.  
   او از این که برخی از دانش آموزان نسبت به معلمان خود بی‌احترامی می‌کردند، ناراحت 

بود و در عین حال در بین اقوام و همسایه‌ها نیز از محبوبیت خاصی برخوردار بود. 
   او از همان ابتدا پایش به مسجد خاتم‌النبیین باز شد؛ حضور در محلی که زمینه‌های 

تربیت صحیح دینی و تلاش برای کسب کمالات معنوی را در او تقویت نمود.
   هنوز در و دیوار مسجد خاتم النبیین یاد و خاطره‌ی عباسعلی را در ذهن خود دارد و 

فضای مسجد هنوز هم معطر به عطر خوش عباسعلی است.
   تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان آیت الله طالقانی گذراند و پس از آن برای ادامه‌ی 

تحصیل وارد مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی فریمان شد.
  عباسعلی در ایام تعطیل و اوقات فراغت به پدرش در شغلِ فرش فروشی کمک می‌کرد. 
او به مطالعه‌ی کتاب‌های مذهبی بسیار علاقمند بود و کتابخانه‌ای کوچک هم برای خود 
تهیه کرده بود. او جوانی خوش اخلاق و مهربان بود، به والدین خود احترام می‌گذاشت و 

در انجام کارها با آن ها مشورت می‌کرد.
  عباسعلی بعد از پایان تحصیلات راهنمایی، وارد دبیرستان شهید بهشتی شد و این در 
حالی بود که انقلاب به پیروزی رسیده بود و او علی‌رغم سن کم در راهپیمایی‌ها نقشِ 
فعالی داشت. بسیار مردم‌دار بود و به وضع مستمندان و ناتوانان رسیدگی می‌کرد. به 
انجام فرائض دینی به طور دقیق و صحیح اهمیت می‌داد. با قرآن و دعا مأنوس بود و به 
ائمه‌ی اطهار )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( عشق می‌ورزید. بیشتر کتاب‌هایی که از او 

به یادگار مانده است در موضوع اهل بیت است.
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  دوره نوجوانی‌اش در حال اتمام بود که انقلاب به پیروزی رسید. عباسعلی پورافخم فرزند 
انقلاب بود و همواره در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی سر از پا نمی‌شناخت. این 
روحیه، او را به سمت عضویت در ارتش بیست میلیونی کشاند. ارتشی که پایه‌گذار آن، 

روح خدا بود و فارغ التحصیلان آن مدرک عالی شهادت را به دست می‌آوردند. 
   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی)ره(، 
عباسعلی پورافخم به عضویت لشگر مخلص خدا درآمد و در اولین فرصت یعنی در سن 
17 سالگی هم زمان با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز حزب بعث به میهن اسلامی، برای 
اولین بار در چهارم رمضان سال 1361 از طریق بسیج عازم جبهه‌های نبرد حق علیه‌ی 
باطل شد تا به عنوان تک تیرانداز در منطقه‌ی شلمچه، مردانه از شرف و عزت این ملت 

دفاع کند.
  اخلاص همان گوهر ارزشمندی است که هم چون دُرّی گران بها در زندگی مخلصین 

می‌درخشد و عباس در نوجوانی به این گوهر درخشان دست یافت.
      عشق به شهادت در وجود عباسعلی پورافخم شعله می‌کشید و روح بلند او را بی تاب 

می‌کرد. 
   عباسعلی پورافخم علاقه‌ی بسیاری نسبت به خانواده‌ی شهدا داشت. سفارش می‌کرد 
حتماً در تشییع شهدا شرکت کنید و به خانواده‌ی شهدا سر بزنید و از آن‌ها دل‌جویی 

کنید.
  عباسعلی پورافخم عازم جبهه شد. و فرزند مسجد خاتم النبیین فریمان که بعد از افطار 
شب‌های رمضان به فکر سیراب کردن مومنین روزه‌دار بود، چه زیبا مشق شهادت را نوشت. 
و پس از ماه‌ها ایثار و جان‌فشانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی، در تاریخ 1361/4/24 او که 
متولد ماه رمضان بود، در عملیات رمضان و در 22 ماه مبارک رمضان، هم‌زمان با سال‌روز 
شهادت شهید رمضان، حضرت علی)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( روح بلندش بر اثر 

اصابت ترکش به ملکوت اعلی پرواز کرد و شهد شیرین شهادت را سرکشید.
پیکر مطهرش پس از تشییع، در گلزار شهدای بهشت صادق فریمان به خاک سپرده شد.
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    شهــدا گره‌گشــا بودند
   یکی از کارهای بسیار مهم زندگی مؤمن که مورد تأکید خدا و رسول گرامی اسلام )سلام 
و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( و ائمه معصومین )سلام و صلوات الهی بر آنان 
باد( است که همیشه باید در لیست برنامه‌های ضروری او باشد، مسئله‌ی برآوردن حاجات 

مؤمنین و گره‌گشایی از زندگی آن‌هاست.

لباس‌اش را به همکلاسی‌اش بخشید
  زمانی که به دبیرستان می‌رفت یک کاپشن نو برایش خریده بودم. یک روز که می‌خواست 
به مدرسه برود کاپشن را به او دادم و گفتم: این را بپوش، هوا سرد است، سرما می‌خوری... 

   کاپشن را پوشید و به مدرسه رفت.
   ظهر که از مدرسه برگشت دیدم کاپشن تنش نیست! از او پرسیدم کاپشن را چه کار 

کردی؟!
  گفت:

- »یکی از دوستانم از سفیدسنگ می‌آید، می‌خواست برود دامادی پسر عمویش، لباس 
نداشت، من آن را دادم بپوشد. بعداً می آورد...«

   چند روزی گذشت و از کاپشن خبری نبود. از عباس پرسیدم دوستت کاپشن را نیاورد؟
 -گفت: »دوستم روز بعد که به مدرسه آمد، آن را در آورد، ولی من آن را از او نگرفتم. 

گفتم تو از روستا می‌آیی، راهت دور است، این را تو بپوش...«
                                                                                                                    راوی: مادر شهید

***                                                                    
   شهــدا راه‌شان را انتخــاب کردند

   سردار شهید حسن باقری در بیانی می‌فرمایند: »من به این نتیجه رسیده‌ام که شهادت 
دست خودمان است. انتخاب شهادت را خداوند به عهده‌ی ما گذاشته است. این ما هستیم 

که می‌توانیم شرایط آن را فراهم کنیم. ما هستیم که تعیین کننده این مسأله هستیم.«
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او می‌دانست به جبهه که برود ...
  عباس در تيرماه 1361 به جبهه رفت. سه- چهار ماه قبل از آن، يعني فروردين همان 
سال كي روز از مدرسه به خانه آمد. من توي حياط منزل‌مان در حال شستن لباس بودم. 
كتاب‌ها را گذاشت، آمد سراغ من، آستين‌هايش را بالا زد و شروع كرد به آب كشيدن 

لباس‌ها.
   به او گفتم تو از مدرسه آمده‌اي، خسته‌اي، برو استراحت كن، من خودم آب ميك‌شم... 

اما قبول نكرد. گفت: 
-لباس‌ها زياد است، شما خسته مي‌شويد، دوست دارم كمك كنم.

   در حالي كه لباس‌ها را مي‌شست لبخندي زد و گفت: 
-مي‌خواهم لباس شستن را ياد بگيرم، تا وقتي به جبهه رفتم بتوانم لباس ‌هايم را بشورم!
  به او گفتم تو هنوز كوچك هستي، بايد درس بخواني، بزرگ كه شدي مي‌خواهم تو را 

داماد كنم!
  به من نگاهي كرد و گفت: 

-مامان! من داماد نمي‌شوم! به جبهه كه بروم، شهيد مي‌شوم...
                                                                                                                    راوی: مادر شهید

***                                                                     
    شهــدا به خودباوری رسیــده بودند 

   اولین مشخصه‌ای که به صورت بارز و آشکار در تمامی شهدا، مشاهده می‌شود، مقوله‌ی 
خودباوری و اعتماد به نفس آن‌هاست. عزیزانی که با تکیه بر آگاهی و شناخت و بازگشت 
به خویشتن خویش و افتخارات دینی و تاریخی، خود را احیا نموده و بدان‌ها بالیده‌اند 
و برخلاف تبلیغات دروغین غرب و شرق، درستی شعور، فکر و اندیشه‌ی خود را باور 
کرده‌اند و در تمامی موضوعات مبتلابه بیش از حد لازم، در عالم)حال و هوا( شک و تردید 
نماندند و خللی بر قدرت تصمیم‌گیری و توانمندی‌های خود راه ندادند و ثابت نمودند که 

عزم و اراده‌ی انسان، مافوق و بالاتر از همه‌ی این‌هاست.
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او را کتک زدند و گفت: فدای امام
   قبل از پیروزی انقلاب، عباس دوچرخه‌ی کوچکی داشت که یک سبد هم روی دسته‌ی 
آن نصب شده بود. یک روز دیدم با سر و کله خونی و خاک آلود به خانه آمد! تعجب کردم، 
ضبط صوتی داخل سبد دوچرخه‌اش گذاشته بود و نوار سخنرانی امام را روشن کرده و در 
بلوار تختی در حال حرکت بوده که تعدادی از ضد انقلاب او را گرفته و کتک زده و داخل 
کالی که در بلوار بود می‌اندازند. گفتم عباسعلی چه شده؟ آسیب دیدی؟... در حالی که 

گریه می‌کرد گفت:
-چیزی نیست... فدای امام...

                                                                                                                      راوی: پدر شهید
***                                                                   

    شهدا عاشق اهل بیت بودند
   در روایات، ولایت اهل بیت و عشق به آنان بسیار سفارش شده است تا آن جا که یکی 
از ارکان دین به شمار رفته است. عشق و محبت، به خاطر جاذبه‌ای که دارد، محب را به 
سوی محبوب جذب می‌کند و افکار و عقاید او را در قلب محب زنده می‌سازد. به این 
جهت هرچه محبت شدیدتر باشد، سنخیت روحی بین محب و محبوب بیشتر می‌شود. 
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: »احسن الحسنات حبنا و اسوء 
السیئات بعضنا؛ نیکوترین خوبی ها، محبت ما )خاندان( است و بدترین بدی‌ها، دشمن 

داشتن ما است.«

همیشه در مجالس اهل بیت حاضر بود
   عباسعلی در تمامی مجالسی که برای اهل بیت برپا می‌شد، حضوری فعال داشت. و در 

دعاهای ندبه و کمیل همیشه شرکت می‌کرد و علاقه ی زیادی به ائمه اطهار داشت.
                                                                                                                     راوی: پدر شهید

***                                                                   
    تربت شهــدا، شفای عاشقان دلسوختــه است

   حضرت امام خمینی)ره( به عنوان معمار تجدید حیات اسلام در عصر حاضر و برافراشته 
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نمودن پرچم اسلام در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی نقش به سزایی در احیاء 
ارزش‌های والای اسلام داشتند. در این بین یكی از واژه‌هایی كه توانست نقش حیاتی 
و محوری در سرنوشت اسلام و انقلاب اسلامی ایفا نماید همانا واژه‌ی ایثار و شهادت بود. 
   ایشان در بیانی می‌فرمایند: همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

چشم به راه آمدنم بود ...
  كي بار در بهشت صادق فریمان مراسم بود. دقيقاً يادم نيست چه مراسمي بود، ولي 
هرچه بود مربوط به شهدا و دفاع مقدس مي‌شد.  به ما دعوت نامه داده بودند. من همان 

روز سرم كمي درد ميك‌رد، به خاطر همين نتوانستم به مراسم بروم.
   همان شب عباس را در خواب ديدم. با ناراحتي گفت: 

-مامان! چرا شما را براي مراسم دعوت كرده بودند، نيامديد؟! من هرچه منتظر ماندم و 
هرچه گشتم شما را نديدم. خيلي‌ها آمده بودند، بهشت صادق را چراغاني كرده بوديم، من 

و دوستم به مهمان‌ها شيريني تعارف ميك‌رديم، خيلي دوست داشتم بياييد...
  گفت: 

- از اين به بعد هر وقت شما را براي مراسم دعوت كردند حتماً بياييد.
                                                                                                                    راوی: مادر شهید

***                                                                  
    شهــدا اهل مسجــد بودند

   آيت‌ الله‌ شهيد مطهري‌، دركيي‌ از گفتارهاي‌ خود در توضيح‌ آيه‌:»وامر اهل‌ك بالصلاة‌ و 
اصطبر عليها«؛ اهلت‌ را به‌ نماز دستور بده‌ و بر نماز صبر كن‌)طه‌/ 55(، چنين‌ می فرماید:»...
بچه‌‌ها را از كودكي‌ بايد به‌ نماز تمرين‌ داد... بچه‌ را بايد در محيط‌ مشوق‌ نماز خواندن‌ برد. 
اين‌ به‌ تجربه‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر بچه‌ به‌ مسجد نرود، اگر در جمع‌ نباشد نمازخواندن‌ 
جمع‌ را نبيند به‌ اين‌ كار تشويق‌ نمي‌‌شود. چون‌ اصلاً حضور در جمع‌ مشوق‌ انسان‌ است‌ 
آدم‌ بزرگ‌ هم‌ وقتي‌ خودش‌ را در جمع‌ اهل‌ عبادت‌ مي‌‌بيند روح‌ عبادت‌ بيشتري‌ پيدا 
ميك‌‌ند. بچه‌ كه‌ ديگر بيشتر تحت‌ تأثير است‌... بايد با بچه‌‌هاي‌ خودمان‌، برنامه‌ مسجد 
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رفتن‌ داشته‌ باشيم‌، تا بچه‌‌ها با مساجد و معابد آشنا بشوند. ما خودمان‌ از بچگي‌ با مساجد 
و معابد آشنا بوديم‌ در اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ امروز چه قدر به‌ مسجد مي‌‌رويم‌ كه‌ بچه‌‌هاي‌ ما 
كه‌ هفت‌ ساله‌ شده‌‌اند به‌ دبستان‌ و بعد به‌ دبيرستان‌ و بعد به‌ دانشگاه‌ رفته‌‌اند ولي‌ اصلًا 
پاي‌شان‌ به‌ مساجد نرسيده‌ است‌ بروند؟ خوب‌ اين ها قهراً از مساجد فراري‌ مي‌‌شوند ...                          
                                                                                            )مطهري/ گفتارهاي‌ معنوي‌/94(

در مسجد، میزبان روزه‌داران بود
   عباسعلی از همان دوران كودكي به مسجد علاقه داشت. بچه كه بود شب ها همراه 
پدرش به مسجد مي رفت. ماه رمضان مصادف شده بود با روزهاي اول تابستان و بالطبع 

روزها بلند و هوا نيز گرم بود. عباسعلي مي‌گفت:
- مردم شب‌ها كه به مسجد مي‌آيند تشنه‌اند و يخ نداريم كه براي‌شان آب سرد بدهيم. 

   خودش ظرف‌ها را آب ميك‌رد و مي‌گذاشت داخل يخچال. به خانه‌ي همسايه‌ها هم 
مي‌رفت و مي‌گفت: 

-اگر ممكن است چند قالب يخ بدهيد براي مسجد ببرم. مردم دهان روزه به مسجد 
مي‌آيند و تشنه‌اند...

                                                                                                                    راوی: مادر شهید
***                                                                     

    دوستی شهــدا در راه خــدا بود
   ىكي از ويژگي‌هاى دوستى صادقانه و مودت خالصانه آن است كه پيوسته رو به افزايش 
است، و هرچه زمان بر آن‌هاىي كه در راه خدا دوستى كيديگر را اختيار كرده‌اند م‌ىگذرد 
روابط آنان مستحكم‌تر و پيوند آن‌ها ريشه‌دارتر م‌ىشود، چنان كه اميرمؤمنان )سلام و 
صلوات الهی بر ایشان باد( فرموده است: دوستى برادران دينى پايدارتر است .برعكس 
دوستي‌هاىي كه بر اغراض شخصى و مصلحت‌هاى مادى تيكه دارد از همان روز نخست 
زوال و ناپايدارى بر آن نوشته شده است، اينان دوستان روزگار خوشى و رفاه هستند، 
همان‌هاىي كه امام على بن ابى طالب )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در شعر مشهور 

خود آن‌ها را این گونه وصف می‌کند:
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و ما اكثر الاخوان حين تعدهم          و لكنهم في النائبات قليل
دوستی شهدا، خالصانه و برای خدا بود. این گونه دوستی‌ها تا ابد پایدار است.

دوست بودند، پیکرشان را با هم آوردند ...
  عباسعلي با كيي از دوستانش به نام شهيد صادق صديق، خيلي صميمي بود. تقريباً كي 
ماه قبل از اين كه عباسعلي به جبهه برود كي روز به خانه آمد. خيلي ناراحت بود. پرسيدم 

چه شده است؟! 
-گفت: دوستم صادق صديق شهيد شده است و چون پاسدار بوده، بعثي‌ها سرش را از 

بدنش جدا كرده‌اند. جنازه‌اش هم در خاك عراق مانده است...
گفتم خانواده اش خبر دارند؟ 

-گفت نه، هنوز به آن ها چيزي نگفته‌اند.
  عباس از اين كه دوست صميمي‌اش شهيد شده بود و خودش هنوز توفيق حضور در 
جبهه را پيدا نكرده بود خيلي ناراحت بود. كي شب نيمه‌هاي شب كه از خواب بيدار شدم 
ديدم عباس نماز مي‌خواند. نمازش كه تمام شد با خدا راز و نياز ميك‌رد و گريه ميك‌رد و 

خطاب به دوست شهيدش مي‌گفت: 
-تو رفتي و شهيد شدي، اما من نمي‌گذارم اسلحه‌ات بر زمين بماند. قول مي‌دهم راهت 

را ادامه بدهم...
  مدتي بعد به جبهه اعزام شد. در عمليات رمضان كه عباس هم در آن شركت داشت 
رزمنده‌ها توانسته بودند در خاك عراق پيش روي كنند و جنازه ي شهدا را هم به عقب 
برگردانند كه كيي از آن ها شهيد صديق بود كه بعد از 50 روز پكير مطهر او را پيدا 
كرده بودند. بالاخره پكيرهاي مطهر صادق صديق و عباسعلي پورافخم را با هم به فريمان 

آوردند!
                                                                                                                    راوی: مادر شهید
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وصیت‌نامه
وصیت‌نامه بسیجی شهید عباسعلی پورافخم

                                                            به نام خدا
   با سلام و درود بر امت و ملت شهید پرور فریمان. سلام گرم بر امت و ملتی که با 

جانبازی‌ها و صبر انقلابی در برابر مشکلات ایستادگی کردند و هرگز تن به ذلت ندادند.
  من از امت شهید پرور فریمان می‌خواهم که پشتیبان مظلومان و مستضعفان باشند و 
دنباله رو شهیدان و نیز از امت شهید پرور خواستارم که امام امت، خمینی کبیر را تنها 
نگذارند و به ندای رهبر خود لبیک گویند و نگذارند خون پاک شهیدان پایمال گردد و 
امیدوارم اگر شهید شدم برایم عزا گرفته نشود، بلکه خوشحال باشند و پدر و مادر و 

خانواده ام برایم هیچ گریه و زاری نکنند.

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( سلام بر امت و ملتی که با جانبازی و صبر انقلابی در برابر مشکلات ایستادگی کردند.

ب( پشتیبان مظلومان و مستضعفان باشید.
ج( همیشه دنباله رو شهیدان باشید.

د( امام امت را تنها نگذارید.
ه( نگذارید خون شهیدان پایمال گردد. 

و( برایم گریه و عزاداری نکنید.

آموزه هایی از باور شهید
   در بــرابر مشکلات صبــور باشیم

   آن چه که از آموزه‌های دینی بر می‌آید حکایت از این دارد که مشکلات و فراز و نشیب‌ها 
به زندگی روح می‌دهد. شاید درک این موضوع برای برخی مشکل باشد که مواهب و 

نعمت‌ها اگر مستمر و یکنواخت باشد ارزش و اهمیت خود را از دست می‌دهد.
   اگر در تمام عمر، بیماری وجود نداشته باشد، لذت سلامتی هرگز احساس نمی‌شود. به 
دنبال یک شب تب داغ و سوزان و سردرد شدید و جانکاه است که صبحگاهان به هنگام 
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قطع تب و درد، چنان طعم سلامتی در ذائقه‌ی انسان شیرین می‌گردد که هر زمان به یاد 
آن شب سخت می‌افتد، متوجه می‌شود که چه گوهر ارزشمندی چون سلامتی در اختیار 
دارد. بسیار دیده شده است که افرادی به دلیل داشتن یک زندگی مرفه و خالی از هرگونه 
مشکل و ناراحتی آن چنان خسته شده‌اند که دست به خودکشی زده‌اند یا دائماً از زندگی 

خود شکایت دارند.
   چرا منظره‌ی جنگل‌هایی که بر کوهپایه‌ها می‌روید و نهرهای گذران از لابلای درختان 
کوچک و بزرگ آن قدر زیبا و دل انگیز است؟ یک دلیل روشن آن عدم یکنواختی است. 
بنابراین باید قبول کرد که حداقل بخشی از مشکلات و حوادث ناگوار زندگی، این فلسفه 

را دارد که به بقیه‌ی زندگی روح می‌دهد و آن را شیرین و قابل تحمل می‌کند.
   انسان مومن در این گونه موارد و در برخورد با مشکلات، همان گونه که شهید پورافخم 

می‌فرماید، صبر پیشه می‌کند و شکایت و ابراز عجز نمی‌کند.
اندر بلای سخت پدید آید                          فضل و بزرگواری و سالاری

   محقق طوسی، صبر را نگاه داشتن نفس از بی‌تابی در هنگام ناگواری می‌داند. قرآن کریم 
هم می‌فرماید: واصبر علی ما اصابک، ان ذلک من عزم الامور: و در برابر مصائبی که به تو 

می‌رسد شکیبا باش، که این کار از کارهای مهم است )لقمان/7(.

    پشتیبــان مظلومان و مستضعفــان باشیم
   در طول تاریخ بشریت، پیامبران و فرستادگان الهی با دو طبقه‌ی عمده مواجه بوده‌اند: 
اول قدرتمندان و مرفهین بی‌درد که بیشتر در جبهه‌ی مخالف دعوت فرستادگان خدا 
قرار می‌گرفتند. گروه دوم، کوخ نشینان و پابرهنگان و مستضعفان که اغلب طرفداران 
پیامبران، از این طبقه بودند و پیامبران نیز نجات آنان از ظلم و ستم کاخ نشینان را در 

صدر برنامه‌های خود قرار داده بودند.
   این که شهید پورافخم، ما را به حمایت از مستضعفان فرا می‌خواند یک شعار نیست، 
که در خاطرات این شهید نمونه‌های متعددی از ایثار و از خودگذشتگی عباسعلی عزیز 
می‌بینیم. دعوت عباسعلی پورافخم، دعوت انبیاء بوده است و حمایت از پا برهنگان، 

سیرت اولیاء خدا و فرستادگان خدا ست.
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   در خاطرات این شهید بزرگوار است که در فصل زمستان برایش کاپشن نو خریدند. 
چند روز بعد دیدند که عباسعلی آن کاپشن تازه را بر تن ندارد و با همان لباس‌های کهنه 
و سابق به دبیرستان می‌رود. مادرش هرچه اصرار می‌کند که لباست را چه کار کردی، از 
دادن پاسخ طفره می‌رود و بعد از مدت‌ها می‌فهمند که آن را به یکی از دوستان خود که 

از روستا برای تحصیل به فریمان می آمده، داده است.
   توصیه‌ی شهید به یاری مظلومان، همراه با عمل خودش بوده است و این گونه است که 

بر جان می‌نشیند.
 

    دنبالِ رو شهیــدان باشیم
  نفس مطمئنه یعنی روح تکامل یافته‌ای که نفس سرکش را رام کرده و به مقام اطمینان، 
تقوای کامل و احساس مسئولیت رسیده است. شهداء مصداق روشنی از این گونه نفس 
هستند. انسان‌هایی که در پرتو توجه به خدا و بریدن علایق دنیوی، مرزوق عندالرب 
شده‌اند و اگر ما می‌خواهیم سعادت را درک کنیم و در آخرت همنشین اولیاء الله گردیم 

چاره‌ای نداریم جز پیروی از نفس مطمئنه.
   حضرت امام خمینی)ره( در تفسیر نفس مطمئنه می‌فرماید: »یعنی آن نفسی که دیگر 
هیچ خواهش ندارد، رسیده است به کمال مطلق.. آن وقت مطمئن می شود که به کمال 
مطلق برسد، کمال مطلق آن وقتی است که ذکر او باشد، غیر او نباشد در کار. توجه به 
ریاست، توجه به سلطنت، توجه به عالم ماده، توجه به عالم‌های دیگر، به غیب، به شهادت، 
هیچ نباشد، یاد منعطف شده باشد به یاد خدا، آن‌جا نفس مطمئنه می‌شود. آن وقت است 
که مورد خطاب واقع می‌شود که: یا ایتها النفس المطمئنه: ای نفس که به آن جا رسیدی 

که مطمئن شدی، از لغزش بیرون رفتی توجه نداری به جای دیگر« . 
                                                                                                     )صحیفه نور/ج14/ص135(
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داغ شقایق
مسافر آسمان بود، به آرزویش رسید

                                                                                                         شهید سیدمهدی تقوی
   خون حسین)ع( و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را مینمایاند. 
بگذار اصحاب دنیا ندانند. کرم لجنزار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن میپرورد، 
چیست؟ زمان و آسمان او همان است و اگر او را از آن لجنزار بیرون کشند، میمیرد... اگر 
نبود خون حسین، خورشید سرد میشد و دیگر در آفاق جاودانه ی شب، نشانی از نور باقی 

نمیماند... حسین، »چشمه ی خورشید« است.
                                                                                    فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   سیدمهدی تقوی اول، فرزند سیدحیدر، در هشتم اسفندماه سال 1327 در شهر مشهد 
متولد شد. دوران کودکی و تحصیل در دبستان را در همین شهر گذراند. پدر شهید، خادم 
آستان قدس رضوی بود و پس از بازنشستگی از خدمت در این آستان مقدس به اتفاق 

خانواده عازم زادگاه اصلی خود، شهر فریمان شده و در این شهر سکونت می‌گزیند.
   مهدی از همان دوران کودکی مهربان بود و همیشه لبخندی بر لب داشت. هیچ‌گاه 
عصبانی نمی‌شد و تنها عشقش خدا بود و در واقع دل را از تعلقات پست دنیوی رها کرده 

بود.
   سیدمهدی مقطع متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی فریمان با موفقیت پشت سر 
گذاشت و هم زمان در کنار دیگر دوستانش در راهپیمایی و اعتراض علیه‌ی رژیم ننگین 

پهلوی نقش عمده‌ای را ایفا کرد.
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل جهاد سازندگی به همکاری با این نهاد 
پرداخت و به کمک روستائیان شتافت. با شروع جنگ تحمیلی و با اصرار فراوان موفق به 
حضور در جبهه شد. فعالیت گسترده و موثر او در روستاها به حدی بود که مسئولین وجود 
او را در پشت جبهه ضروری‌تر تشخیص دادند، لذا با رفتن او به جبهه مخالفت کردند، اما 
روح بلند سیدمهدی تاب ماندن در قفس تنگ دنیا را نداشت و با قلبی امیدوار راهی 

جبهه‌های حق علیه‌ باطل شد.
   پس از مدتی حضور در جبهه، به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و در 
کسوت مقدس پاسداری امام زمان )خداوند متعال فرجش را نزدیک فرماید( به مصاف با 

دژخیمان بعثی پرداخت.
   سیدمهدی، پیرو راسخ ولایت و امام و عاشق و دل باخته‌ی جبهه و شهادت بود. در اکثر 

نوشته‌ها و نامه‌های او توصیه به اطاعت از امام و امر به حجاب دیده می‌شود.
   سرانجام در غروب روز هیجدهم بهمن ماه سال 1360 در منطقه عملیاتی چزابه پس از 
اقامه‌ی نماز جماعت و بعد از نبردی نابرابر با دشمن زبون در حالی که جمعی از سربازان 
دشمن بعثی را به اسارت گرفته بود و به سمت نیروهای اسلام هدایت می‌کرد، بر اثر اصابت 

گلوله‌ی مستقیم دشمن به ناحیه‌ی سر، شربت شهادت را سر کشید.
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   پیکر مطهر این شهید همیشه جاوید پس از تشییع در قطعه‌ی شهدای بهشت رضا 
)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( مشهد آرام گرفت.

     مومن گره‌گشــای خلق خــداست
   در حدیثی از پیامبر عزیز اسلام )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( وارد 
شده است که حضرت فرمود: »هر کس دل مؤمنی را شاد کند، مرا شاد نموده و هر که مرا 

شاد نماید خدا را شاد نموده است«.

خادم محرومان بود
   سیدمهدی فردی جدی و در عین حال متدین بود. نمازش را همیشه سر وقت می‌خواند 

و بسیار گریه می‌کرد. در کنار همه‌ی این‌ها آدم شوخ طبعی هم بود.
   در عرصه‌ی ورزشی نیز فعال بود. کشتی، فوتبال، و والیبال ورزش‌های مورد علاقه‌ی او 

بود. حتی در رشته‌ی کشتی در سال 1356 رتبه‌ی اول استانی را کسب کرد.
   پس از پیروزی انقلاب همه‌ی این انرژی و توان جوانی را در میدان خدمت به محرومین 
و روستائیان صرف کرد. به محض تشکیل جهاد وارد این نهاد شد و خدمات ارزنده‌ای را 

به ثمر رساند.
                                                                                                                   راوی: برادر شهید

***                                                                 
   مبــادا احتــرام به والدیــن را فراموش کنی   

   در موقع دعا و التماس آن‌گاه که رو به جانب پروردگار متعال می‌کنی پدر و مادر را چه 
زنده هستند و چه از از دنیا رفته‌اند، فراموش نکن و تقاضای عفو و بخشش الهی را برای 
آن‌ها داشته باش و بگو خداوندا همان طور که آن‌ها مرا در کودکی با لطف و مهربانی تربیت 
کردند، آن‌ها را مورد رحمت بی‌پایان خویش قرار بده. قابل تامل است که احترام به پدر 

و مادر در روایات و معارف دینی ما بلافاصله بعد اطاعت از خداوند متعال ذکر شده است.



80

گاهی با پدر شوخی می‌کرد
   ما همگی به پدر و مادرمان بسیار احترام می‌گذاشتیم و خیلی زیاد از پدرمان حساب 
می‌بردیم. هیچ وقت مقابل پدرمان شوخی نمی‌کردیم. پدرمان گاهی اوقات برای ما فال 
حافظ می‌گرفت، یک بار که مشغول گرفتن فال بود و حواس‌اش جمع دیوان حافظ و در 

آن غرق شده بود! ناگهان سیدمهدی دست‌هایش را محکم به هم زد و فریادی کشید!
   پدر، تکان شدیدی خورد و بلند شد و به دنبال مهدی داخل حیاط منزل‌مان دوید. این 
حرکت مهدی، عجیب او را غافل‌گیر کرده بود. پدر مرحوم‌مان آمد داخل اتاق و شروع 

کرد به خندیدن و گفت: 
- می‌بینید که این بچه چه شوخی‌هایی با من می‌کند؟!

                                                                                                                   راوی: برادر شهید
***                                                                

نامه‌ای از شهید سیدمهدی تقوی
                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

   با درود به روان پاک شهیدان و با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی. 
سلام، امیدوارم حالتان خوب و زندگی را در پناه ایزد متعال با صبر و شکیبایی طی نمایید. 
اگر از حال فرزندتان مهدی خواسته باشید، سلامتی برقرار است و سالم و سلامت می باشم. از 

قول ما خدمت کلیه قوم و خویشان، یک به یک سلام مخصوص و فراوان برسانید.
   اکنون که این نامه را می‌نویسم با بچه‌ها نشسته و همگی مشغول نامه نوشتن هستیم. 
راستی نوری}برادر شهید{ هم این جاست و امشب را در این جا به سر خواهد برد و حالش 
خیلی خیلی خوب است و برایتان سلام مخصوص و فراوان می رساند. نوری هم همین 

امروز بعدازظهر آمده و ما را خوشحال کرد. فردا او می‌رود شوش.  
    خلاصه او هم مشغول نامه نوشتن است و من بسیار خوشحالم که لااقل شد یک شب من 
و برادرم در یک سنگر شبی را به صبح برسانیم و این برای شما باید واقعاً افتخار و سعادت 
باشد که فرزندانی تربیت کرده‌اید که توانسته‌اند از همه چیز خود دست کشیده و روانه‌ی 

جنگ علیه‌ی کفار شده‌اند. 
   روی هم رفته به خودم و شما پدر و مادر فداکار و شجاع تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم 
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خداوند شما را موید و پیروز دارد. و شما هم دست به درگاه خدا بردارید که ما را هرچه 
زودتر بر این مسیر پیروز گرداند، آمین. اگرچه اسلام همیشه در جنگ بوده و خواهد بود، 
چون همیشه و در همه موقع این جنگ بوده که نیاز به خون داشته و این برادران فداکار 

می‌باشند که از جان خود مایه گذاشته‌اند و اسلام را زنده نگاه داشته‌اند.
   باور کنید امام زمان)عج( در این جنگ شرکت دارند و به چشم معجزاتی دیده شده است 
که واقعاً خدا خودش در این جنگ دست دارد و امام زمان را فرمانده کل این جنگ قرار 

داده است و پیروزی نهایی در این نزدیک می‌باشد، به امید خدا.
   خوب خواهرم تو چه طوری؟ امیدوارم سالم و سلامت باشی. حال من هم شکر خدا خوب 
می‌باشد. امیدوارم از چادر و نماز شب فراموش نکنی و حتماً به پدر و مادر هم چیزهایی که 
لازم است برایشان بخواهید و به آن ها بگویید که تا خدا نخواهد، برگی از درخت نخواهد 
افتاد و ...}نامه ناخوانا است{ گریه نکند فقط دعا کنید، آن هم با خلوص نیت، نه برای من 
و نوری، بلکه برای تمام رزمندگان اسلام که در جبهه‌های جنگ هستند. سربازان شجاع 

امام زمان هستند} ادامه نامه ناخوانا است{...
                                                                                                                      تقوی- 60/7/3

وصیت نامه سرهنگ پاسدار، شهید سیدمهدی تقوی
                                                     بسم رب الشهداء

   با سلام و درود به امام امت و پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم. اکنون که این چند 
سطر را به عنوان وصیت می‌نویسم در سلامتی کامل به سر می‌برم. گرچه من چیزی ندارم 
که برای آن وصیت کنم ولی برای این که دینی بر گردنم نباشد چند جمله را روی صفحه 

کاغذ می آورم.
   یا رب! تو آگاهی که با اطلاع کامل و با کسب اجازه از پدر و مادرم برای دفاع مقدس از 
احکام اسلام و قرآن، راهی جبهه‌های حق علیه‌ی باطل می‌شوم. امیدوارم که بتوانم این 

خدمت مقدس را بر اساس رضایت و خشنودیت به انجام برسانم. 
   پدر و مادر و خواهران و برادران عزیزم! نمی‌گویم برایم گریه نکنید، ولی خواهش می‌کنم 
دشمن شاد نباشد؛ از شما همگی می‌خواهم دعایتان بیشتر برای برادرم نوری باشد که هم 
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اکنون نزدیک من با دشمن در حال جنگ است و دعایتان برای من این باشد که به آرزویم 
که مشتاق شهادتم برسم، چون اگر خواسته باشیم اسلام را زنده و پابرجا نگه داریم حتماً 
باید خون بدهیم تا نهال تنومند اسلام را آبیاری کنیم. باید از مال و جان گذشت تا پیروز 

شویم و پرچم اسلام را در سراسر گیتی به اهتزاز در بیاوریم.
   خواهرم! حجاب تو بهتر از مشت محکم تری از خون من بر دهان ضد انقلاب بکوبد. پدر 
و مادر عزیزم! از این که نتوانستم قدری از زحمات شما را جبران کنم شرمنده‌ام، امیدوارم 
خداوند مرا از این نعمت بزرگ محروم نکند و شربت شهادت را نصیبم گرداند که تنها 
آرزویم می‌باشد تا شاید بتوانم در دنیای آخرت کمی از محبت‌ها و زحمت‌های شما را 

جبران کنم. آمین یا رب العالمین.
    تنها خواسته‌ام از شما همه‌ی عزیزانم این است که امام عزیزمان را یاری کنید و کاری 
کنید و کاری انجام دهید که او می‌خواهد و چنان چه ان‌شاء‌الله به شهادت نائل گشتم، 

هرجا که راحت هستید مرا دفن کنید.
    در خاتمه از همه‌ی شما طلب مغفرت می‌کنم. در پایان یادآوری می‌کنم همیشه پشتیبان 
ولایت فقیه باشید و روابطتان را با ولایت فقیه قطع نکنید که ذلت و پریشانی نصیب 

خواهد شد، زیرا ولایت فقیه همان ادامه و استمرار حرکت انبیاء و امامان است. 
   ضمناً داداش نوری، دیشب تنگه‌ی چزابه پهلوی من بود، ولی نتوانست بخوابد چون تا 
صبح درگیری داشتیم و او هم کمک ما بود و یک ساعتی بیکاری داشتیم داخل چادر 

دعای توسل را خواندیم و دعایتان کردیم. پرویز هم برایتان سلام می‌رساند.
   مادرجان! آرزویم شهادت است، پس خوشحال باش و برایم دعا کن.

                                                                                                                        خدا نگهدارتان 

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( برای دفاع از احکام اسلام و قرآن، راهی جبهه می‌شوم. 

ب( یا رب! امیدوارم که بتوانم این خدمت مقدس را بر اساس رضایت و خشنودی‌ات به 
انجام برسانم. 

ج( دعای‌تان برای من این باشد که به آرزویم که مشتاق شهادتم برسم. 
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د( اگر بخواهیم اسلام را زنده و پا برجا نگه داریم، حتماً باید خون بدهیم. 
ه( باید از مال و جان گذشت تا پیروز شویم. 

و( خواهرم! حجاب تو مشت محکم‌تری‌ست از خون من، بر دهان ضد انقلاب. 
ز( امیدوارم خداوند شربت شهادت را نصیبم کند. 

ح( تنها آرزویم شهادت می‌باشد. 
ط( کاری کنید که امام می‌خواهد. 

ی( همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشید. 
ک( روابطتان را با ولایت فقیه قطع نکنید. 

ل( ولایت فقیه همان ادامه و استمرار حرکت انبیاء و امامان است. 

آموزه‌هایی از باور شهید
   در راهِ مذهب بــاید از جان گــذشت

   در زندگی انسان، حوادثی رخ می‌دهد که جز از طریق اصالت حس مذهبی، قابل تفسیر 
نیست. انسان‌هایی را می‌بینیم که همه‌ی امکانات مادی خود را فدای عواطف مذهبی خود 
می‌کنند و همه‌ی آن چه را که دارند، با گذشت بی‌نظیری در پای مذهب ریخته و حتی جان 
خویش را بر سر این کار می‌نهند. شهیدانی که در میدان‌های جنگ برای پیشبرد اهداف 
الهی شربت شهادت را با شوق و عشق نوشیده‌اند، روشنگر این حقیقت هستند که حس 

مذهبی، ریشه‌ی عمیقی در روح انسان دارد. 
   شهید بزرگوار سیدمهدی تقوی در وصیت نامه‌ی خود می‌فرماید که اگر می‌خواهیم 
اسلام زنده باشد، باید خون بدهیم. یعنی انسان به آن مرتبه‌ای می‌رسد که حاضر است 
قیمتی‌ترین کالای هستی خود، یعنی جان را در طبق اخلاص قرار داده و تقدیم حضرت 

دوست کند، همان کاری که این شهید به خوبی انجام داده است. 

    ولی امــر، حجت خــداست
   در اسلام، رهبری سیاسی مبتنی بر ولایت الهی آن قدر اهمیت دارد که ملاک و معیار 
اعمال و همه‌ی ‌عبادات انسان است. اعمال آن کس که در حکومت باطل زندگی می‌کند 
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و فرمان حاکم ستمگر را می‌برد و اعتراضی هم نمی‌کند، بیهوده و بی‌ارزش است. قرآن 
کسانی را که در موارد اختلاف به نزد پیامبر نروند و به دستور دیگران )طاغوت( گردن 
نهند، مومن نمی‌شناسد. )نساء/ 60(. در روایات نیز اطاعت و فرمان‌بری از حاکمان غیر 
الهی، اطاعت از طاغوت شمرده شده است و به مردم دستور داده‌اند که از آنان پیروی 

ننمایند. 
   همان طور که این شهید بزرگوار در ادامه‌ی وصیت‌نامه‌ی خود می‌فرمایند و این جمله 
برگرفته از جملات نورانی امام راحل)ره( است، ولایت فقیه همان ادامه و استمرار حرکت 
انبیاء و امامان است و اطاعت از ولایت فقیه همان اطاعت از نبی مکرم اسلام و اهل بیت 
عصمت و طهارت )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( است که در فرازهایی از این وصیت‌نامه 

به آن اشاره شده است. 

     حجــاب، مشتی بر دهان استکبــار است
   »ای پیامبر! به زنان و دختران خود و به زنان مومن بگو که جلباب‌های خود )روسری‌های 
بلند( را بر خویش فرو افکنند. این کار برای این که )آن ها به عفت( شناخته شوند و مورد 

آزار واقع نگردند، بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.« )احزاب /59( 
  حجاب کامل، که توصیه‌ی شهید است، وسیله‌ی امنیت و آسایش روانی زن است و گویا 
به زبان حال می‌گوید: چنین زنی نباید مورد مزاحمت قرار گیرد. این زنی است که سپر 

دفاع را به طور طبیعی به همراه دارد و باید در امان باشد. 
   پوشش اسلامی، زن را در سنگری غیر قابل نفوذ و دور از تیررس نگاه و هوس بیگانگان 
قرار می‌دهد و این که ایشان می‌فرماید که این عمل، مشت محکمی است بر دهان ضد 
انقلاب، زیرا عناصر خود فروخته و ضد انقلاب هرگز مایل به رعایت حجاب از سوی زنان ما 
نیستند. آنان برهنگی و عریانی و بی‌بند و باری را پیشه‌ی خود ساخته‌اند و تنها راه تغییر 

فرهنگ و دین مردم را در همین ترویج فرهنگی برهنگی می‌دانند. 
   مقام معظم رهبری)حفظه الله تعالی( در این باره می‌فرمایند: »پایبندی بانوان به حجاب، 
آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می‌کند و از سقوط به پرتگاه‌هایی که 
در سر راه آنان قرار دارد مانع می‌شود. هیچ بحثی درباره‌ی پوشش زن، نباید متاثر از 
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هجوم تبلیغاتی غرب باشد. البته حجاب زنان به چادر مختصر نمی‌شود. اما چادر بهترین 
نوع حجاب و نشانه‌ی ملی ماست و هیچ منافاتی با فعالیت‌های زنان مسلمان در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی ندارد.« 

     آرزوی شهــادت، رسیدن به فیضِ عظیــم 
   آرزوی مرگ برای مؤمنِ مجاهد و صبور، چیزی جز »آرزوی شهادت« نیست. آرزوی 
شهادت، از انسان تلاش می‌سازد و مقاومتِ خستگی‌ناپذیر، نه انفعال و گوشه‌نشینی؛ 

تلاشی در جهتِ کسب رضای الهی.
   آرزوی شهادت، هم‌جنسِ واژه‌ی انتظار است. نتیجه‌ی داشتن آن برای مؤمن مجاهد، 
استقامت و مقاومت است. اما مؤمن قاعد، از خوف معنای حقیقی آن، در گوشه‌ای و خلوتی 
به ذکر لفظ، اکتفا می‌کند و چلّه‌ی خاموشی می‌نشیند، غافل از این که این جا وادی عمل 

است، نه وادی خاموشی:
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

حالیا غُلغُله در گنبد افلاک  انداز

   چه نیک می‌فرمود استاد جهاد و عرفان ما که: »آدم‌ ها از ترس مرگ ذلیل و پابوس 
م‌ىشوند و شرف و غیرت انسان‌ىشان را از دست م‌ىدهند؛ کسى که خدا ندارد همین 
است. من آن‌وقت‌ها، در قبل از انقلاب، گاهى توى زندان‌ها و سلول‌های شاه که م‌ىافتادیم، 
دائماً به این فکر بودم و دلم به حال این ب‌ىخداها م‌ىسوخت که چه طورى تحمل م‌ىکنند؟ 
و اغلب هم می‌بریدند. آن‌کس‌ىکه خدا ندارد، آن‌ىکه اعتقاد به خدا ندارد، آن‌ىکه کانون 
دلش از عشق خدا گرم نیست، واقعاً براى او مشکل است. از جان گذشتن مشکل است، 
از استراحت گذشتن مشکل است، از سلامتى جسم گذشتن مشکل است. اما آن‌کسی‌که 
خدا دارد و خدا را قبول دارد، ایمان دارد، عشق الهى دارد، برایش استقبال از مرگ کار 
آسانى است. و لذا ما شهادت را یک فیض و یک فوز م‌ىدانیم. حالا عجله هم نکنید! 
براى شهادت یک سى، چهل سال دیگر وقت است. من اتفاقاً در خدمت امام بودم، بارها، 
بعضى از برادران می‌آمدند خدمت امام و می‌گفتند آقا دعا کنید ما شهید بشویم، امام 
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می‌فرمودند که من دعا م‌ىکنم شما زنده بمانید.
   آری؛ دعا می‌کنند تا زنده بمانند، در راه خدا و برای خدا، و این معنای حقیقی حیات 
است. مسئله این نیست که آنی‌که رفت در میدان جنگ، شهید خواهد شد یا خواهد ماند؛ 
مسئله این است که اسلام نیاز دارد که کسانی بروند به میدان جنگ. کسانی باید فداکاری 
کنند و البته اگر آن کسان شهید شوند، به بزرگ‌ترین فیض رسیده‌اند و فوز عظیم را 
برده‌اند. فیض اعظم، فیض »شهادت« است. آن‌قدر در آثار و کلمات رسول گرامی اسلام 
و ائمه علیهم‌السلام درباره‌ی »شهادت و شهید« مطلب وجود دارد که حق است اگر این 
حالت و نگرانی در انسان پدید آید که: خدایا اگر قرار باشد مرگ ما و پایان زندگی ما با جز 

شهادت باشد، چه کنیم؟
   حقیقتاً این نگرانی جا و جایگاه دارد، در هر کسی که پدید آید و البته قبل از آن پاسخ 
به این سؤال که: هم الان اگر ملک‌الموت سر رسد و تو را به عالم باقی فراخواند، هرچند 

با شهادت، آماده‌ای؟«
بازنویسی با استفاده از سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)حفظه الله تعالی( در قرارگاه 

قدس ـ 62/7/14

     برای پیــروزی اســلام باید جهــاد کرد
   اسلام دینی زنده و جهان شمول است که داعیه‌ی رهبری، هدایت و نجات تمام انسان‌ها 
در سراسر جهان و در تمام زمان‌ها را دارد. به همین دلیل از روز اول مورد خشم و غضب 
و کینه دشمنان بسیار بوده است. کسانی که هیچ گونه سازگاری با اسلام ناب ندارند و 
هیچ‌گاه وجود اسلام را به عنوان یک آئین زنده و پویا تحمل نمی‌کنند؛ زیرا منافع خود را 
در تضاد با آن می‌دانند و مترصد فرصتی هستند تا اسلام را برای همیشه از صحنه بیرون 

کنند. حال اسلام چه واکنشی باید در مقابل دشمنان از خود نشان دهد؟ 
   قطعاً باید برای دفع خطر چنین دشمنانی، برنامه‌ی مناسب داشته باشد تا بتواند به حیات 
خود ادامه داده و به اهداف عالی خود که همان نجات و هدایت بشریت است نائل گردد؛ 
همانند درختی که برای رشد، علاوه بر در اختیار داشتن آب و مواد غذایی، لازم است از 
آفات نیز به دور باشد و گرنه، نه تنها رشدی نخواهد داشت که ممکن است حیاتش هم به



87

خطر بیفتد. بر این اساس است که موضع اسلام در مقابل دشمنان خود به ویژه در مقابل 
سران و عوامل اصلی آنان، یک موضع حساب شده است که صادقانه این موضع را اعلام 
نموده تا دوست و دشمن تکلیف خود را بدانند. بر این اساس همواره پیروان خود را به 

تحصیل آمادگی کامل برای نبرد و برتری جوان مردانه بر آنان دعوت کرده است.
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111 مردی از تبار افلاکیان
بی‌قـرار رسیدن به قــافله ملکوتیان بود ...

                                                                                                      شهید محمد دشت بیاض
   یاران، این قافله، قافله‌ی عشق است و این راه که به سرزمین طف در کرانه‌ی فرات 
می‌رسد، راه تاریخ است و هر بامداد این بانگ از آسمان می‌رسد که: الرحیل، الرحیل. از 
رحمت خدا دور است که این باب شیدایی را بر مشتاقان لقاء خویش ببندد. این دعوت 
فیضانی است که علی‌الدوام، زمینیان را به سوی آسمان می‌کشد و... بدان که سینه‌ی تو 
نیز آسمانی لایتناهی است با قلبی که در آن، چشمه‌ی خورشید می‌جوشد و گوش کن 
که چه خوش‌تر نمی‌دارد در تپیدن: حسین، حسین، حسین، حسین. نمی‌تپد؛ »حسین 

حسین« می‌کند.
                                                                                   فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   محمد دشت بیاض، فرزند علی رضا، در روز دوازدهم تیرماه سال 1343 در شهر فریمان 
دیده به جهان گشود. دوران طفولیت را در آغوش پدر و مادری مهربان پشت سر گذاشت 

و سپس وارد دبستان شد و مقطع ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند. 
   به جهت علاقه‌ی فراوانی که به پدر داشت و نیز به منظور کمک به امرار معاش خانواده، 
در ایام تعطیلات تابستانی به پدرش در امر کشاورزی کمک می‌کرد. بارها در این زمینه 
گفته بود که کار ننگ نیست، بلکه خوردن مال حرام ننگ است. و این نشان دهنده‌ی 

تربیت دینی او بود. 
   سال سوم راهنمایی و در سال 1356 در امتحانات دارالتبلیغ اسلامی قم، جزو نفرات برتر 
انتخاب شد و به عنوان تشویق، 61 جلد کتاب مذهبی و دینی به او هدیه دادند که تا بعد 

از شهادت این کتاب‌ها موجود بود. 
   بعد از پایان مقطع راهنمایی جهت ادامه‌ی تحصیل، به مشهد عزیمت کرد و در هنرستان 
سیدجمال الدین اسدآبادی)واقع در خیابان نخریسی( این شهر ثبت نام کرد. در همین ایام 
بود که به واسطه علاقه به انقلاب، اسلام و امام خمینی)ره(، جزو جوانان پر شور و انقلابی 
بود که هم زمان با اوج‌گیری قیام مردم مسلمان ایران علیه‌ی نظام ستم شاهی، تمام 
توان خود را صرف تبیین ارزش‌های اسلامی و انقلابی به کاربست؛ و به اتفاق دوستانش 
اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های حضرت امام را بین مردم توزیع و برای به ثمر نشاندن انقلاب 

اسلامی تلاش فراوان کرد.
   در سال 1360 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و مدتی بعد جهت بازسازی شهر ارومیه به 
اتفاق یکی از اقوام، عازم این شهر شد و از آن جا که حرفه‌ی جوشکاری را قبلاً قرا گرفته 
بود در این این زمینه با بازسازی مناطق محروم، کمک شایانی به رفع محرومیت در این 

منطقه کرد.
   بعد از گذشت سه ماه، عازم خدمت مقدس سربازی شد. دوره‌ی آموزشی را در پادگان 
از سوی گردان 804 لشگر 21 حضرت حمزه علیه‌السلام،  و  تهران گذرانده  لشگرک 
نیروی زمینی ارتش به مناطق عملیاتی اعزام شد و در مهران، دهلران، خرمشهر و منطقه 

عملیاتی خیبر، حماسه‌های ماندگاری از خود برجای گذاشت. 
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   سرانجام محمد دشت بیاضی در روز سیزدهم اردیبهشت ماه 1363 در منطقه عملیاتی 
مجنون در حین تعویض پست نگهبانی، بر اثر اصابت گلوله‌ی توپ متجاوزین بعثی به فیض 

شهادت نائل گشت.
   پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع باشکوه در شهر فریمان در گلزار شهدای 

بهشت صادق این شهر به خاک سپرده شد.

    شهــدا مرتبه‌ای والا و جایگاهی عظیــم دارند
   در بيان مقام و درجات عالي شهدا و فضيلت شهادت و اجر عمل آن‌ها احاديث فراواني 
از ائمه معصومين )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( نقل شده است. رسول گرامي اسلام 
)سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمودند :»نيروهاي رزمنده هنگامي 
از آتش تضمين  را  به شركت در جنگ مي‌گيرند، خداوند مصونيت آن‌ها  كه تصميم 
ميك‌ند. و چون آماده‌ی جنگ شوند، فرشتگان به وجود آن‌ها افتخار ميك‌نند. هنگامي 
كه با خانواده‌ی خود وداع مي كنند ماهي‌ها و خانه‌ها گريه ميك‌نند و از گناهان خود خارج 
مي‌شوند همان گونه كه مار از پوست خود خارج مي‌شود. خداوند چهار هزار فرشته را 
برآن‌ها مي‌گمارد تا از جلو و پشت سرآنان را محافظت نمايند.كار نكيي انجام نمي‌دهند 
مگر اين كه مضاعف شود. در مقابل هر روز در جبهه، ثوابي برابر عبادت هزار مرد عابد… 
براي ايشان مي‌نويسند. چون با دشمن روبه رو مي‌شوند قلم همه‌ی اهل دنيا از درك ثواب 
آن‌ها عاجز است. و چون به مبارزه با دشمن مي‌ايستند و تيرها را آماده نشانه رفتن به 
دشمن ميك‌نند و با كيديگر درآويزند، فرشتگان بال‌هاي خود را بر سر آن‌ها مي‌گسترانند 
و براي پيروزي و ثابت قدمي آن‌ها دعا ميك‌نند. هنگام ضرب و زخم، همسر بهشتي و 
نعمت‌هاي الهي بر او فرود مي‌آيد. مرحبا به روح پاكي كه از بدني پاك و مطهر خارج شد، 
بشارت باد بر تو كرامت‌ها و نعمت‌هايي كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده است 

و بر قلب هيچ كسي خطور نكرده است. 
                                                                   )كشف الاسرار و عده الابرار، ج2، ص248 و 249(
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برای ما شمعی روشن کنید...
   پدرم روز هفتم محمد که مصادف با نیمه‌ی شعبان بود و روز ولادت امام زمان )خداوند 

متعال فرجش را نزدیک فرماید( شب خواب دیده بود که محمد گفته بود: 
- پدرجان! من با همه‌ی دوستانم و امام زمان با هم هستیم و بهترین شیرینی‌ها و شربت‌ها 

این جاست. برای ما شمع روشن کنید. 
   پدرم ساعت 2 نیمه شب ما را از خواب بیدار کرد. گفت باید شمع بخرید. شیرینی 
بخرید... خلاصه همان شب رفتیم بهشت صادق و بر روی قبر هر شهید شمعی روشن 

کردیم.
                                                                                                                 راوی: خواهر شهید

***                                                               
   فرهنگ ایثــار، فرهنگ حفظ ارزش‌های اســلامی

   ارزش هاي اخلاقي در فطرت آدمي ريشه دارند و هدايت‌گر انسان‌ها در مسيري صحيح 
و اهدافي ارزشمندند .پيشينه‌ي ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي هم ايثار را مي‌طلبد. ايثار، 
تبلور عملي و تجلي عيني همه‌ي ارزش‌هاي متعالي انساني‌ست و در سرزمين ما 8سال 

دفاع مقدس فرصتي براي شكوفا شدن ارزش‌هاي متعالي انسان بود.
 فرهنگ ايثار، مجموعه‌ايي از افكار، باورها و دلبستگي‌ها را در درون خود داشت كه 
در جريان انقلاب اسلامي و در دوران دفاع مقدس تجلي يافت و در عرصه‌هاي مختلف 

سازندگي نمايانگر شد.
  مردم ما با واژه‌ي شهادت غريبه نيستند. اين سرزمين مدت‌هاست كه اين مردم را با خون، 
دفاع، آزادي و ايثار مي‌شناسد و شهادت‌طلبي كيي از تجليات پرمعناي ايثارگري‌ست.  
شهادت‌طلبي و ايثارگري پلي‌ست براي حفظ ارزش‌هاي اسلامي و براي مردمي كه به 

حقيقت آن پي برده‌اند. 
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جدیت در مطالعه
   اوقات فراغت خود را بیشتر با مطالعه‌ی کتاب‌های دینی می‌گذراند و به ورزش والیبال 

هم علاقه‌ی زیادی داشت.
                                                                                                                راوی: دوست شهید

***                                                                      
   شهــدا فرهنگ ایثــار را می‌دانستند...

   فرهنگ ايثار و شهادت، براي جاودانه ماندن بايد با زندگي مردم عجين شود و در متن 
زندگي آن‌ها جريان پيدا كند. فرزندان ما می‌توانند به درجه‌ای برسند که حاضر شوند 
از جان خود در راه اسلام بگذرند؟ از دوست داشتن‌هاي خود بگذرند؟ روزهاي انقلاب و 
روزهاي پر شور دفاع مقدس فرصتی برای محک نسلی که باید جان خویش را به خطر 
می انداخت تا از آرمان های انقلاب اسلامی و ذره ذره خاک وطن حراست کند و چه زیبا 

حماسه‌ای خلق کردند.
   هنوز وقتي پكير پاك شهيدي را تشييع ميك‌نند سخن امام راحل در گوش‌ها طنين انداز 

مي‌شود كه: »اين مردم بهتر از امت پيامبر)ص( در صدر اسلام در صحنه حاضر شدند«.
  در كي نگاه ساده به معنای ايثار، مي‌توان موارد زيادي را مشاهده كرد. خداخواهي، 
دين‌باوري، اخلاص، عزت و عظمت و تكامل روحي پيش زمينه‌هاي ايثارند و مواردي چون 
يادگار شهدا، مقبره ها گنبدها و وصيت نامه‌ها، محصولات اجتماعي و مشترك فرهنگ 

غني ايثارند.
   اگر بخواهيم ايثارگري وارد فرهنگ مردم شود بايد خدا محوري و آرمان‌گرايي وارد 
زندگي‌مان شود. بايد مسئولان جامعه با نگاه تكليف محور، به جاي نگاه رابطه محور به 

بررسي عوامل مانع در پيش روي ترويج فرهنگ ايثار بپردازند.
   فرهنگ ايثار بايد در فرهنگ مردم جاري شود و نه اين كه به صورت خرده فرهنگ در 
گروه‌هاي خاصي امكان پذير شود، بايد براي اهميت يافتن ارزش‌ها از طريق تبيين علمي 

و عقلاني زمينه‌سازي كرد. 
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حال و هوایش می‌گفت آسمانی می‌شود...
   ایشان قبل از شهادت حالتی خاص داشت که بوی شهید شدنش به مشام می‌رسید. او 
آرزوی شهادت داشت. در دفتر انشایش مقاله‌ای در مورد جهاد نوشته بود و در آخر متن 

خود نوشته بود: در آرزوی شهادت، محمد دشت بیاضی فریمانی.
                                                                                                                    راوی: مادر شهید

   
   شهــدا از فضل خدا همیشه شــادند؛ شادکامی مؤمنانه

   » فرحین بما آتاهم‌الله من فضله...؛ شهدا به خاطر آن چه که خدا از فضل خود به آن‌ها 
کرامت فرموده مسرور و شادمانند. « )آل عمران/170(. 

علامه طباطبایی در تفسیر این بخش از آیه می‌فرماید: فرح، مخالف حزن است. یعنی 
شهیدان به خاطر تفضلات خدا بر ایشان شادمان هستند. و می‌خواهند که این بشارت و 
خوشحالی خود را به کسانی که به آن‌ها ملحق نشده‌اند نیز برسانند و به آن‌ها خبر دهند 

که در این جا) جایگاه شهیدان( نه خوف است و نه حزن.

نشسته بود در میان باغی از گل‌ها
   یک بار در کنار مزار برادرم محمد نشسته بودم و با خودم زمزمه می‌کردم: حیف این 

جوان نبود که زیر خروارها خاک برود؟! ...
   شب بعد خواب دیدم که در کنار مزار محمد دری‌ست و من از آن در وارد شدم. و خود را 
در باغی پر از گل مشاهده کردم. خیلی تعجب کرده بودم، محمد روی تختی بزرگ وسط 
باغ نشسته بود و می‌خندید. من که مثل آن گل‌ها را در عمرم ندیده بودم به محمد گفتم 

از این گل‌ها به من هم می‌دهی؟!
محمد در جواب گفت:

-نه... تو که گفتی این جا، مکان خوبی نیست! 
   خلاصه این که هرچه اصرار کردم به من گل نداد، از خواب بیدار شدم و گفتم: خدایا مرا 

ببخش که چنین فکری کردم.
                                                                                                                 راوی: خواهر شهید
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دست نوشته‌ای از خواهر شهید محمد دشت بیاض
   برادر عزیزم! بهار سبز زندگی من! می‌بینی امشب آسمان چه قدر راحت اشک می‌ریزد؟! 

از این که من و تو اشک‌هایش را می‌بینیم هیچ خجالت نمی‌کشد. 
   هیچ می‌دانی برادر که سال‌هاست دلتنگی‌هایم را به خلوت تاریکی می‌برم و سکوت را در 
تنهایی‌ام قاب می‌گیرم؟! هیچ یادت هست برادر، یادت هست آن روزهایی که دست‌های 
کوچکم در میان دستان مردانه‌ی تو گم می‌شد؟ می‌دانی در قلب کوچکم احساس غرور 
می‌کردم وقتی به لباس سبزت خیره می‌شدم. هر شب وقتی با بغض نگاهت می‌کنم شاید 

بدانی که چه قدر حرف برای گفتن دارم.
***                                                                

   خــاطراتی از زبان خواهر شهیــد محمد دشت بیاض 
   محمد، فرزند بزرگ خانواده بود. وقتی مدرسه می‌رفت تمام درس‌هایش خوب بود 
و معلم‌هایش از او راضی بودند. پدر ما زمستان در کارخانه کار می‌کرد و تابستان به 
کشاورزی مشغول می‌شد و مادرمان خیاط بود و خانه‌داری می‌کرد. شب‌ها محمد می‌گفت: 
مادر! می‌خواهی خیاطی کنی؟ چون من هم می‌خواهم درس بخوانم و این چنین بود که تا 

پاسی از شب درس می خواند. 
   محمد تمام تعطیلات تابستان را به پدرم کمک می‌کرد و در برداشت محصول هم دوش 

او بود. می‌گفت کار ننگ نیست، دزدی ننگ است. مال حرام خوردن ننگ است... 
   یادم هست در ماه مبارک رمضان در مغازه‌ی جوشکاری دایی‌ام کار می‌کرد. بعدازظهر 

تابستان بعد از نهار به او می‌گفتیم هوا گرم است به مغازه نرو! می‌گفت: 
- این طور روزه گرفتن درست نیست، اگر توانستیم روزه بگیریم ولی کار هم بکنیم 

درست است. 
   بعد از افطار و نماز به مسجد محله می‌رفت و در جلسه‌ی قرآن شرکت می‌کرد. 

   مادرم می‌گوید من محمد را در کودکی بدون وضو شیر ندادم! محمد سال سوم راهنمایی 
بود که در سال 56 به کلاس تعلیم قرآن دارالتبلیغ اسلامی قم رفت و در آن جا با نمره‌ی 
عالی قبول شد. برایش 61 جلد کتاب هدیه دادند که از حوزه‌ی علمیه قم برایش فرستادند. 
کلاس اول دبیرستان را در هنرستان سیدجمال الدین اسدآبادی مشهد شروع کرد و در 
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همان جا هم به اتفاق تعدادی از دوستانش ساکن شد. شرکت در راهپیمایی علیه‌ی رژیم 
شاه و دیوارنویسی از جمله فعالیت‌های انقلابی او قبل از پیروزی انقلاب بود. بعد از گرفتن 
دیپلم برای بازسازی به اتفاق دایی‌ام به ارومیه رفت. سربازی‌اش را در اهواز و جزیره‌ی 

مجنون گذراند. او در عملیات والفجر به درجه‌ی رفیع شهادت نائل آمد. 
   محمد دوستی داشت به نام حسین که دستش می‌شکند و قصد آمدن به فریمان را دارد. 
محمد می‌گوید می‌خواهم برای خانواده‌ام نامه بنویسم. بعد از نوشتن نامه برای گرفتن 
عکس، کلاه آهنی‌اش را در می‌آورد. وارد سنگر فرمانده دسته ادوات می‌شود و در همان 
جا است که با گلوله‌ی توپ دشمن بعثی به فیض عظمای شهادت می‌رسد. نامه‌ی آن روز 

محمد با پیکر مطهرش هم زمان به فریمان آمد... .



119



120



121121



122122



123123



124124



125125



126126



127127



128128



129129



130130



131131



132132



133133



134134



135135



136



137



138



139

   

   آدینه خونین
او که در خـانه خدا جاودانه شد

                                                                                                         شهید ابوالقاسم راستگو
   قافله‌ی عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر آن چه فرموده‌اند: 

»کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا« این سخنی است که پشت شیطان را می‌لرزاند و یاران 
حق را به فیضان دایم رحمت او امیدوار می‌سازد.

                                                                                       فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی



140

زندگی‌نامه 
   ابوالقاسم راستگو، فرزند حسین، در پنجم مهرماه سال 1304 در قلعه نو از توابع فریمان 
پا به عرصه‌ی حیات گذاشت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را که در فریمان تمام کرد، به 

کشاورزی و دامداری روی آورد تا بتواند کمک خانواده‌اش باشد.
   ابوالقاسم در فضای معنوی مسجد و هیئت مذهبی رشد کرد و بیشتر اوقات خود را به 

خواندن قرآن و حضور در مسجد و روضه‌ها می‌گذراند.
   او سعی می‌کرد از حداکثر زمان بیکاری جهت بارور ساختن اعتقادات خود استفاده کند. 

خوش‌رفتاری و خوش‌خلقی در ذات او بود و به خانواده‌اش عشق می‌ورزید.
   فردی صبور و مقاوم با چهره‌ی معصوم و آرام که مهربانی‌اش را صد چندان می‌کرد و 

اراده‌ی قوی او مانع از آن می‌شد که هرکسی به راحتی بتواند او را ناامید کند.
   عاشق انقلاب اسلامی بود و تا آن جا که از دستش بر می‌آمد در تحقق اهداف انقلاب، 
کمک و یاری می‌کرد. او قبل از پیروزی انقلاب در راهپیمایی‌ها و تظاهرات بر علیه‌ی 
حکومت ننگین پهلوی حضور پیدا می‌کرد و در جواب خانواده که علت حضور مداوم او 
را در این گونه راهپیمایی‌ها جویا می‌شدند، می‌گفت که ما هم باید به سهم خود و در حد 

توان در این انقلاب عظیم مردمی شرکت کنیم.
    سال 1366 به خاطر شوق فراوانی که به زیارت بیت‌الله‌الحرام داشت، به اتفاق همسرش 
عازم مکه مکرمه شد. در روز نهم مرداد ماه سال 1366 در راهپیمایی باشکوه برائت از 

مشرکین شرکت کرد.
   حمله‌ی سربازان سعودی به دستور آمریکا به حجاج ایرانی باعث شد تا جمع کثیری از 
زائران خانه‌ی خدا در خون خویش، آن هم در کنار خانه‌ی امن الهی غوطه‌ور شوند. شهید 
ابوالقاسم راستگو در این روز، لباس احرامش را با خون خود رنگین ساخت و در صف 

بهشتیان جای گرفت.
   پیکر پاک و مطهر این شهید پس از مراجعت به ایران، در شهر فریمان تشییع و در گلزار 

شهداء بهشت صادق به خاک سپرده شد.
   شهادت، در مکتب اولیاء الهی، آرمانی والا و آرزویی دیرینه است و شوق رسیدن به مقام 
والای شهادت، راز نستوهی آنان در زندگی است. این شهادت طلبی، راز سلطه ناپذیری 
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مردان بزرگ خداست.
   امید به شهادت و شوق رسیدن به آن از مسائلی‌ست که چشم انداز وسیعی در روایات 
معصومین )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( دارد. اولیاء خدا همیشه طالب شهادت بودند. 

ای دریغا که حبیبان خدا را کشتند
زائران حرم لطف و صفا را کشتند

ننگشان باد که در مأمن حق، بی‌خردان
اسوه‌های شرف و عشق و ولا را کشتند

دست حکام سعودی ز بدن قطع شود
که چنین امت آزاده‌ی ما را کشتند

داغ این ننگ به پیشانی‌شان باد مدام
مشرکانی که حبیبان خدا را کشتند

ای عزیزان به خون خفته، شما جاویدید
لعن و نفرین به کسانی که شما را کشتند 

   آرزوی شهــادت اساس و مبنــایی دارد
   داشتن ايمان به خدا و پيامبر و ائمه اطهار )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( گزينش 
آگاهانه، به فرمان خدا و رسول خدا بودن، براي رسيدن به رضوان و قرب او ايثار مال و 
جان نمودن، در راه خدا رزم و جهاد كردن، براي خشنودي خدا و براي اعتلاي كلمه‌ی حق 
و ريشه كن نمودن باطل پكيار كردن، در معيت خدا و اولياء خدا بودن و... همه از مباني 
شهادت به شمار مي‌آيد. و از مؤلفه‌هاي )شاخص‌هاي( شهادت، ايثار، گذشت و فداكاري، 
آزادگي و جهاد، شجاعت، شهادت‌طلبي، شفاعت و صبر، مروت، فتوت، فتح، وفا، لعنت و 

برائت از مشرکین، عشق حسيني است.
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روز راهپیمایی شادیِ غریبی داشت...
   روز راهپیمایی برائت از مشرکین، صبح زود از خواب بیدار شد. نمی‌دانم چرا این قدر 
خوشحال بود. می‌گفت: امروز با مشت‌های گره کرده، انزجار خود را از آمریکا و اسرائیل، 

آن هم کنار خانه‌ی خدا اعلام می‌کنیم.
   با هم عازم راهپیمایی شدیم. جمعیت زیادی آمده بودند. ابوالقاسم را هم زیر نظر داشتم. 

عجیب مصمم بود، مشت‌هایش را گره می‌کرد و خروشان فریاد بر می‌آورد: 
الموت لأمریکا ...

   چند دقیقه‌ای نگذشته بود که احساس کردم محاصره شده‌ایم. اوضاع به هم ریخت. 
دیگر ابوالقاسم را ندیدم، فقط یک لحظه در آن شلوغی با لباس خونین از نظرم گذشت، 

دقت کردم دیدم مجروحان را دارد به مکان‌های امن منتقل می‌کند.
شب که شد از ابوالقاسم خبری نبود. صبح روز بعد دانستیم که باید بدون او به ایران باز 

گردیم.
                                                                                                               راوی: دوست شهید

 ***                                                                  
    شهــادت مرگی سرخ و آسمــانی‌ست

  شهيد به معناي حاضر، ناظر، گواه، امين در شهادت، خبر دهنده راستين، آگاه، محسوس 
و مشهود است، كسي كه همه‌ی چشم‌ها به اوست، نمونه، الگو، مراقب، دريافتن و اشهاد 

يعني حاضر گردانيدن و كشته شدن در راه خدا و در فرهنگ قرآني از شهادت با تعبير 
»  قتل في سبيل الله « ياد شده است. 

   اين مرگ را شهادت و كشتگان را شهيد مي‌نامند؛ و شهادت مرگ سرخ و مقدسي است 
كه انسان آزاده با شناخت كامل، آن را در راه عقيده و ايده‌اي مقدس انتخاب ميك‌ند.

   به عبارتي شهادت يعني ايثار همه‌ی هستي و بذل همه‌ی امكانات بدني و مالي و جاني 
در پيشگاه جانان، به منظور اعتلاي حق و پيروزي اهل ايمان و ريشه كن نمودن مظاهر 
كفر و شرك و شيطان، در معيت حق و براي خشنودي خداوند مهربان، در نبردگاه جنگ 

با همه‌ی مظاهر شيطان و در پايان تسليم جان به جانان.
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در حرم امن الهی پر کشید ...
   سال 1366 اسم مرا برای زیارت بیت الله‌الحرام نوشت. هرچه اصرار کردم که خودت 
تنها برو، قبول نکرد. روز راهپیمایی برائت از مشرکین، صبح زود عازم قبرستان ابوطالب 
شدیم. آن جا روضه خواندند و ما هم در مظلومیت اهل بیت )سلام و صلوات الهی بر 
آنان باد( اشک ریختیم. سپس پرچمی را به دست گرفت و به اتفاق سایر کاروانیان عازم 

راهپیمایی شدیم. 
   در حین راهپیمایی چندین بار او را در میان جمعیت دیدم. و در آن شلوغی، پرچمی که 
دست ابوالقاسم بود، او را از دیگران متمایز کرده بود. هنگامی که سربازان سعودی به ما 
حمله کردند، دیگر او را ندیدیم. اوضاع به هم ریخت و سربازان آل سعود از هرسو ما را 

محاصره کرده بودند. 
   با زحمت فراوان توانستم خود را نجات دهم. به هتل که آمدیم گفتند ابوالقاسم اسیر 
شده است و من دلم خوش بود که او را می‌بینم. به مدینه رفتیم و آن جا گفتند که مجروح 

شده است و به زودی او را خواهید دید. 
    بی‌تابی من شروع شده بود و حس غریبی به من می‌گفت که دیگر او را نخواهم دید. 

سرانجام به ایران رسیدیم. در فرودگاه گفتند که همسرت به شهادت رسیده است. 
   هر موقع که به یاد ابوالقاسم می‌افتم صبر، استقامت و جدیت او در ادامه‌ی زندگی در 

ذهنم مجسم می‌شود.
                                                                                                                 راوی: همسر شهید

***                                                               
   شهــدا الگوی بارز یــاری رساندن به نیــازمندان  

   بین مردم جامعه، آن قشر که از همه نیازمندتر و کمک‌رسانی به آن‌ها بر همه لازم و 
ضروری است، فقرا جامعه هستند.

   خداوند متعال در کلام نورانی خود بارها مؤمنین را به انفاق و کمک رسانی به فقرا و 
مستمندان توصیه فرموده است. خداوند مهربان در سوره‌ی مبارکه بقره در بیانی بسیار 

لطیف و زیبا می‌فرماید: 
» یا ایها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض « ؛ 
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ای کسانی که ایمان آورده اید، از بهترین چیزهایی که به دست آورده‌اید و از آن چه از 
زمین برای‌تان بیرون آورده‌ایم، انفاق نمایید. )بقره/ 267(

   این سفارش نورانی بیانگر اهمیت فوق العاده مسئله کمک‌رسانی به فقرا و تنگدستان 
است. 

   شهدای بزرگوار مصداق عینی عمل به فرامین الهی هستند. آن‌ها با الگو قرار دادن سیره 
اولیای الهی از جمله کمک به مستضعفان و تلاش برای گره‌گشایی از کار مومنان در عمل 

ثابت نمودند که مستحق بالاترین و والاترین پاداش‌ها هستند.

نام‌اش یادآور خیر و نیکی‌‌های اوست
   کمک او به مستمندان و گرفتاران هنوز هم نقل محافل خانوادگی ماست و هرجا که 

می‌رویم از او به نیکی یاد می‌کنند.
                                                                                                                 راوی: همسر شهید 
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معلم عشق
معلمی شهید که اهل قلم بود

                                                                                                                شهید حسن رفویی
   این حسین است که عرصات غایی خلافت تکوینی انسان را تا آن‌جا پیموده است که 

دیگر جز جان، میان او و مقصود فاصله نیست.
                                                                                    فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   حسن رفویی، فرزند محمد، در ششم خردادماه سال 1344 در شهر فریمان پا به عرصه‌ی 
حیات گذاشت. حسن، فرزند چهارم خانواده بود و محیط مذهبی خانواده در تقید به 
دستورات دین و اطاعت از فرامین خداوند متعال، نقش موثری در شکل‌گیری شخصیت 

او داشت.
   تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان آیت الله طالقانی)خسروانی سابق( با موفقیت 

پشت سر گذاشت و پس از آن وارد مدرسه‌ی راهنمایی دکتر شریعتی شد.
   حسن، هم زمان با اوج‌گیری مبارزات مردمی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( علیه‌ی 
رژیم دست نشانده‌ی پهلوی و با وجود این که نوجوانی بیش نبود در تظاهرات و پخش 
اعلامیه‌های حضرت امام فعالیت گسترده‌ای داشت و بدین وسیله توانست دوره‌ی نوجوانی 

خود را در خدمت انقلاب و اسلام سپری نماید. 
   بعد از پایان تحصیلات راهنمایی، وارد دبیرستان شهید بهشتی فریمان شد و در آن 
جا نیز با فعال نمودن کتابخانه و تهیه‌ی روزنامه‌دیواری و شرکت فعال در جلسات انجمن 
اسلامی دانش آموزان و در خارج از مدرسه نیز با تشکیل گروه‌های مطالعاتی و جلسات 
مذهبی و شرکت در اردوهای عمرانی جهاد سازندگی، همواره مسئولیتش را در برابر 

اسلام و انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کرد. 
   با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه‌ی ایران اسلامی، کلاس درس را رها کرد و به فرمان 
امام امت، عازم جبهه‌های حق علیه‌ی باطل شد و چندین بار از طریق جهاد، سپاه و بسیج 
در جبهه‌های میمک، سومار، سوسنگرد، آبادان و اهواز، حماسه‌های جاودانی از خود 

برجای گذاشت. 
   سال پایانی تحصیل در مقطع متوسطه را که هم زمان شده بود با حضور فعال‌اش در 
جبهه با موفقیت و به صورت متفرقه به پایان رساند و مدتی بعد در آزمون ورودی تربیت 
معلم شرکت کرد و پذیرفته شد و در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد، در رشته 

دبیری دینی و عربی مشغول به تحصیل شد. 
   در کنار همه ی این‌ها مطالعه‌ی بخش‌هایی از کتاب‌های جامع‌المقدمات و منطق و نیز 
حضور فعال و درخشان در عرصه‌ی ورزشی و کسب عنوان‌های اول و دوم در رشته‌های 
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والیبال و فوتبال، فرازی دیگر از زندگی شهید حسن رفویی را شکل می‌دهد.
   هم چنین عضو فعال و موثر گروه تئاتر امور تربیتی فریمان بود و در نمایش‌نامه‌ی »هم 
سنگر مرا بشناس«، به ایفای نقش پرداخت. این گروه چندین بار در فریمان، شهرهای 
دیگر خراسان و حتی غرب کشور به روی صحنه رفت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 

   حسن رفویی مدتی را نیز در دادسرای انقلاب اسلامی تربت جام مشغول به فعالیت بود و 
در سال 1364 در پی اعزام کاروان راهیان کربلای 2 ، همراه این کاروان شد و مجدداً خود 

را به جبهه‌های نبرد حق علیه‌ی باطل رساند.
   بعد از گذشت 45 روز حضور در خط مقدم، متوجه شد که عملیاتی دیگر در پیش است، 
او تاب ماندن در قفس خاک را نداشت، لذا ماندن را بر رفتن ترجیح داد و سرانجام در 22 
بهمن ماه سال 1364 و شب عملیات والفجر8 که با رمز مقدس یا زهرا )سلام الله علیها( 
آغاز شد، هنگام عبور به وسیله‌ی قایق از رودخانه، مورد اصابت گلوله ی دشمن زبون قرار 

گرفت و به لقاء الله پیوست.
پیکر مطهر این شهید والامقام در مراسم باشکوهی در فریمان تشییع و در گلزار شهدای 

بهشت صادق این شهر به خاک سپرده شد.

نـامه‌ها
   نــام شهدا در وصیت‌نامه شهیــد رفویی

   شهید حسن رفویی که از شهدای اهل قلم فریمان است، در فرازی از وصیت‌نامه‌ی خود، 
در قالب متنی زیبا و پر مفهوم، نام فامیلی 32 تن از شهدای فریمان را ذکر می‌کند. در 

وصیت‌نامه‌ای که در زیر می‌خوانید، اسامی شهدای به چشم می‌خورد:
   امت حزب الله! ای عزیزانی که با دلیری و شجاعت، جهادهای صغیری را با تنی قوی و 
روانی سالم پشت سر گذاشته و بنا به امر محمد هاشمی، تقوی را پیشه ساخته و کرداری 
شایسته از خود به جای گذارید و در صفوف مقدم جبهه، لعل برگ‌هایتان را تبدیل به لعل 
بدخشان نمودید، و با لبیک به ندای افقهی مجاهد، چون امام امت برای برپایی حکومت 
توحیدی با دلشادی تمام، سودابه‌هایتان را تقدیم داشتید، و مستغنی از نوای یزدانی که 
شامل حالتان گشته بود و در سجودی خونین، در مساعی از یک غدیری بزرگ با قربانی 
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نمودن عباس‌هایتان دست نیاز به سوی مالکی مطلق دراز و در مسجد جامعی راه سعادت 
را مسعودی و با قرآنی حزین، کمیل را نغمه‌گر شدید، و لبخندهای باقرتان از این عمل 
شکفته شد، و از کریم)کاظمیان( خواستید که: خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی 
را نگهدار و اینک خداوند شما را مقام محمودی عنایت کرده و در نوروزی فرخنده، با 
نمره‌ای بزرگ، اعتباری خاص به شما بخشیده و شما را حمید مخلوق گردانیده، تا جایی که 
فرشتگان خدا به میزبانی شما افتخار می کنند، و اینک بشنوید وصیت حسن‌تان را که در 
راه معبود حقیقی خویش هم چون دیگر شهدایتان جعفری، صحرابین و... جان خویش را 
نثار کردند که وصیت من و وصیت همه‌ی شهدای انقلاب اسلامی است بخوانید و به آن‌ها 

عمل کنید، بخوانید و به آن‌ها عمل کنید، بخوانید و به آن‌ها عمل کنید. 
   

   نــامه‌ای دیگر از شهیــد حسن رفویی
   با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، محور وحدت، باب آخرت، معلم 
شهادت، یاور امت، رنج دیده و ستم‌کشیده ایران و سلام بر امت امام و ملت همیشه حاضر 
و دائم در صحنه‌ی ایران؛ با آرزوی پیروزی برای رزمندگان پر توان اسلام، عاشقان حسین، 
راهیان نور، همراهان طور، وارثان قیام حسینی، پیروان علی، روندگان راه ابراهیم که هم 
چون دوست بزرگ خدا، ابراهیم خلیل الله، خود را به آتش می‌زنند و در میان دود و آتش 
با ذکر خدای یاد پروردگارشان به قلب خود اطمینان و آرامش می‌بخشند و در آخر سربلند 
و پیروز از آتش بیرون می‌آیند. عاشقانی که تا آخرین قطره‌ی خون خود، در راه دفاع از 
امام عزیزشان، مکتب انقلابشان دست نکشیدند و مردانه لبیک گوی ندای هل من ناصر 
ینصرنی و هل من معینی امام بودند و حقیقت این شعار را که ما اهل کوفه نیستیم، امام 

تنها بماند را با از جان گذشتگی های خود به ثبوت رساندند.
  حضور پدر و مادر عزیزم که امیدوارم در ایام پر برکت محرم با توسل به اهل بیت عصمت 
و طهارت و مولای حسین از خداوند متعال خواستار پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان را 

خواستار باشید. 
   پدر و مادر عزیزم! ما که در این دنیا خیری انجام نداده‌ایم تا در روز قیامت، روزی که 
به ذره ذره‌ی اعمال خیر و شر انسان رسیدگی می کنند، رو سفید در مقابل پیغمبر خدا 
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و اهل بیت و شهدا باشیم و باب‌الحسین را از دست ندهیم؛ برای حسین در راه رضای 
خداوند متعال چند قطره اشک حداقل ریخته باشیم، تا آن‌ها را واسطه‌ی خود در روز 
قیامت داشته باشیم، تا شاید راه نجاتی باشد برای ما که در این دنیای زودگذر امر خیری 

مرتکب نشده‌ایم. 
   آری پدر و مادر عزیزم! اگر از احوالات این جانب حسن، فرزند خودتان جویا باشید، 
الحمدلله سلامتی حاصل است و در کنار رزمندگان غیور اسلام، جبهه‌های های حق 
علیه‌ی باطل مشغول عزاداری و سوگواری شهیدان عالم، حسین‌بن‌علی هستیم و مشغول 
دعاگویی وجود پر برکت شما پدر و مادر عزیزم، و همه‌ی اقوام و خویشان و دوستان، که 

امیدوارم شما نیز از دعا برای ما فراموش نکنید.
    نامه پر محبت حجت حسینی، برادر عزیزم به دستم رسید؛ البته در فرصت کافی جواب 
آن را برای آن برادر عزیز می‌نویسم. تمامی اقوام و خویشان و دوستان و اقوام را از طرف 

من سلام برسانید. التماس دعای مخصوص از همگی شما دارم.
                                                                                                                      فرزندتان حسن
   در ضمن من از تاریخ 62/7/9 تا 62/7/22 در جبهه‌های سرپل ذهاب پاوه، برای انجام 
ماموریتی ویژه به سر می‌برم که تمام شد به توفیق الهی و هم اکنون در سومار، کمیته 

فرهنگی هستم. خدا نگهدار شما باشد.

نوشتــه‌های کوتــاه
   آن چه که در ادامه مطالعه خواهید فرمود، آخرین یادداشت‌های معلم شهید حسن 

رفویی است که برای ما به یادگار مانده است:
-بسمه تعالی، خدایا! خداوندا! کمکم کن تا پایم نلرزد و هدایت کن گلوله‌های آتشین مرا، 
تا بر سینه‌ی دشمنانت فرود آید و هنگامی که صلاح تو در آن بود که جان ناقابل این حقیر 
تقدیم گردد، مهدی علیه السلام را بر بالینم بفرست که سخت محتاج اهل بیت علیهم 

السلام هستم. 64/10/16، حسن
-بسمه تعالی، روضه‌ی اباعبدالله علیه السلام یادتان نرود. گریه بر مولا شفابخش است. 

امضاء: حسن  
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   وداع، نــامه‌ سوم شهیــد حسن رفویی
   بسمه‌تعالی، وداع آخرین، آخرین نماز را با هم خواندیم و در کنار یکی از عزیزترین یارانم 
و چه باشکوه بود آخرین تماس‌های عاشق با معشوق خویش. نجواهای عارفانه‌ی یاران 
حسین علیه السلام، تجلی بخش شب عاشورا بود که یاران اباعبدالله علیه السلام همگی 

با خواندن قرآن و نماز شب و گریه با هم دیگر وداع می‌کردند. 
   پس از انجام مراسم نماز و تعقیبات، همگی یاران دست روی دست گذاشته و صیغه‌ی 
اخوت و برادری را خواندیم. در صورت لیاقت یکی از ما و یا جمعی از ما برای زیارت و 
شفاعت در روز آخرت، دست دیگر یاران را گرفته و با خود ببرد. پس از آن جلسه‌ی وداع 
یاران حسین علیه السلام، در آغوش هم گریستند و از یکدیگر قول شفاعت گرفته و 

طلب عفو و بخشش نمودند. 
   خدا شاهد است اگر کسی از بیرون می‌آمد، فرشته و ملائک خداوند و حضور حضرت 
حق را در آن مجلس می‌دید و باور می‌کرد. خداوند ان‌شاء‌الله تا آخرین لحظات عمر، این 
تماس عاشقانه را از ما نگیرد و ما را هم چون آل محمد بمیراند و اگر صلاح در زنده بودن 

است، حیات ما را مثل حیات محمد و آل اطهارش علیهم السلام قرار دهد. ان شاء الله
                                                                    64/11/21، غروب عملیات- التماس دعا- حسن

وصیت‌نامه 
وصیت‌نامه معلم شهید حسن رفویی

                                                     کل نفس ذائقه الموت
و هر گامی، قدمی به سوی مرگ است؛ پس چه بهتر آماده‌ی مردن بودن.

  بارالها، خداوندا! شرم می‌کنم، رو سیاهم، دلی مأنوس با گناه و دور از یاد تو دارم ولی از 
رحمتت، گفته‌ها و شنیده‌ها و حدیث‌ها خوانده‌ام. پس ای رحیم و رئوف! بر جثه‌ی ضعیفم 

رحم کن. 
   خداوندا! یاد گناهان و معاصی گذشته‌ام لرزه بر این بدن ضعیفم می‌افکند و قلبم را از 
تپش باز می‌دارد، چه خطاهایی که از من سر زده است و در دفتر اعمال ثبت شده که تو را 
و امام زمانم را ناخشنود نموده است. ولی ای بزرگوار، تو خود از آسمان رحمانیت در هزار و 
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چهارصد سال قبل این ندای ملکوتی را بر اعماق قلب پاک رسولت محمد)ص( این بشارت 
را فرو نشاندی که: لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب.

   و ای خدای بزرگ! من ناامید نیستم که هرچه گناهانم بزرگ باشد، تو ارحم‌الراحمین 
بزرگ‌تری. این آن چیزی است که این جانب حسن رفویی فریمانی، فرزند محمد، به نام 

خداوند متعال به همه‌ی عزیزان توصیه و سفارش می‌نمایم.
   گواهی می‌دهم که خدا واحد خالق عالمیان است. محمد)ص( آخرین پیامبر و وصی او 
علی)ع( و یازده فرزند پاکش والیان دین اسلامند، و باز گواهی می‌دهم که سرشار از اولیاء 
خداوندی از آدم تا خاتم و از او تا علی و از علی تا مهدی)عج( و از مهدی تا خمینی عزیز 
در دل داشته، همواره دشمن خدا را، از غاصبین خلافت علی گرفته تا شهید کشان تاریخ، 

تا یزید و یزیدیان و صدام و همه و همه را دشمن دارم. 
   خدایا! تو به ملت مسلمان منت نهادی و ولی نعمتی چون امام عزیزمان خمینی کبیر 

قرار دادی، پس ای خدای بزرگ خود توفیق اطاعت و فرمان برداری از او نصیبمان فرما. 
   ای امت عزیز! بدانید که سعادت دنیا و آخرت در اطاعت و اعتقاد قلبی به ولایت می‌باشد. 
به این ریسمان الهی)ولایت فقیه( چنگ بزنید و از تفرقه و تشتت بپرهیزید تا موجب 

رضایت خداوند متعال را فراهم کرده باشید. ان شاء الله.
   جهاد در راه خدا را فراموش نفرمایید و از جان و مالتان در سبیل الهی دریغ نورزید و به 
میدان های نبرد حق بشتابید که تمام اولیاء و اوصیای ما، شما را بدان سفارش نموده اند و 

حسین)ع( بارزترین و بهترین نمونه‌ی آن است. 
   حلال خدا، حلال و حرام او را حرام دانسته و از آن اجتناب ورزید که حلال محمد که 

همانا حلال خداست تا روز قیامت حلال و حرام او نیز تا قیامت حرام است. 
   مادرم! ای همه‌ی وجودم، ای عزیزترین کسانم، نمی‌دانم با چه زبانی و با چه قلمی و 
نوشته‌ای از تو تشکر کنم، چرا که زحمات تو، رنج‌های تو که به پای این جگر گوشه‌ی 
خودت کشیدی از حد و حساب گذشته است. فقط می‌توانم بگویم که با تمام وجود 
دوستت داشته‌ام و دوستت دارم، از تو می‌خواهم که صبر را پیشه‌ی خود نمایی و بیش 
از حد بی‌تابی نکنی، چرا که فردای قیامت در پیشگاه زینب و فاطمه)س( رو سفید باشی. 
می‌دانی که او تحمل 72 شهید را نمود و جز شکر خدا، سخنی نگفت، تو نیز با آن قلب 
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خالص و پاکت، نیمه شب بیدار شو و پس از دو رکعت نماز که به جای می‌آوری، خالصانه 
از خدا بخواه تا با شفاعت اباعبدالله الحسین)ع( ما را در جوار رحمت خودش قرار دهد. 

ان شاء الله.
   پدرم! قبل از هر چیز به خاطر این که با تو خداحافظی نکردم عذر خواسته و طلب عفو 
و بخشش می‌نمایم. پدرجان! هرگاه قطرات اشکی از چشمان پر فروغت با شنیدن نام 
حسین و مصیبت‌های وارده بر او بر سیمای پر درد و رنجت فرو می‌ریخت در نظرم مجسم 
می‌گردد، بیشتر عشق و شور کربلای حسین)ع( در دلم رخنه نمود، تا جایی که دیگر 
درنگ را جایز ندانستم، زیرا کاروان کربلا در حرکت بود و بانگ رسای حسین بود که ما 
را به سوی خود فرا می‌خواند و من امیدوارم بتوانم راه پر برکت کربلا را برای شما و همه‌ی 
امت شهید پرور ایران باز نمایم. به دیدار عاشقان شهادت شتافتم ولی حالا که نصیبمان 
این شد که می‌بینید، خدا را حمد و سپاس گویید. ان شاء الله که پرچم پر افتخار اسلام بر 
زمین گذارده نخواهد شد و بالاخره هرگاه مصلحت خداوندی باشد توسط دیگر رزمندگان 
راه باز خواهد شد و شما به عنوان خانواده‌های معظم شهدا در پیش کاروان، راهی کربلا 
خواهید شد. از شما تقاضا دارم در آن جا از طرف من نیز سلامی به اباعبدالله عرض نموده، 

نسبت به شفاعت آن مولا برای این حقیر دعا نمایید.
   خواهر عزیز و بزرگوارم! بدان که اگر تو یک برادرت را در راه خداوند از دست داده‌ای، 
زینب چندین برادرش را و چندین فرزندش را هدیه‌ی خدا نمود؛ آن هم برادرانی هم 
چون حسین‌بن‌علی)ع(، هم چون ابوالفضل‌العباس، ولی با همه‌ی این احوال زمزمه‌ی روز 
و شبش این بود که الهی رضایم به رضائک و صبراً لقضائک، پس تو ای عزیز من، اگر 
خواستی گریه کنی، گریه نکن برای برادر ناچیز خودت، بلکه برای مصیبت‌ها و غم‌های 

زینب گریه کن که امام فرمود: ما هرچه داریم از این گریه‌ها داریم و حقاً که چنین است.
   برادرانم! همه‌ی امید من به شماهاست. عزیزم آقا رضا، برادر خوبم علی جان، همراه و 
همفکرم حسین آقا، برادر گرامی‌ام احمدآقا، محبوبم محمودآقا، و ای نور چشم من جواد 
جان! در اول کلام از همه‌ی شما به خاطر بدی‌ها و نارسایی‌ها که از طرف من سر زده 
است پوزش می‌طلبم و تقاضای عفو دارم. امیدوارم که مرا حلال کنید و از سر تقصیراتم 
درگذرید، و اما عزیزانم! شما حالا جزء خانواده‌ی محترم شهدا قرار دارید و این را باید 
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خوب بدانید که خانواده‌های شهدا قافله سالار کاروان کربلایید. نکند خدای ناکرده عملی 
از شما سر بزند که قلب امام زمان را ناراحت کرده باشید. سعی کنید همواره در صراط 
مستقیم الهی حرکت کنید که راه خدا جز یک راه بیشتر نیست و بقیه‌ی راه‌ها، راه شیطان 

است و بس.
   مبادا اسلحه‌ای که من با ایمان و اعتقاد به اسلام و با عشق به حسین)ع( و فرزندانش 
مخصوصاً مهدی موعود)عج( برداشته‌ام زمین گذاشته شود، ان‌شاء‌الله که روزی با مصلحت 
خداوندی کربلای معلی آزاد گشته و آن وقت به جای این حقیر سراپا تقصیر، قبر مطهر 

مولا را در آغوش گرفته و بوسه بر ضریح مبارکش بزنید، ان‌شاء‌الله.
   امت حزب الله! ای عزیزانی که با دلیری و شجاعت، جهادهای صغیری را با تنی قوی و 
روانی سالم پشت سر گذاشته و بنا به امر محمد هاشمی، تقوی را پیشه ساخته و کرداری 
شایسته از خود به جای گذارید و در صفوف مقدم جبهه، لعل برگ‌هایتان را تبدیل به لعل 
بدخشان نمودید، و با لبیک به ندای افقهی مجاهد، چون امام امت برای برپایی حکومت 
توحیدی با دلشادی تمام، سودابه‌هایتان را تقدیم داشتید، و مستغنی از نوای یزدانی که 
شامل حالتان گشته بود و در سجودی خونین، در مساعی از یک غدیری بزرگ با قربانی 
نمودن عباس‌هایتان، دست نیاز به سوی مالکی مطلق دراز و در مسجد جامعی راه سعادت 
را مسعودی و با قرآنی حزین، کمیل را نغمه گر شدید، و لبخندهای باقرتان از این عمل 
شکفته شد، و از کریم خواستید که: خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار و 
اینک خداوند شما را مقام محمودی عنایت کرده و در نوروزی فرخنده، با نمره‌ای بزرگ، 
اعتباری خاص به شما بخشیده و شما را حمید مخلوق گردانیده، تا جایی که فرشتگان 
خدا به میزبانی شما افتخار می‌کنند، و اینک بشنوید وصیت حسن‌تان را که در راه معبود 
حقیقی خویش هم چون دیگر شهدایتان جعفری، صحرابین و... جان خویش را نثار کردند 
که وصیت من و وصیت همه‌ی شهدای انقلاب اسلامی است بخوانید و به آن ها عمل کنید، 

بخوانید و به آن ها عمل کنید، بخوانید و به آن ها عمل کنید. 
   از همه‌ی دوستان و آشنایان و اقوام و خویشان می‌خواهم که این حقیر را حلال نموده 
و از همگی آن‌ها التماس دعا دارم. هر کدام که لطف نمودند و برایم دعا و نماز و قرآن 
خواندند کمال تشکر را دارم، هر چند که به خداوندی خدا قسم که مقصد اصلی ما کربلا 
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است و اگر کسی شک دارد می تواند پس از سه روز قبرم را بشکافد و ملاحظه نماید، ولی 
خوب از جهت این که یادی در خاطره‌ها باشد و عبرتی برای آیندگان در گلزار شهدای 

فریمان، بهشت صادق سنگ قبری برایم گذاشته شود.
                                                                                                  والسلام، عبدالمعاصی حسن
                                                                                              امضاء قبل از عملیات 64/11/21     

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( هرگام، قدمی به سوی مرگ است، پس چه بهتر آماده مردن بودن. 

ب( خداوندا! یاد گناهان و معاصی گذشته‌ام، لرزه بر این اندام ضعیفم می‌افکند. 
ج( خدایا! چه خطاهایی که از من سر زده است و در دفتر اعمال ثبت شده که تو را و امام 

زمانم را ناخشنود نموده است. 
د( ای خدای بزرگ! من نا امید نیستم که هرچه گناهانم بزرگ باشد تو ارحم‌الراحمین 

هستی. 
ه( ای خدای بزرگ! خود توفیق اطاعت و فرمان‌برداری از خمینی عزیز را نصیبمان فرما. 

و( سعادت دنیا و آخرت در اطاعت و اعتقاد قلبی به ولایت می‌باشد. 
ز( به این ریسمان الهی )ولایت فقیه( چنگ بزنید و از تفرقه و تشتت بپرهیزید. 

ح( جهاد در راه خدا را فراموش نفرمائید. 
ط( از جان و مالتان در سبیل الهی، دریغ نورزید. 

ی( مادرم! از تو می‌خواهم که صبر را پیشه‌ی خود نمائی. 
س( دیگر درنگ را جایز ندانستم، زیرا کاروان کربلا در حرکت بود و بانگ رسای حسین)ع( 

بود که ما را به سوی خود فرا می‌خواند. 
ل( ان‌شاء‌الله که پرچم پر افتخار اسلام بر زمین گذارده نخواهد شد. 

م( ما هرچه داریم از این گریه‌ها داریم و حقاً که چنین است. 
ن ( خانواده شهدا قافله سالار کربلایند. 

ص ( سعی کنید همواره در صراط مستقیم الهی حرکت کنید که راه خدا جز یک راه بیشتر 
نیست و بقیه‌ی راه‌ها، راه شیطان است و بس. 
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ع( مبادا اسلحه‌ای که من با ایمان و اعتقاد به اسلام و با عشق به حسین)ع( و فرزندانش 
مخصوصاً مهدی موعود)عج( برداشته‌ام زمین گذاشته شود. 

ف( به خداوندی خدا قسم که مقصد اصلی ما کربلا است. 

آموزه‌هایی از باور شهید
   هر قــدم، گامی به ســوی مرگ 

از دیدگاه قرآن، معاد نشانه‌ی حقیقت انسان است. 
عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی 		 آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست 

هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم  ونَ إلِىَ عَالمِِ الغَْيْبِ وَالشَّ قِكُيمْ ثمَُّ ترَُدُّ َّهُ مَُال ونَ مِنْهُ فَإنِ َّذِي تفَِرُّ  » قُلْ إنَِّ المَْوْتَ ال
بمَِا كُنتُمْ تعَْمَلُونَ؛ بگو، این مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد 
کرد. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می‌شوید؛ آن گاه شما 

را از آن چه می‌دادید خبر می‌دهد«. )جمعه /8( 
   مرحوم علامه جعفری در پاسخ به این سئوال که چرا خداوند حیات دنیوی را آفرید؟ 
می‌فرمایند: حیات معمولی در منطق قرآن ماده‌ی خام حیات واقعی است که باید انسان‌ها 

آن را به دست آورند و از این گذرگاه عبور کنند. )فلسفه و هدف زندگی( 
  وجود معاد، نشان محکمی است از این که در انسان چیزی غیر از بدن وجود دارد به 
نام روح که این روح مستقل از بدن است و بعد از فنای بدن می‌تواند باقی بماند و اساساً 
انسانیت انسان و تمام حقیقت او بسته به همین روح است. اما با همه‌ی این تفاسیر، هر 
گامی که ما در حیات مادی خود بر می‌داریم و هر نفسی که می‌کشیم، قدمی است که ما 
را به سرانجام حیات یعنی مرگ، نزدیک‌تر می‌کند و کسی را یارای فرار از این سرنوشت 
نیست. پس چه بهتر که به فرموده‌ی شهید رفوئی )در فرازی دیگر از وصیت نامه‌اش( 

سعی کنیم همواره در صراط مستقیم الهی حرکت نمائیم. 

   صبــر زیباترین هدیه خــداست
   راغب اصفهانی در کتاب مفردات می‌گوید: »صبر، خویشتن‌داری در سختی‌هاست«. 

   صبر، ملکه‌ی قوت و صلابت نفس است که در نتیجه‌ی آن، نفس، در برابر ناملایمات، 
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متأثر نمی‌شود و در برابر هوس‌ها، تسلیم نمی‌گردد و اقدام به مقتضای عقل و مطلوب 
شرع، برایش آسان می‌شود و نیز نگاه داشتن نفس از اضطراب قلب و شکایت زبان و 
حرکات ناشایسته‌ی اعضاء، هنگام مصائب و ممانعت آن از وقوع در گناه و همچنین وا 
داشتن بر اطاعت و انقیاد، برای شخص صابر، آسان می‌گردد. )درس‌های اخلاق/آیت الله 

مشکینی( 
قرآن در این خصوص می فرماید: »و لربک فاصبر؛ و به خاطر پروردگارت شکیبائی کن.« 

)مدثر/ 79( 
   و یا در جائی دیگر می فرماید : »اولئک یجزون الغرفه بما صبروا؛ آن ها )بندگان خاص 
خدا( هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبائی‌شان به آنان داده می‌شود.« )فرقان 
/ 75(. وجود نورانی امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: »ما صابریم 
و پیروان ما از ما صابرترند، چرا که ما بر آن چه که می‌دانیم صبر می‌کنیم و شیعیان‌مان بر 

آن چه نمی‌دانند.« 

   هرچه داریم از گریــه بر مصائب حسین)j( است 
   آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، موسسه حوزه علمیه قم، دستور می‌دادند قبل از 
تدریس، کسی قدری مصیبت حضرت سید‌الشهداء )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( 
بخواند و سپس درس خود را شروع می‌کردند. هم چنین ایشان، حتی پس از رسیدن به 
مرجعت، در خیابان‌ها، در دسته‌های سینه زنی و عزاداری اباعبدالله )سلام و صلوات الهی 
بر ایشان باد( شرکت می‌کرد و بسان مردم عادی در عزای آن حضرت بر سر و سینه می‌زد. 
   هنگامی که یکی از نزدیکانش دلیل این توجه و توسل و شیفتگی فوق‌العاده را می‌پرسد، 

در جواب می‌فرماید: »من هرچه دارم از آن حضرت دارم.« 

   اقــرار به گنــاه مقدمه بخشش الهی‌ست
   از جمله اموري كه سبب تخفيف عذاب و بخشيدن گناه و هم چنین افزايش نعمت 
مي‌شود، اقرار به گناه در پيشگاه خداوند متعال است كه نشانه‌ی خضوع و ناچيز شمردن 
خود در برابر حق تعالي است و اعتراف به نعمت‌هاي او كه موجب افزايش آن خواهند شد. 
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حضرت امام باقر)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود: »لا والله ما اراد الله من الناس 
الا خصلتين، ان يقروا له بالنعم فيزيدهم، و بالذنوب فيغفرها؛ سوگند به خدا، خداوند از 

مردم جز دو خصلت نخواسته:
1-اقرار)لفظي و عملي( بر نعمت هاي خدا نمايند كه در اين صورت خداوند بر نعمت‌هاي 

ايشان مي‌افزايد.
2-اقرار به گناه، كه در اين صورت خداوند آن را مي آمرزد.« )اصول كافي/ج2/ باب اعتراف 

به گناه(
   از امام صادق)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( نقل شده كه: »وقتي حضرت آدم، 
براثر ترك اولي، از بهشت رانده شد، به سرزمين مكه آمد و به انجام مراسم حج در مني، 
عرفات، مشعر و مكه پرداخت و پس از طواف كعبه به ملتزم )مكان مشخصي است در 
پشت كعبه كه گنهكاران صورت يا سينه خود را به آن مي‌چسبانند و ملازم آن‌جا مي‌شوند 
و دعا ميك‌نند( رفت، جبرئيل بر او نازل شد و به او گفت: به گناهان خود در اين مكان اقرار 
كن، آدم در آن جا ايستاد و عرض كرد: »پروردگارا! براي هر عمل كننده‌اي پاداشي است. 
من هم عمل كردم )و توبه نمودم و اطاعت از فرمانت كردم( پاداشم چيست؟ خداوند به او 
وحي كرد: »اي آدم هر كس از ذريه و فرزندان تو به اين مكان بيايند و اقرار به گناه خود 

كنند، گناهان‌شان را مي‌آمرزم.« )بحارالانوار/ ج11/ ص.179(
   در ماجراي حضرت یونس،  كه پس از ترك اولي، خداوند او را در شكم ماهي قرار داد و او 
در آن جا به تسبيح و حمد خدا مشغول شد، اين مطلب آمده است كه در شكم ماهي اقرار 
به گناه كرده و مي‌گفت: »سبحانك اني كنت من الظالمين«؛ اي خدا! تو پاك و منزه هستي 
و من از ستمگران)به خود( هستم، )انبياء/88( و سرانجام خداوند دعاي او را مستجاب 

نمود و نجاتش داد.
باید در پیشگاه  از نظر اسلام اعتراف به گناه تنها  نباید فراموش کرد که    همچنین 
پروردگار متعال آن هم به جهت توبه و درخواست بخشش باشد. انسان با اعتراف به گناه 
نزد خداوند، کسب ارزش و آبرو می‌کند. و این ویژگی مخصوص خداوند است و براساس 

بینش توحیدی تنها موثر حقیقی در جهان هستی خداوند است.
   در اسلام راه‌های آمرزش و بخشودگى گناه متعدد است كه در ادامه، به برخی از آن‌ها 
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اشاره می‌کنیم:
1-توبه و بازگشت به سوى خدا با شرایط آن.

2-انجام كارهاى نكي و فوق‌العاده‏اى كه سبب آمرزش اعمال زشت م‌ىگردد.
3-پرهيز از گناهان »كبيره« كه موجب بخشش گناهان»صغيره« می‌گردد.

رستاخیز،  آغازین  مواقف  و  برزخ  سختی‌های  و  دنیا  مصائب  و  گرفتاری‌ها  4-تحمل 
ناخالصی‌های مومنان را می‌زداید.

5- عفو الهى، شامل افرادى م‏ىشود كه شرایط و شايستگى آن را داشته باشند؛ یعنی 
شامل مؤمنانى می‌شود كه در پرونده‌ی عمل‌شان كوتاهى يا آلودگى داشته‏اند.

   امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: در نیایش، نخست ستایش 
کردن حق تعالی است، بعد از آن، ثنای بر او، سپس اقرار به گناه، بعد از آن، خواستن 

حاجت. به خدا سوگند! که بیرون نمی‌آید بنده از گناه مگر به اعتراف کردن به گناهان.
   ابن فهد در عدّة الداعی می‌گوید: در اقرار به گناه پنج فایده است:

1-بریدن از خلق و پیوستن به حق تعالی؛
2-دل شکستگی؛

3-حصول رقّت قلب - که نشانه اخلاص است- و به اخلاص، دعا مستجاب می‌گردد؛
4-بسا که موجب گریه می‌شود و آن سیّد آداب دعاست؛

5-موافقت و اطاعت امر امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( که فرمود: »در 
نیایش اول ستایش است و بعد ثنا، سپس اقرار به گناه«.

  و نیز امام باقر )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرمایند:»به خدا سوگند از گناه 
نمی‌‌رهد، مگر کسی که به آن اعتراف دارد« )گزیده‌ی میزان الحکمه/ ج1/ ص171(

   امیــد و عمل زمینــه‌ساز موفقیت آدمی 
نْ یرَْجُو لنَِفْسِهِ بأِكَْثَرَ  امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: »َال تكَُنْ مِمَّ

مِنْ عَمَلِه،  از کسانی مباش که بیش از کار و عمل خود امید دارند«. 
)قصار/ 142(

   اعمال و رفتار انسان در حقیقت، بر اساس امید انسان ساخته می‌شود و به عبارت دیگر، 
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بافته‌های ذهنی، به وجود آورنده‌ی ساخته‌های عملی است و هرچه امید قوی‌تر باشد، 
عزم و اراده بر انجام عمل بیشتر می‌گردد و عاملی می‌شود که انسان‌ها همه‌ی کمبودهای 
زندگی خویش را با تلاش بیشتری جبران کنند. امید انسان به هر سمت و سویی جهت 

بگیرد اعمال آدمی نیز در همان جهت واقع می‌شود. 

   ولی فقیــه، نزدیک‌ترین فرد به امــام معصوم 
   بر اساس نظام عقیدتی اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفی خدای متعال در اداره‌ی 
امور اجتماعی انسان‌ها دخالت مستقیم نمی‌کند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم 
واگذار کرده است. در موقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا، بر کارهای اجتماع 
حاکمیت ندارد، چه باید کرد؟ آیا می‌توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم؟! 
چنین سخنی پذیرفته نیست، زیرا در جای خودش ثابت شده است که اصل حکومت در 

هر جامعه‌ای ضرورت دارد. 
   فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم است و در رتبه‌ی بعد از او قرار دارد. البته فاصله‌ی 
میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولی نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین افراد در امر حکومت 

ظاهری بر مردم به اوست.
   پس دانستیم خدای متعال در مرتبه‌ی اول حاکمیت است، پس از او رسول الله )سلام و 
درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( و سپس امامان معصوم )سلام و صلوات الهی 
بر ایشان باد( حجت خدا و حاکم شرعی‌اند. آیا پس از این، مرتبه چهارمی در حاکمیت 

وجود دارد؟
   باید گفت در زمان غیبت امام معصوم، طبق دیدگاه راستین شیعیان، ولی فقیه، مرتبه‌ی 
چهارم از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع‌الشرایط به امام معصوم نزدیک‌تر است. چون 
حاکم اسلامی باید واجد صفاتی مانند آگاهی به قوانین و مقررات اسلامی، آگاهی به مصالح 

اجتماعی و صلاحیت اخلاقی که ضامن امانت‌داری و رعایت مصلحت عمومی باشد. 
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   تجارت با خــدا، یعنی جهــاد با مال و جان
   »ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب 

دردناک رهایی می‌بخشد؟!
   به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان‌هایتان در راه خدا جهاد کنید، این برای 

شما )از هر چیز( بهتر است اگر بدانید.« )صف/ 10 و 11(
و به راستی شهدا چه نیکو تجارتی را رقم زدند که با بذل جان و همه هستی خویش در 

پیشگاه خداوند متعال بهشت جاویدان را برای خویش مقدر ساختند.

   سبک زنــدگی خانواده شهدا، بایــد الگوی دیگران باشد
   خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ این ملت می‌توانند الگوهای والا برای داشتن 
خانواده‌ای موفق و متعالی باشند. خانواده‌ای که عضوی از خود را برای حاکمیت دین خدا 
و رساندن پیام توحیدی اسلام به گوش جهانیان در رویارویی با دشمنان از دست داده 
است، الگوی متعالی برای همه‌ی ماست. البته خانواده‌ی شهدا برای الگو بودن باید متخلق 
به صفات و ارزش‌های والای اسلامی باشند که یکی از بهترین آن‌ها، همان عمل به سبک 

زندگی شهداست.
   در واقع خانواده‌ی شهدا با الگو قرار دادن سبک زندگی شهدا، هم به ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت و مردانگی کمک کرده‌اند و هم الگوی رفتاری خانواده‌های دیگر می‌شوند.
   يکي از مهم‌ترين شاخصه‌ها در اين زمينه »راضي نبودن از وضع موجود و رها شدن از آن 
وضعيت« است. معناي روان اين شاخصه عبارت است از »مبارز بودن« و اين همان نکته‌اي 
است که شهداي گران‌قدر ما همواره به آن توجه ويژه‌اي داشتند و انتظار را با عمل براي 
تمام کساني که چشم به راه امام زمان )خداوند متعال فرجش را نزدیک فرماید( هستند، 
تفسير کردند. شهدايي که در زماني نزديک به زمان ما و در شرايطي مشابه با شرايط 
زندگي ما، به بهترين سبک، زندگي کرده‌اند. شهدايي که گويي مسافراني از ملکوت بودند 
و در بين ما آمده بودند تا درس انتظار را به ما بياموزند و ما را همانند خود از ياران آخر 
الزماني امام عصر )خداوند متعال فرجش را نزدیک فرماید( کنند. بدون ترديد، همه‌ی 
ناهنجاري جامعه را مي‌توان با الگوبرداري از سبک زندگي شهدا که برگرفته از سبک 
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اصيل اسلامي است، از بين برد، چرا كه آنان به خوبي و از روي اصول زندگي كردند؛ با 
عقيده، نفس ميك‌شيدند و آگاهانه عمل مي‌کردند و با چشمي باز، مسير خوشبختي را 

پيمودند.
  و در نهایت مرور می‌کنیم روایتی را که می‌فرماید: »قال علي عليه السلام عن قول رسول 
الله صلي الله عليه و آله :و يقول الله عزّوجلّ انا خليفته في اهله و من ارضاهم فقد ارضاني 
و من اسخطهم فقد اسخطني؛ حضرت امير )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در ادامه 
حديثي مفصّل كه در باب مقام شهيد از قول رسول خدا بيان داشته‌اند، مي‌فرمايد :خداوند 
مي فرمايد من جانشين شهيد در خانواده او هستم، هر كس رضايت آن‌ها را جلب كند 

رضايت مرا جلب كرده و هركس آن‌ها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.«
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مشق عشق
سبکبارتر از همیشه بود که پرواز کرد ...

                                                                                                        شهید غلامرضا صحرابین
   تن در دنیاست و جان در آخرت؛ یاران یکایک جان بر سر پیمان ازلی خویش نهاده‌اند 
و بال شهادت به »حضیره‌القدس« کشیده‌اند، اما پیکر خونینشان، این‌جا، این سوی و آن 
سوی، شقایق‌های داغداری است که بر دشت رسته است. تن در دنیاست و جان در آخرت 

و در میانه، حکم بر حیرت می‌رود...
                                                                                      فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   غلامرضا صحرابین، فرزند حسین، در 15 شهریورماه سال 1338 در شهر فریمان دیده 
به جهان گشود.  دو ساله بود که پدرش را از دست داد و او به جهت تأمین مخارج زندگی 

به شغل قالی‌بافی روی آورد. 
   در سن 4 سالگی به مکتب خانه رفت و قرآن را فرا گرفت و در سن 7 سالگی پا به مدرسه 
گذاشت. پس از پایان مقطع ابتدایی، وارد مدرسه راهنمایی شد و پس از آن توانست 
دیپلم خود را با موفقیت اخذ نماید. در همین ایام بود که هم‌گام با مردم مبارز ایران در 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات علیه‌ی رژیم شاه نقش فعالی داشت و چندین بار از سوی سربازان 

رژیم مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 
   پس از مدتی در آزمون ورودی دانشسرای تربیت معلم قبول شد و توانست فوق دیپلم 

خود را در رشته‌ی آموزش ابتدایی دریافت نماید. 
   در دی ماه سال 1360 هم زمان با استخدام در آموزش و پرورش، جهت تدریس دانش 
آموزان به یکی از روستاهای اطراف فریمان رفت و در کنار تدریس، در تأمین معاش مردم 

مستضعف منطقه نیز نقش موثری داشت. 
   با شروع جنگ تحمیلی، از طریق بسیج و در تیرماه سال 1361 در ایام تعطیلات تابستان 
عازم جبهه های حق علیه‌ی باطل شد و پس از نبردی جانانه با دشمن بعثی، سرانجام در 
تاریخ 1361/4/23 در عملیات رمضان و در منطقه ی شلمچه در حین کمک به یکی از هم 
رزمان خود، از ناحیه‌ی کتف و شانه مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به ملکوت 

اعلی پرکشید.
   پیکر مطهر شهید غلامرضا صحرابین پس از تشییع باشکوه، در گلزار شهدای بهشت 
رضا )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( مشهد در کنار دیگر هم رزمانش به خاک سپرده 

شد.
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وصیت‌نامه
وصیت‌نامه بسیجی شهید غلامرضا صحرابین

                                                          باسمه تعالی
   اذا جاء نصر‌الله و الفتح و راءیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و 

استغفره انه کان تواباً.
   به امید روزی که اسلام بر کفر جهان پیروز گردد و حکومت مستضعفین بر تمام جهان 
سایه افکند و این وعده‌ی خداست که فتح و پیروزی از آن مستضعفان است و سرانجام 

آن ها بر زمین حکومت را به دست خواهند گرفت. 
   خدایا! تو شاهدی که من چگونه‌ام و چگونه زیسته‌ام و اکنون که می خواهم به ندای 
رهبری عظیم لبیک گویم، سبکبارتر از همیشه خود را احساس می‌کنم. سرانجام من 
تصمیم گرفته‌ام و خداوند به من توفیق داده که مرگ سرخ را به زندگی سیاه برگزینم و 

امیدوارم که خداوند مرا یاری کند. 
   خدایا! من در زندگی هیچ گاه به آرزوهایم نرسیده‌ام، ولی اکنون تو را قسم می‌دهم که 

اگر شایستگی دارم که به خیل شهدا بپیوندم، این آرزویم را برآورده ساز. 
   اگر من شایستگی شهادت را پیدا کردم، جنازه‌ام را در کنار یار دیرینم، شهید مهدی 
تقوی، در بهشت رضا به خاک بسپارید و از بازماندگان تقاضا دارم که در مرگم شیون 

نکنند تا خفاشان شب، گریه ی آن ها را دلیل بر ضعف بدانند. 
   فقط... می‌خواهم که مادرم را هیچ‌گاه فراموش نکنی. 

به امید پیروزی اسلام بر کفر جهان. 
                                                                                                                  غلامرضا صحرابین 

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( به امید روزی که اسلام بر کفر جهان پیروز گردد و حکومت مستضعفین بر تمام جان 

سایه افکند.
ب( فتح و پیروزی از آن مستضعفان است. 

ج( سرانجام مستضعفین بر زمین حکومت را به دست خواهند گرفت. 
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د( اکنون می‌خواهم به ندای رهبری عظیم لبیک گویم.
ه( سبکبارتر از همیشه خود را احساس می‌کنم. 

و( سرانجام من تصمیم گرفته‌ام و خداوند به من توفیق داده که مرگ سرخ را به زندگی 
سیاه برگزینم. 

ز( خدایا! اکنون تو را قسم می‌دهم که اگر شایستگی دارم که به خیل شهدا بپیوندم، این 
آرزویم را برآورده ساز.

ح( در مرگ من شیون نکنید. 

آموزه‌هایی از باور شهید
   پیــروزی نهایی از آن مستضعفــان است

   در بینش اسلامی، همواره در طول تاریخ، درگیری و مبارزه بین سپاه حق و لشکر سیاهی 
و ظلم و طرفداران و هواخواهان این دو جبهه در جریان بوده است. انگیزه‌ی اصلی حق و 
باطل در درون خود انسان‌ها وجود دارد )شمس/8( و به صورت لهیب‌های خود‌پرستی، 
سودجویی، هوس‌بازی و... یا در برابر آن به صورت تمایلات عالی چون خداجویی، حق 
طلبی، عدالت خواهی و... تجلی می‌کند، از پیوستن این انگیزه‌ها در جامعه و گسترش آن، 

موج‌های نیرومند تحول‌زا بر می‌خیزد و جوامع را به خاک و خون می‌کشد. 
   گاه انسان‌ها را به زبونی و فساد می‌کشاند و گاه دگرگونی‌های اصلاح‌طلبانه در جهت 
خیر و سعادت جامعه به وجود می‌آورد. از نظر تعالیم اسلامی هر اقدامی ولو بسیار اندک، 
که در حمایت از حق صورت می‌پذیرد، در پیروزی نهائی حق بر باطل موثر است و خلاصه 
این که بر اساس آموزه‌های قرآن و دین و کلام اهل بیت )سلام و صلوات الهی بر آنان باد( 
این مستضعفان و مومنین هستند که وارث و حاکم بر زمین خواهند شد و این وعده‌ی 

تخلف‌ناپذیر الهی است. 
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    خودشنــاسی مقدمه خداشنــاسی‌ست
   مهم‌ترین مسئله برای انسان، توجه به خود است. »من عرف نفسه، فقد عرف ربه؛ کسی 
که خود را شناخت، خدا را هم خواهد شناخت«. این که انسان بداند و بفهمد کیست و بعد 
به کیستی خود توجه داشته باشد و از خواسته‌های اصلی و فطری خود غفلت نکند. هدف 
نهائی و غایی از خلقت خود را بداند و برای رسیدن به کمال نهائی و آن چه که خواسته و 

اراده‌ی خالق بزرگ است گام بر می‌دارد. 
		 سال‌ها فکر من این است و همه شب سخنم 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

   شهــدا، معنای شهــادت را بــاور داشتند
   کلمه‌ی شهید، صیغه‌ی مبالغه بر وزن فعیل است. شهید، شاهد، شهود، شهادت و 
مشاهده، بیانگر نوع خاصی از دیدن، رویت کردن، حضور یافتن و آگاهی پیدا کردن است. 
شهید همان شاهد است و شاهد، مشاهده کننده‌ی چیزی است که مورد اعتقاد و علاقه‌ی 

قلبی اوست. اما شهید و شهادت از اسماء خداوند نیز هست. 
   می‌دانیم که باری تعالی در قرآن کریم، خود را شهید خوانده است و می‌فرماید: »اولم 
یکف بربک انه علی کل شی شهید« و معنایش این است که خداوند بر همه چیز شهید و 

شاهد است. 
   کسی که حقیقتی را باور دارد و جان خود را در راه آن حقیقت از دست می‌دهد، بدون 
شک آن حقیقت را می‌بیند و برایش مشهود است، به عبارتی، او یک امر وهمی و خیالی را 
باور ندارد، که اگر این گونه بود، جان خود را در راه آن فدا نمی‌کرد. او به حقیقتی باور دارد 
که به خوبی آن را می‌بیند، شاهد آن است و همیشه آن را رویت می‌کند، تا این که در یک 

نقطه‌ی اوج، جان خود را در راه حقیقت از دست می‌دهد.
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شهد شهادت
همیشـه تسلیم اراده خـداوند بود...

                                                                                                              شهید علیرضا قدیری
   طوفان کربلا، طوفان ابتلایی است که انسانیت را در خود گرفته است و آن کرانه‌های 

فراغت، سراب‌های غفلتی بیش نیست. 
                                                                                     فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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  زندگی‌نامه
   علیرضا در سحرگاه نهم مردادماه سال 1342 در خانواده‌ای متدین و معتقد در شهر 
فریمان متولد شد. خانواده، کانون روشنایی بخشی بود که توانست زبان و قلب این کودک 

خردسال را با قرآن و مفاهیم والای کتاب الهی آشنا کند. 
   علی رغم سن کم و قبل از ورود به دبستان، در امر کشاورزی و دامداری به پدر خود 
کمک می‌کرد. با رسیدن به سن تحصیل، وارد دبستان آیت الله طالقانی شد و دوران 
ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند. سپس با راهنمایی پدر، وارد مدرسه دکتر شریعتی 

فریمان شد و تا پایان مقطع راهنمایی در این مکان به تحصیل ادامه داد. 
   او هم زمان با اوج‌گیری انقلاب در راهپیمایی‌ها و تظاهرات علیه‌ی رژیم شاه شرکت فعال 
داشت. علیرضا الگوی اخلاق در خانواده بود. احترام پدر و مادر خود را بسیار داشت و 

هرگز دیده نشد جمله‌ای برخلاف میل والدین خود بر زبان جاری کند. 
   پدر مرحوم شهید، بارها اظهار می‌داشت که یک بار هم از دست علیرضا عصبانی نشدم 
و او در همه‌ی برخوردها خوش‌رویی، صمیمیت و مهربانی را فراموش نمی‌کرد. پس از پایان 
دوره‌ی راهنمایی، از ادامه‌ی تحصیل منصرف شد و چند سال در مغازه‌ی لباس‌فروشی 
یکی از آشنایان در شهر فریمان مشغول به کار شد. با رسیدن به سن خدمت مقدس 
سربازی، قصد رفتن به سربازی را داشت و  به همین منظور عازم شهر بیرجند جهت 

آموزش شد.
  پس از آن طی چندن نوبت از سوی ژاندارمری سابق، در مناطق عملیاتی حضور یافت تا 
این که سرانجام یک هفته مانده به پایان خدمت سربازی، در روز 12 آبان ماه 1363 ساعت 
15:10 صبح در پادگان روستای قمطره واقع در استان آذربایجان غربی بر اثر سانحه به 

خیل شهدا پیوست.
   پیکر مطهر شهید پس از چند روز به فریمان منتقل و در این شهر تشییع و در گلزار 

شهدای بهشت صادق به خاک سپرده شد.
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   اراده خــداوند بر همه چیــز حاکم است
  اگر جهان‌بيني و زير‌بناي فكري و فرهنگي افراد بر اين مبنا استوار باشد كه جز به لقاي 
پروردگار نينديشند، اراده‌ي او را برخواست خود مقدم شمارند، در برابر آن چه او براي 
آنان مقدر كرده است سر تسليم فرود آورند و در برابر هر محنت و مصيبتي كه به آنان 
مي‌رسد، صبور باشند، بديهي است آنان كه قرباني مي‌شوند، پالايشي در روح‌شان حاصل 

مي‌شود كه به خاطر آن استحقاق حضور ميي‌ابند و به مقام شهود مي‌رسند. 
   كيي از كوشش‌هاي اصلي پيامبر اكرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( 
در ده سال حضور در مدينه كه دوره‌ي شهادت بود، ايجاد همين فرهنگ بود. پيامبر اسلام 
در اين راه بسيار موفق بود، زيرا از انسان‌هايي كه جز مفاخرات فردي چيزي نمي‌فهميدند، 
مرداني ساخت كه »شهادت« در راه خدا براي‌شان آرزو بود و زناني كه اندك مسامحه‌اي را 
بر همسران، فرزندان و خويشاوندان، در جهاد در راه خدا نمي‌بخشيدند، با لبخند از جنازه 

شهيدان‌شان استقبال ميك‌ردند و هيچ‌گاه نشاط زندگي هم از آنان سلب نمي‌شد.

من با دیگران فرقی ندارم!
وقتی به سن سربازی رسید پدرش گفت: 

- علیرضا! اگر مایلی، حاضرم سربازی‌ات را بخرم تا در فریمان کمک و یاری دهنده‌ی من 
باشی... اما او قبول نکرد و گفت: 

- اتفاقاً می‌خواهم به جبهه بروم. مگر فرق من با دیگر جوانان چیست که نباید از کشور و 
میهن خود دفاع کنم؟!

                                                                                                                    راوی: مادر شهید   
***                                                                

   والاتــرین سعادت، شهــادت در راه خداست
   در ادعيه و نيز در روايات به موارد متعددي برخورد ميك‌نيم كه شهادت در راه خدا را 
سعادت توصيف كرده‌اند. اين قبيل روايات و ادعيه كه تعداد آن‌ها هم كم نيست، به طور 
صريح، شهادت در راه خدا را سعادتي مي‌دانند كه در پي آن ضلالت و گمراهي وجود ندارد. 
در بخش عظيمي از ادعيه از درگاه خداوند خواسته شده تا سعادت را نصيب انسان‌ها كند 
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و در تفسير سعادت، كشته شدن در راه خدا ذكر شده است. 
   به عبارت ديگر دو واژه‌ي سعادت و شهادت در ادعيه و زيارت‌ها همواره با هم ذكر 
شده‌اند و در كي معنا به كار رفته‌اند. كشته شدن در راه خدا مهم‌ترين نوع سعادت است. 

سرباز نمونه
  فرمانده یگان علیرضا برای‌مان تعریف می‌کرد که بارها به سربازهای مرکز گوشزد کرده 
بودم پس از بیدار شدن از خواب باید اتاق و محل استراحت خود را نظافت کنید. اما آن ها 
اصلاً توجهی نداشتند، تنها کسی که در این بین به وظائف خود عمل می‌کرد علیرضا بود، 
بدون آن که به او بگویم اتاق را نظافت می‌کرد و با اخلاق خوب خود دیگران را شرمنده 

کرده بود.
                                                                                                                    راوی: مادر شهید
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علقمه عشق

حسینی‌وار به دیـدار معبود شتافت...
                                                                                                                      شهید رضا قربانی
   رو در رویی نخست، تن‌به‌تن بود و اولین شهیدی که بر خاک افتاد، »مسلم بن عوسجه« 
بود؛ صحابی پیر کوفی. در زیارت‌الشهدای ناحیه مقدسه خطاب به او آمده است: تو 
نخستین شهید از شهیدانی هستی که جانشان را بر سر اداء پیمان نهادند. و به خدای 
کعبه رستگار شدی. خداوند حق شکر بر استقامت و مواسات تو را در راه امامت، ادا کند. 
او که بر بالین تو آمد آن گاه که به خاک افتاده بودی و گفت: »فمنهم من قضی نحبه و منهم 

من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً«
                                                                                    فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   رضا، اولین فرزند خانواده‌ی آقای محمد قربانی بود که در دوازدهمین روز از شهریور ماه 

سال 1348 در شهر فریمان دیده به جهان گشود.
   پس از گذراندن دوران طفولیت، وارد دبستان شد و مقطع ابتدایی را با موفقیت پشت 
سر گذاشت. رضا احترام زیادی برای پدر و مادر قائل بود و همیشه سعی می‌کرد رضایت 

آن‌ها را جلب کند. 
   پس از پایان مقطع ابتدایی، وارد مدرسه‌ی راهنمایی شد و این در حالی بود که انقلاب 
به پیروزی رسیده بود و رضا همگام با سایر مسلمانان ایران اسلامی در پیروزی آن سهم 
عمده‌ای داشت. در حین تحصیل به جهت کمک به امرار معاش خانواده، به پدر در امر 
کشاورزی کمک می‌کرد و هم چنین به عنوان شاگرد در نانوایی کنارِ حمام ساحل فریمان 

سال‌ها کار کرد. 
   سال اول دبیرستان را که به پایان رساند جنگ تحمیلی شروع شده بود و رضا تاب ماندن 
نداشت، لذا عزم خود را جزم نمود تا برای دفاع از کیان اسلامی به جبهه برود و این چنین 

بود که طی چندین نوبت و از طریق بسیج، عازم جبهه‌های حق علیه‌ی باطل شد.
   در ایام مرخصی هم به پدرش کمک می‌کرد تا بتواند باری از مشکلات خانواده بردارد. 
پس از چندین مرحله اعزام به جبهه، والدین که رضا تنها فرزند پسر آن‌ها بود و نقش 
عمده‌ای در امرار معاش خانواده داشت از او خواستند تا مدتی در فریمان بماند، اما رضای 
عزیز، روح بلندش آماده ی پرواز بود تا این که بدون اطلاع خانواده و از محل کار )نانوایی 
آقای حسن قاضی‌زاده، واقع در خیابان امام موسی صدر( عازم جبهه شد و این آخرین 

باری بود که او را می‌دیدند.
   سرانجام این شهید والامقام در تاریخ 1366/1/18 در منطقه ی شرق بصره و در عملیات 
کربلای هشت پس از نبردی نابرابر و جانانه با دشمن بعثی در حماسه‌ای ماندگار، بدن 

مطهرش مفقود می‌شود و به حیات جاودان نائل می‌گردد. 
   سال‌ها بعد پیکر مطهرش را در همین منطقه پیدا شد و در مراسمی باشکوه در شهر 

فریمان، در گلزار شهدای بهشت صادق در خاک آرمید.
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   دیــدگاه اسلام دربــاره احترام به والدیــن
   در چهار سوره از قرآن كريم، نىكي به والدين بلافاصله بعد از مسئله توحيد قرار گرفته 
است و این بيانگر توجه ویژه اسلام به موضوع احترام به پدر و مادر است. آن چهار سوره 

عبارت‌اند از: بقره، آيه 83/ نساء، آيه 36/ انعام، آيه 151/ لقمان، آيه 41.
   تأيكد قرآن بر ذكر احسان و مراعات پدر و مادر در سطح توحيد و نفى شرك، و عبادت 
و پرستش و شكر نعمت‌هاى الهى، به روشنى اين مطلب را ثابت مك‌ىند كه عدم رعايت 
حق آنان، بزرگ‌ترين گناه پس از شرك به خداوند است و لذا آن را در )سوره اسراء( در 

رديف گناهان كبيره ذكر فرموده است.

مطابق خواستِ والدین‌اش عمل می‌کرد...
   رضا احترام زیادی برای من و مادرش قائل بود، سعی می‌کرد تا آن‌جا که می‌تواند مطابق 

خواسته‌ی ما عمل کند.
   او در فرازی از وصیت نامه ی خود می‌گوید: از شما پدر و مادر عزیزم طلب بخشش گناه 

می‌کنم که نتوانستم خواسته‌های شما را به دست آورم. 
   مادر! از شما تشکر می‌کنم که مرا بزرگ کردی و تحویل جامعه دادی و پدر! از شما هم 
تشکر می‌کنم که برای من زحمت کشیدی تا من را خوب تربیت کنی و تحویل جامعه 

بدهی.
                                                                                                                     راوی: پدر شهید

***                                                                
وصیت‌نامه

   وصیت‌نـامه )اول( بسیجی شهید رضـا قربانی
                                                بسم الله الرحمن الرحیم

   با درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی و سلام بر شهیدان گلگون کفن، 
وصیت‌نامه‌ی خود را شروع می‌کنم.

   با عرض سلام به پدر و مادر عزیزم و با سلام به همه‌ی برادران و خواهرانم و با سلام به 
دوستان و آشنایان، پدر و مادر عزیزم! از شما تشکر می‌کنم که به من اجازه دادید تا در راه 
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اسلام و برای نبرد با کفار برای دفاع از آرمان جمهوری اسلامی به جبهه بروم.
   از شما مادر عزیزم طلب بخشش گناه می‌کنم، که نتوانستم خواسته‌های شما را در 
خانواده به دست آورم. مادر! از شما تشکر می‌کنم که زینب‌وار مرا بزرگ کردی و تحویل 
جامعه دادی و پدر از شما هم تشکر می‌کنم که برای من زحمت کشیدی تا من را خوب 

تربیت کنی و تحویل جامعه بدهی، خدایا تو را شکر.
   مبادا به خاطر این حقیر زیاد گریه کنید، فقط برای مظلومیت امام حسین)ع( و علی اصغر 
و علی اکبر گریه کنید و یک وصیت مهم این است که در خط امام و ولایت فقیه باشید و 
هیچ وقت امام را تنها نگذارید و مبادا مثل اهل کوفه، امام خویش را تنها بگذاریم. دیگر 

عرضی ندارم و همه‌ی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
                                                                    خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌دار.

   وصیت نــامه)دوم( بسیجی شهید رضــا قربانی
     و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

     گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و در نزد خدا 
روزی می‌خورند.

     ما همان وظیفه‌ای را که اولین پاسدار اسلام حضرت حسین‌بن‌علی)ع( برای‌مان تعیین 
کرده، در راه پاسداری از اسلام برای خود تعیین کرده‌ایم. حسین)ع( در برابر ظالمان زمان 

ایستاد، ما هم باید بایستیم. حسین)ع( دست ذلت به یزیدیان نداد، ما هم نباید بدهیم. 
   حسین)ع( با صدام زمانش سازش نکرد، ما هم نباید سازش کنیم. حسین)ع( از خون 
خود و جوانان و اصحاب و خویشان گذشت، ما هم برای ادامه‌ی راه خونین حسین)ع( باید 
خون خود و عزیزان خود سرمایه‌گذاری کنیم و زیر لوای حسین)ع( که امروز به دست 
روح‌الله برافراشته شده است به مبارزه و پیکار با فتنه گران ادامه دهیم، تا ان شاء‌الله با 
این پاسداری به احدی‌الحسنین دست یابیم و در هر صورت پیروزی از آن ما است و به 
گفته‌ی شهید چمران، ارزش هر انسان، به اندازه‌ی درد و رنجی است که در این راه تحمل 
کرده است. و حسین)ع( را نظاره کنید که در دریایی از درد و شکنجه فرو رفته که نظیر 

آن در عالم نیست.
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و در خاتمه به پدر و مادرم عرض می‌کنم، از این که من کشته شده‌ام ناراحت نباشید، چون 
که من و دیگر شهدا در راه اسلام و دفاع از مملکت، جان خود را فدا کرده ایم.

و شما ای پدر و مادر گرامی! در دست شما امانتی بوده است که آن را دوباره به صاحبش 
پس داده‌اید و نباید ناراحت باشید و برای من گریه کنید. اگر می‌خواهید گریه کنید، 

گریه‌تان برای اسلام باشد. مادر گرامی! امیدوارم شیری را که به من داده‌اید حلالم کنید.
و هم چنین اگر شهادت نصیب من شد، مرا در کنار دیگر شهیدان منطقه فریمان در 

بهشت صادق به خاک بسپارید.
                                                                                                                     و من الله التوفیق
                                                                                                    امضاء رضا قربانی 65/9/29

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( حسین علیه‌السلام، در برابر ظالمان زمان ایستاد، ما هم باید بایستیم. 

ب( حسین علیه‌السلام، دست ذلت به یزیدیان نداد، ما هم نباید بدهیم. 
ج( به مبارزه و پیکار با فتنه‌گران ادامه دهیم. 

د( در هر صورت پیروزی از آن ماست. 
ه( ارزش هر انسان به اندازه‌ی درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است. 

و( من و دیگر شهدا در راه اسلام و دفاع از مملکت، جان خود را فدا کرده‌ایم. 
ز( ان‌شاء‌الله با این پاسداری به احدی‌الحسنین دست یابیم.

آموزه‌هایی از باور شهید
   تحمل رنــج در راه رسیــدن به کمال

   قرآن کریم در این خصوص می‌فرماید: »لقد خلقنا الانسان فی کبد؛ ما انسان را در 
رنج آفریدیم.« )بلد /4( در توضیح این مفهوم باید گفت که کرامت، وصفی نفسانی است 
و اوصاف نفسانی به معرفت و تکرار مداوم عمل محتاج است، تا این که صاحب آن، به 

ملکه‌ی آن صفت برسد. 
   مولای پرهیزکاران امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: »کرامت‌های 
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نفسانی، با کراهت‌ها و رنج‌ها حاصل می‌شود نه با آسایش و آسودگی خاطر.« 

   مومن در برابــر ظلم می‌ایستــد
   این که انسان برای جهان هستی، آفریدگاری قائل شود و زبانش منکر او نباشد، در نزد 
اهلش کافی نیست. ما به دنبال ایمان به خدا هستیم و باید متوجه باشیم که انکار خدا 

نکردن، غیر از ایمان به اوست. 
   اگر صرف ادعای ظاهری و اعتراف به زبان، در ثبوت ایمان در قلب کافی باشد، باید 
بگوئیم که اکثریت قریب به اتفاق مردمان کره‌ی زمین، مومن و خداشناس هستند، زیرا 

این مقدار از خداشناسی را قبول دارند و یا حاضرند که آن را بپذیرند. 
در مرحله‌ی حرف و زبان، غالب مردم اقرار به وجود خدا دارند. حتی مشرکان رسمی را نیز 
در این زمینه باید جزء معتقدان به حساب آوریم، به تعبیر شهید آوینی، » در هنگام صلح 
و آرامش چه بسیارند اهل دین.« اما ایمان به خدا اسباب و علائمی دارد. مومن به خدای 
متعال، در برابر ظلم می‌ایستد، نه تنها در برابر ظالم ایستادگی می‌کند که خود نیز ظلم 
نمی‌کند، چرا که می‌داند در جهانی فراتر از این جهان، باید پاسخگو باشد. پس خودش 
ظلم نمی‌کند، به ظالم یاری نمی‌رساند و بالاتر از آن، در برابر ظالمین ایستادگی می‌کند. 
هم چنان که به بیان سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی: »صحرای بلا به وسعت همه‌ی 
تاریخ است و کار به یک »یا لیتنی کنت معکم«ختم نمی‌شود. اگر مرد میدان صداقتی، 
نیک درخود بنگر که تو را نیز با مرگ انسی این گونه است یا خیر! اگر هست که هیچ، 
تو نیز از قبله داران دایره‌ی طوافی و اگرنه... دیگر به جای آن که با زبان زیارت عاشورا 

بخوانی، در خیل اصحاب آخرالزمانی حسین)ع( با دل به زیارت عاشورا برو.«
   شهید قربانی در همین زمینه می‌فرماید، حسین)ع( در برابر ظالمان زمان ایستاد، پس ما 
هم باید بایستیم؛ در این جا نگاه شهید به حادثه‌ی عظیم عاشوراست. حضرت ابا عبدالله 
الحسین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( به عنوان یک انسان کامل و حجت خدا در 
زمین در برابر ظلم ظالمان و ستمگری ستمگران می‌ایستد و چون قیامش برای خداست، 

تا امروز الگو و درس برای نه تنها مسلمانان که تمامی آزادی خواهان جهان می‌شود. 
   بزرگ‌ترین انگیزه‌ی قیام حضرت امام حسین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( 
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مسئله‌ی امر به معروف و نهى از مـنكر است كه این دو از مهم‌ترین اركان دین است و امام 
در درجه‌ی اول، مسئول اجراء این امر مهم اسلامى است .

   چنان كه در وصیت به برادرش محمدبن حنفیه اعلان فرمود:» قیام من بر مبناى تمایلات 
نفسانى نیست، من به منظور طغیان و فساد و تباهى و ستم خروج نمك‌ىنم، بلكه انگیزه‌ام 
اصلاح امت جدم رسول خدا است و مقصود و منظورم امر به معروف و نهى از منكر است.«

   یــاری‌کننده دینِ خدا پیــروز است
 » )بنی اسرائیل به موسی( گفتند بیش از آن که سوی ما بیایی، آزار دیدیم و پس از 
آمدنت – هم اکنون – نیز آزار می‌بینیم، )موسی( گفت: امید است پروردگارتان دشمن 
شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین)آن‌ها( سازد و بنگرد چگونه عمل می‌کنید؟« 

)اعراف/ 129( 
   بر اساس این آیه، موسی علیه‌السلام، به قوم بنی‌اسرائیل می‌گوید که هرچند در آخر 
بر فرعون غلبه پیدا خواهند کرد، اما تا رسیدن به پیروزی نهائی، راه درازی در پیش روی 
دارند که جز در سایه‌ی ایمان، صبر، پایداری و تلاش در جهت اعتلای کلمه‌ی حق، به آن 

دست نخواهند یافت. 
   از این آیه استنباط می‌شود که مسلمانان نیز اگر می‌خواهند به حکومت حق و بر 
انداختن طاغوت‌ها برسند، فقط در سایه‌ی تلاش، مجاهدت، ایثار و استقامت در راه خدا 
میسر است و اگر ما دین خدا را یاری کنیم، او نیز ما را یاری خواهد نمود، »ان تنصرو الله 
ینصرکم و یثبت اقدامکم.« )محمد/7(، و این سنت تغییر ناپذیر الهی است. و چه زیبا این 

شهید عزیز در همین وصیت‌نامه به این دو نکته اشاره می کند:
اول این که باید در راه خدا تلاش و فداکاری کرد و رنج آن را به جان خرید.

و دوم این که در سایه‌ی این رنج است که به پیروزی خواهیم رسید. 

   نویــد پیروزی با اعتقــاد به احدی‌الحسنیین
   شهادت از مفاهيم والايي است كه در فرهنگ ناب محمدي ريشه دارد. انقلاب اسلامي 
نيز با بهره گيري از فرهنگ غني و متعالي اسلام و با تمسك به شهادت توانست روحي 
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تازه در كالبد بي‌جان انسان‌ها بدمد. در قاموس مكتب اسلام، شهادت، فدا كردن جان در 
راه ارزش‌هاي الهي و دستيابي به حياتي ابدي است. اين خداباوري و معادانديشي است 
كه به شهادت معنا مي‌دهد و شهيد را به حياتي والاتر و لايزال مي‌رساند. شهادت، ميوه‌ي 
شجره‌ي طيبه‌ي اعتقاد به »احدي‌الحسنين« است كه پيروزي را براي مجاهدان در راه 

خدا نويد مي‌دهد. 
  به تعبیری احدی‌الحسنین، یعنی یکی از دو خوبی! در این مفهوم پس از جهاد، یا پیروزی 
نصیب سپاه اسلام می‌شود و یا شهادت در راه خدا نصیب رزمندگان می‌شود. در هر دو 

صورت، رستگاری است که برجای خواهد ماند:
1-پیروزی اسلام

2-ارتزاق عندالرب و رسیدن به مقام رستگاری و لقاء الهی که روزیِ مجاهدان راستین 
می‌شود.

   فرزنــدان، امانت‌های الهی هستنــد
   امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‎فرماید: »در تأدیب و تربیت فرزند، 

نهایت جدّیت و سعی خود را به کار برید.«)تحف العقول/ ابن شعبه حرانی/ ص‏336(
   دین اسلام شروع تربیت فرزند را در دوران جوانی، نوجوانی، کودکی و یا حتی در دوران 

جنینی نمی‎داند؛ بلکه مبدأ آن را از همان دوران قبل از فرزند دار شدن می داند.
   حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( هنگام انتخاب »ام البنین« به ویژگی 
شجاعت ایشان و تأثیر گذاری آن بر فرزند اشاره فرموده‌اند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
؛ برای نطفه های  می‎فرماید: »تخََیَّروا لنُِطَفِکُم، فَإنَّ النِساءَ یلَِدنَ أشباهَ إخوانهِِنَّ وَ أخَواتهِِنَّ
خود گزینش کنید؛ زیرا زنان بچه‌هایی همانند برادران و خواهران خود به دنیا می‎آورند.

)نهج الفصاحه/ ابوالقاسم پاینده/ ص‏381(
   حضرت سجاد )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در ضمن بیان حقوق فرزند، پدر را 
ا وَلیتَهُ بهِِ مِن حُسنِ الأدَبِ وَ  مورد خطاب قرار می‎دهد و می‎فرماید: »أنکَّ مَسئُولٌ عَمَّ
؛  و تو ]ای پدر[ در ولایتی که به فرزند داری، مسئول هستی که  ِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لهَ عَلَی رَب َال الدَّ
او را ]با اخلاق[ پسندیده پرورش دهی و به سوی خداوند بزرگش، راهنمایی کنی.« )مکارم 
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الأخلاق/ طبرسی/ ص‏421(
   نقش پدر در زندگی انسان بی بدیل است. او نباید فقط در خانه نقش نان آوری داشته 
باشد. تربیت فرزندان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مسئولیت پدر است که باید در اجرای 
آن کوتاهی نکند. پدران باید توجه داشته باشند که رفتار و عمل آن ها نوعی مدل و الگو 
برای فرزندان است و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند خطرات جبران ناپذیری 
را ایجاد کند. پدر و فرزند حقوق متقابلی دارند که رعایت آن موجبات رشد و تعالی را 

فراهم می‌آورد.
   آیت الله العظمی مرعشی نجفی، رحمه‌الله علیه، می‌فرمود: زمانی که در نجف بودیم، یک 
روز مادرم فرمودند، پدرت را صدا بزن تا برای صرف ناهار تشریف بیاورد. حقیر به طبقه 
بالا رفتم و دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است. مانده بودم چه کنم؟ از طرفی می 
خواستم امر مادر را اطاعت کنم، و از طرفی می ترسیدم با بیدار کردن پدر باعث رنجش 
خاطر او گردم. خم شدم و لب‌هایم را کف پای پدر گذاشتم و چندین بوسه برداشتم، تا 
این که در اثر نوازش پا، پدرم از خواب بیدار شد و دید من هستم. وقتی این علاقه، ادب و 
کمال احترام را از من دید، فرمود: شهاب‌الدین! تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا. دو دستش 
را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: پسرم! خدا عزّتت را بالا ببرد و تو را از خادمین اهل 
بیت علیهم‏السلام قرار دهد. حضرت آیت الله مرعشی نجفی می‌فرمود: من هرچه دارم از 

برکت آن دعای پدرم است.)رمز موفقیت بزرگان/ رضا باقی زاده/ ص‏117(
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همنشین امیرالمومنین
او که به مولایش علی اقتـدا کرد...

                                                                                                              شهید سیدعلی مزاری
   روز بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشاگه ساحت مردانگی و وفای بنی‌آدم 
آمدند. مردانگی و وفا را کجا می‌توان آزمود، جز در میدان جنگ، آن‌جا که راه هم چون 
صراط از بطن هاویه‌ی آتش می‌گذرد؟... دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند و 

گرنه، در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم، چه بسیارند اهل دین.
                                                                                       فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   سیدعلی مزاری در سال 1345 در شهر مقدس نجف اشرف در کشور عراق دیده به 
جهان گشود. خانواده‌اش سال‌ها بود که به عراق مهاجرت کرده و در کنار حرم حضرت 
امیرالمومنین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( ساکن شده بودند و این چنین بود که با 

اقتدا به مولای متقیان، نامش را علی گذاشتند. 
   در سن چهار سالگی به علت فشار صدام ملعون و اخراج ایرانیان مقیم عراق توسط 
حکومت بعثی، مجبور به مراجعه به ایران شده و در شهر فریمان ساکن شدند. سپس وارد 
دبستان آیت الله طالقانی فریمان شد و مقطع ابتدایی را در این دبستان با موفقیت گذراند. 
بعد از آن وارد مدرسه‌ی راهنمایی شد و تا پایان پایه‌ی اول راهنمایی به تحصیل ادامه داد. 
در حین تحصیل به جهت کمک به امرار‌‌معاش خانواده در ایام بیکاری و تعطیل، به بنایی 
می‌پرداخت. بعد از آن به علت فشار اقتصادی که بر خانواده تحمیل شده بود ناچار به ترک 

تحصیل شد و به کمک پدر شتافت تا بتواند باری از مشکلات خانواده بکاهد. 
   قبل از انقلاب علی رغم سن کم، در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد و نقش موثری را در 
این زمینه ایفا کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، با دست کاری در 
شناسنامه و بزرگ‌تر کردن سن خود، موفق به حضور در جبهه شد و طی چندین نوبت در 

مناطق عملیاتی حضور یافت.
   پس از مدتی عازم خدمت مقدس سربازی شد و در این ایام هم، عازم جبهه‌های حق 
علیه‌ی باطل شد. سیدعلی در ایام مرخصی نیز دست از کار و تلاش بر نمی‌داشت و هر 
موقع که به مرخصی می‌آمد سعی می‌کرد کمک خانواده باشد. در اوقات مرخصی در 
نانوایی جنب حمام ساحل)که در فریمان معروف است( کارگری می‌کرد تا بتواند در این 

زمینه، دستگیر خانواده‌ی محرومش باشد. 
   سرانجام سه ماه مانده به پایان خدمت سربازی، در عملیات والفجر8 در منطقه‌ی فاو و در 

نوزدهم بهمن ماه سال 1364 به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید و رستگار شد.
   پیکر مطهر این شهید سرافراز پس از تشییع در گلزار شهدای بهشت رضا )سلام و 

صلوات الهی بر او باد( مشهد به خاک سپرده شد.



249

   خوشــا به حال مجاهــدان راهش ...
   امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود» :انّ الله کتب القتل علی قوم و 
الموت علی آخرین و کلّ آتیه منیّته کما کتب الله له فطوبی للمجاهدین فی سبیل الله و 

المقتولین فی طاعته«
   خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرر نموده و هر کدام به 
اجل معین خود آن سان که او مقدر کرده است می‌رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه 

خدا و کشتگان راه اطاعت او. )نهج السعاده/ ج2/ ص107(

قدبلندی کرد تا اسم‌اش را بنویسند ...
   هنوز نوجوانی بیش نبود که شوق رفتن به جبهه داشت. چندین بار برای ثبت نام 
مراجعه کرد ولی چون سنش کم بود از او ثبت نام نمی‌کردند. یک بار به ژاندارمری سابق 
فریمان رفته بود و بعد از کلی اصرار به او گفته بودند چون قد تو کوتاه است به درد جنگ 

نمی‌خوری!
   با همان حال و هوای نوجوانی و سادگی که در نهاد او موج می‌زد، چند پاره آجر فراهم 

کرده و رفته بود روی آن ایستاده و گفته بود: 
- آقا ببینید! قد من بلند است... اسم مرا هم بنویسید...

                                                                                                                 راوی: خواهر شهید
***                                                              

   جایگاه احتــرام به والدین در اســلام
   در اسلام آن قدر که به احترام و تکریم پدر و مادر توصیه و سفارش شده، نسبت به 
دیگران توصیه نشده است و آثار مطلوب و بزرگی که در پی این احترام و قدردانی نصیب 
انسان می‌شود، بر کسی پوشیده نیست و از آن اموری است که در نزد خدای حسابگر، 

جایگاه عظیمی دارد.
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نگذار پدر رنج بکشد ...
   طی چندین نوبت که به جبهه رفت، هر بار که می‌آمد تمام مساعدت‌هایی را که در جبهه 

به او کرده بودند را به پدر می داد و خودش خرج نمی‌کرد. می‌گفت: 
-وضع ما خوب نیست، بگذار پدر رنج کمتری را متحمل شود.

                                                                                                                  راوی: خواهر شهید
***                                                                 

وصیت‌نامه
   وصیت‌نــامه)اول( شهید سیدعلی مــزاری

   به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان راه اسلام و با درود فراوان بر ولی عصر، امام 
زمان)عج( و با سلام و درود فراوان بر رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، و با سلام خدمت 

خانواده‌های شهداء که امروز حیات اسلام، بستگی به وجود این عزیزان دارد. 
   و باید عرض کنم که هدف من از آمدن به جبهه، یاری از دین خدا و برقراری نظام 
جمهوری اسلامی ایران بوده است و من این راه را آگاهانه انتخاب کرده‌ام و هیچ گونه 
زوری پشت سر من نبوده است و در صورت شهادت، به کمال آرزوی خود رسیده‌ام و هیچ 
گونه ناراحتی از این بابت ندارم. فقط ناراحتی من از این است که مبادا شما از راه اسلام 
منحرف شوید و در این صورت، خون شهیدان پایمال شود و اگر چنین کنید، در پیشگاه 

خداوند تبارک و تعالی جوابی نخواهید داشت.
   ای عزیزان! این راه، راه اسلام است و می‌دانید که این راه هیچ‌گونه پشیمانی نیست، 
برای کسی که طالب راه سعادت است و به جبهه برود و با بعثیان کافر بجنگد که پیروزی 
با ماست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم توصیف می‌فرماید: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید، شما را راهنمایی کنم به سوی نجاتی که نجات دهنده‌اش را از عذاب دردناک، 
آن نجات ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا با مال و جان است، این برای شما برتر 

است اگر بدانید.
   بله ای عزیزان اسلام، پیام من به شما این است که روحیه‌ی جنگی خود را حفظ کنید و 
بشتابید به سوی نبرد حق علیه‌ی باطل و پیام دیگر من این است که خانواده‌های شهداء 
را دعا کنید. دوستان! سنگر شما مدرسه و سنگر رزمندگان، سنگر دفاع از دشمنان و از 
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بی خبران روزگار است. 
   خواهران و برادرانم! خواهش می‌کنم برای من گریه نکنید و به جای گریه کردن، بخندید 
و شاد باشید که این هست حجله‌ی دامادی من که به شهادت است و من به تنها آرزوی 
خودم رسیدم و اگر گریه کنید به ضرر ما تمام می‌شود، چون دشمن به ما می‌خندد و گمان 
می‌کنم راهی را که من انتخاب کرده‌ام راه خوبی است و از پدر و مادرم می‌خواهم که اگر 
من شهید شدم 15 روز، روزه‌ی مرا بگیرید و اگر نگرفتید به کسی بدهید تا بگیرد و نماز 
یک ماه مرا بگیرید و از حقوق جبهه‌ی من نیمی از آن را به جبهه بدهید و کمی به فقراء و 

باقی را به خانواده بدهید. 
   خوب، وصیت‌نامه در این جا تمام می‌شود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. دیگر عرضی 

نیست. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. 
                                                                                                                                 خداحافظ
                                                                     خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

   وصیت‌نــامه)دوم( بسیجی شهید سیدعلی مــزاری
   به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان، یاری دهنده‌ی شهدای اسلام و با سلام و 
درود فراوان بر مهدی موعود، پرچم‌دار خونین جبهه‌های اسلام و با سلام و درود بر نایب 
برحقش، خمینی عزیز، نور درخشان جماران و با سلام و درود بر تمامی عزیزانی که با 
ایثارها و فداکاری‌ها و گذشت‌ها، مملکت اسلامی‌شان را بر بال ملائک نشانده‌اند و می‌روند 
تا پرچم اسلام را بر فراز کاخ‌های استعمارگران شرق و غرب به اهتزاز در آورند تا زمینه 

برای ظهور ولی عصر، حجت‌بن‌الحسن آماده گردد.
و با سلام و درود فراوان بر شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی، آن شهیدانی که یک 
موقع زنده بودند و حال در خون خود غلطیده‌اند، مانند حسین که در میدان جنگ مثل 

یک شیر می‌ایستاد و تا این که خوب می‌جنگید و بعد به شهادت می‌رسند. 
خانواده عزیزم! سلام علیکم، امیدوارم که حالتان خوب باشد. هدف از این که من به 
سربازی رفته‌ام به خاطر هوای نفس و یا فراق از خانواده و یا فرار از کار نبوده است، این را 

هم همه‌ی مردم باید بدانند کسی که به جبهه می‌رود فقط برای رضای خدا است. 



252

   هدف من این است، پس چرا شما برای من نگران باشید؟! ای مادرانی که فرزندتان را 
به جبهه نمی‌فرستید، بلکه مانع رفتن به جبهه ی آن‌ها هم هستید، کمی به خود آیید. 

   مادر عزیزم! به خود بیا و نگران من نباش، از حضرت زینب)س( درس بگیرید و نیز از امام 
حسین)ع( عبرت بگیرید که طفل معصومش را در راه اسلام نثار کرد. حال من یک فرزند 
ناقابل بیش نیستم، بسیاری از رزمندگان هستند که در حمله به شهادت می‌رسند. مادر به 
خود بیا و برای من گریه نکن و خوشحال باش که فرزندت در راه اسلام گام برداشته است، 

از خداوند متعال برای من، طلب مغفرت کن که مرا ببخشد. 
   هر موقع که به فکر من افتادی، به فکر عزیزانی هم باش که در جبهه‌ها مثل یک گل 
پرپر می‌شوند. به یاد آن رزمنده‌ای باش که زیر تانک می‌رود و تانک را منهدم می‌کند و 
خودش شهید می‌شود. به فکر من حقیر نباش که در جامعه‌ی اسلامی باید دین زیادی را 

ادا می‌کردم، که ادا نکردم.
   مادرم! به فکر مادر شهدا باش و به یاد مجروحین باش که دست و پای خودشان را از 
دست داده‌اند. به فکر آن مادری باش که تنها سه فرزند داشت که آن‌ها را در راه اسلام 

قربانی کرد. 
پدر و مادر عزیزم! می‌دانم برای من زحمت زیادی کشیده‌اید و من نتوانستم به هیچ وجه 
وظیفه‌ام را نسبت به شما ادا کنم، تنها آرزویم این بود که بتوانم این امر واجب را انجام 

دهم. 
   ای دوستان و برادران عزیز! هیچ می‌دانید که خدا به جان و مال شما مشتری است؟! پس 
چرا حرکت نمی‌کنید و با خدا معامله نمی‌کنید؟! به خدا قسم که حساب سخت است، مبادا 

در این دنیا غافل از آخرت باشید و در کارهای خوب خود کوتاهی کنید. 
شما را به خون شهدا قسم در این دنیا توشه‌ای جمع آوری کنید که به درد آخرت‌تان 
بخورد. به خدا قسم یک یک شما در مقابل خون شهدا مسئولید. آیا می‌توانید در آن 
دنیا جواب خون شهدا را بدهید؟! بروید به حساب خودتان برسید تا به حساب‌تان هنوز 
نرسیده‌اند. فکر می‌کنم آنان که در وجود آخرت شکرگذار نیستند ولی به آن نمی‌اندیشند 

ولی در فکر عمل نیک نیستند، به خود و خدای خود ظلم می‌کنند. 
  ای منافقین! از انقلاب تقریباً 8 سال است که می‌گذرد چرا درک نمی‌کنید که این انقلاب، 
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انقلابی الهی است و هدف آن هم هدایت مردم به سوی الله است. ای کافران! تا اسلام زنده 
است با تو می‌جنگیم و نمی‌گذاریم که پایت را از جایت تکان دهی و بر ملت ما حکم کنی. 
   پدر و مادر عزیزم! پس برای من گریه نکنید، دشمن زمان از این ها سوء استفاده می‌کند. 
غمگین شدن شما سبب شادمانی دشمن می شود. به خدا قسم اگر برای من گریه کنید، 

مسئولید. بروید برای مظلومیت حسین و خواهرش گریه کنید. 
از طرف من از تمام بستگان و همسایگان و آشنایان حلالیت بطلبید. امیدوارم که اگر 

احیاناً شهید شدم، امیدوارم که این شهادت خالصانه و مخلصانه باشد. 
   پدر و مادر عزیزم! از من راضی باشید. پدرم! در نمازجمعه‌ها از خدا برای من طلب مغفرت 

و آمرزش بخواه. مادر عزیزم! از تو نیز می‌خواهم که مرا حلال کنی. 
   خواهران عزیزم! خداوند شما را با زینب محشور کند، مرا حلال کنید. پس از شهادتم 
گریه و زاری نکنید. اگر امکان آن بود به جای مصیبت، برایم جشن بگیرید. اگر شهید 

شدم مرا در بهشت رضا در کنار دیگر شهیدان عزیز دفن کنید. 

تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( کسی که به جبهه می‌رود، فقط برای رضای خداست. 

ب( از حضرت زینب)س( و نیز از امام حسین)ع( درس عبرت بگیرید. 
ج( مادر! خوشحال باش که فرزندت در راه اسلام گام برداشته است.

د( از خداوند متعال برای من طلب مغفرت کنید. 
ه( پدر و مادر عزیزم! می دانم برای من زحمت زیادی کشیده‌اید و من نتوانستم به هیچ 

وجه، وظیفه‌ام را نسبت به شما ادا کنم. 
و( خدا به جان و مال شما مشتری است. 

ز( حساب آخرت سخت است. 
ح( مبادا در این دنیا، غافل از آخرت باشید. 

ط( شما را به خون شهدا قسم در این دنیا توشه‌ای جمع آوری کنید که به درد آخرت‌تان 
بخورد. 

ی( یک یک شما در مقابل خون شهدا مسئول هستید. 
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ک( بروید به حساب خودتان برسید، تا به حساب‌تان هنوز نرسیده‌اند. 
ل( این انقلاب، انقلاب الهی است. 

ن( برای مظلومین حسین)ع( و خواهرش گریه کنید. 
س( امیدوارم که شهادتم خالصانه باشد. 

آموزه‌هایی از باور شهید
   مومن، حســابگر نفس خویش است

   این جمله‌ی شهید مزاری بر‌گرفته از کلمات نورانی امام علی)سلام و صلوات الهی بر 
ایشان باد( است. شهید بزرگوار مزاری در نجف اشرف و در جوار حرم مطهر امیرالمومنین 
)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( چشم به جهان هستی گشوده است و چه زیبا توصیه‌ها 

و رهنمودهای ولی اعظم خدا را فرا گرفته است. 
   توصیه‌ی شهید به محاسبه‌ی نفس را در جملات امیرالمومنین )سلام و صلوات الهی بر 
ایشان باد( این گونه می‌یابید: »حاسبوا انفسکم باعمالها و طالبوها باداء المفروض علیها 
و الاخذ من فنائها لبقائها، و تزودوا و ناهبوا قبل ان تبعثوا؛ به حساب اعمال نفس خود 
رسیدگی کنید و از آن بخواهید که وظایف خود را انجام دهد و از آن چه که رفتنی است 
برای آن جا که ماندنی است بهره برگیرد. بیش از آن که برانگیخته شوید، توشه بردارید و 

خود را آماده کنید.« )غرر الحکم/ح 4934(
   حضرت امام جعفرصادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در راستای همین مفهوم 
می‌فرمایند: »بر شیعه‌ی ماست که در شبانه‌روز، کار خود را بر نفسش عرضه کند و به 
حساب نفس خود برسد و اگر دید کار خوبی کرده، آن را بیشتر کند و اگر بدی از او سر 

زده استغفار کند تا در روز قیامت خوار و رسوا نشود.« )تحف العقول / ح 301( 

   به پــدر و مادر نیــکی کنید
» و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احساناً اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما 
فلا تقل لهما اف و لا تنهر و قل لهما قولاً کریما؛ و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید 
و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آن ها نزد تو به سن پیری 
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رسند، کمترین اهانتی به آن‌ها روا مدار، و بر آن‌ها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و 
بزرگوارانه به آن ها بگو.« )اسراء/  23( 

   از این آیه بر می‌آید که دستور قاطع الهی درباره‌ی والدین، فقط و فقط، احسان و نیکی 
است. ما اگر در پی کسب رضایت الهی هستیم، یکی از راه‌های آسان و نزدیک به آن، 

کسب رضایت والدین است.

   از حســاب روز جــزا بترسیم
   اجازه بدهید از میان انبوه آیات درباره‌ی قیامت، دو نمونه را ذکر نمائیم. البته اخبار قرآن 
از قیامت، بعضی بشارت و برخی ترس‌آمیز است، ولی از آن‌جا که شهید بزرگوار به موضوع 
سختی حساب آخرت اشاره فرموده‌اند، ما نیز خطرهایی که پیش رو داریم با استناد به 

آیات قرآن بررسی می‌کنیم. 
نمونه اول: 

   »آنان که به آیات خداوند کافر شدند، به زودی در دوزخشان بیفکنیم، هرچه پوست تن 
آن‌ها بسوزد، پوست‌های دیگری به جای آن‌ها قرار دهیم تا کیفر را بچشند.« )نساء / 59(. 

نمونه دوم:
   »کسانی که کافر شدند، اگر تمام آن چه که روی زمین است و مانند آن؛ مال آن‌ها باشد، 
و همه‌ی این‌ها را برای نجات از مجازات روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نمی‌شود و برای 

آنان عذاب دردناکی خواهد بود.« )مائده / 36(
   خلاصه این که انسان عاقل و دور اندیش، از کنار این اخبار دهشتناک که توسط مخبران 
صادق رسیده است، بی‌تفاوت نمی‌گذرد، حداقل این که در صحت و سقم آن‌ها تحقیق 

می‌کند و اگر احتمال صدق هم ندهد، طرف احتیاط را از دست نمی‌دهد. 

   خــدا را برای خــدا بخواهیم
الهی  اعمال در مسیر کسب رضایت  قرار گرفتن همه‌ی     علامه شهید در خصوص 
می‌فرماید: »کارى که خالصانه براى غیر خداست یعنى کارى که آدمى فقط براى دنیا انجام 
م‏ىدهد که هیچ به خدا ارتباط پیدا نم‏ىکند؛ ولى انسان در برخى از کارها خدا را وسیله 
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قرار م‏ىدهد براى خواسته‏هاى نفسانى خودش. این گونه کارها و لو در آن »خدا« وسیله 
است و هدف نیست، اما باز یک نوع رفتن به در خانه خداست؛ من م‏ىدانم خداست که سر 
رشته‌ی کارهاى دنیا در دستش است، خداست که م‏ىتواند مشکلات دنیایى مرا حل کند، 
اگر به خاطر مشکلات دنیا نبود به طرف خانه خدا نم‏‌ىرفتم ولى حالا م‏ىروم به در خانه 
خدا اما براى مشکلات دنیا. شک ندارد که این خودش نوعى شرک است، یعنى پرستشى 
است که خدا از هدف بودن خارج و وسیله شده است براى خواسته‌ی نفسانى. ولى خداوند 
متعال این نوع شرک‌ها را که شرک‌هاى خفىّ است به نوعى از انسان م‏ىپذیرد، یعنى 

همان چیزى را که انسان م‏ىخواهد به او م‏ىدهد.
   در آخرت هم همین‏طور است. اگر انسان عبادت را انجام بدهد براى خواسته‏هاى اخروى، 
خداى متعال همان خواسته‏هاى اخروى را به او م‏ىدهد، امّا این، عبادت به معناى واقعى 
عبادت و پرستش خدا که خدا پرستش شده باشد نیست؛ خدا آن وقت پرستش شده 
است که خدا براى خود خدا پرستش شده باشد، یعنى پرستش حقیقى و اخلاص حقیقى 
فقط و فقط آن است، باقى دیگر این‌ها مراتب و درجاتى از شرک است ولى شرک‌هاى 

خفىّ است که این شرک‌هاى خفىّ، در عالم آخرت عقوبت ندارد«.) فطرت/صفحه 194(

   خــدا خریــدار جان و مــال آدمی‌ست
   »إنَّ اّهَلل اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأِنََّ لهَُمُ الجَنَّةَ يقَُاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اّهِلل 
وْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اّهِلل  ا فِي التَّ فَيَقْتُلُونَ وَيقُْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ

َّذِي باَيعَْتُم بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ.« )توبه/ ۱۱۱( فَاسْتَبْشِرُواْ ببَِيْعِكُمُ ال
   در حقيقت ‏خدا از مؤمنان جان و مال‌شان را به ]بهاى[ اين كه بهشت براى آنان باشد 
خريده است همان كسانى كه در راه خدا م‏ىجنگند و مك‏ىشند و كشته م‏ىشوند ]اين[ به 
عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده‌ی اوست و چه كسى از خدا به عهد 
خويش وفادارتر است؟! پس به اين معامله‏اى كه با او كرده‏ايد شادمان باشيد و اين همان 

كاميابى بزرگ است.
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   امیــدوار باشیم، اما نه غــافل از آخرت
   اگر انسان امید نداشته باشد، دست به هیچ كاری نمی‌زند. لذا باید برای زندگی در دنیا 
تلاش كرد. در روایتی از رسول اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( 

آمده است: »اگر امید نبود، هیچ مادری حتی بچه‌اش را شیر نمی‌داد.«
پس باید برای زنده ماندن امیدوار بود و امیدواری است كه باعث نشاط، حركت و تلاش 
می‌شود و تلاش است كه انسان را به رشد و كمالات و بهره‌های مادی و معنوی می‌رساند.

   اما همین انسان امیدوار نباید از آخرت خود نیز غافل شود، یعنی در عین حال كه با امید 
تلاش میك‌ند دلبستگی ایجاد نكند یعنی از دنیا و بهره‌های آن استفاده كند، اما وابستگی 
شدید ایجاد نكند به طوری كه با از دست دادن آن غمگین شود، دنیا را به منزله‌ی امانتی 
بنگرد كه روزی از او خواهند گرفت و علاوه بر فعالیت و امید و نشاط، دنیا را فانی و محدود 

حساب كند.



258



259



260



261261



262262



263263



264264



265265



266266



267267



268268



269269



270270



271271



272



273



274



275

فرزند راستین انقلاب 
نوجــوان بود، اما بی‌قرار شهــادت ...

                                                                                                                 شهید حسن نصری
   دستان عباس بن علی قطع شده بود که آن ملعون توانست گرز بر سر او بکوبد، اما تا 
دستان ظاهر بریده نشود، بالهای بهشتی نخواهد رست. اگر آسمان دنیا بهشت است، 

آسمان بهشت کجاست که عباس بن علی پرندهی آن آسمان باشد؟
                                                                                        فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   شهید حسن نصری، فرزند موسی، در نهم خردادماه سال 1346 در روستای سنگ نقره 

از توابع شهرستان فریمان در خانوادهای کشاورز، پا به عرصهی وجود نهاد. 
   دوران کودکی خود را در آغوش خانواده سپری کرد و مدتی بعد قرائت قرآن را در 
مکتبخانه فرا گرفت. تحصیلات ابتدایی را با موفقیت در شهر فریمان به پایان رساند و پس 
از آن وارد مقطع راهنمایی شد. اول راهنمایی بود که مصادف شد با اوجگیری قیام مردمی 
ملت مسلمان ایران علیهی رژیم طاغوت و با شور و نشاط فراوان در راهپیمایی و تظاهرات 

شرکت می‌کرد و علی رغم سن کم، نقش موثری را در این زمینه ایفا کرد. 
   پس از پایان مقطع راهنمایی، وارد دبیرستان شهید بهشتی شد و اول متوسطه، مصادف 
با اولین سال جنگ بود. حسن نصری به عشق دفاع از میهن اسلامی قصد رفتن به جبهه 

را داشت که به علت پایین بودن سن، از اعزام او خودداری کردند.
   حضور در پایگاه‌های مقاومت بسیج و عضویت فعال در حزب جمهوری اسلامی فریمان 
در کنار تحصیل از جمله فرازهای درخشان زندگی او در این مقطع سنی است. در سال 
1361 هم زمان با تحصیل در پایه دوم متوسطه، مصمم به حضور در جبهه شد و با اصرار 
فراوان، سرانجام موفق شد در تاریخ 6 مرداد ماه سال 1361 به مدت بیش از 4 ماه در 

کردستان حضور داشته باشد. 
   پس از آن در تاریخ 1361/10/18 به فریمان آمد و ادامه‌ی تحصیل داد. مجدداً در تاریخ 
1361/12/4 به جبهه رفت و 15 روز بعد بر اثر اصابت ترکش به قفسه‌ی سینه مجروح شد 
و پس از 5 ماه بستری و مداوا که مدتی از آن را در بیمارستان شهر شیراز گذراند و شرکت 

در امتحانات، سال دوم متوسطه را در آذرماه 1362 با موفقیت پشت سر گذاشت. 
   حسن مجدداً در تاریخ 1362/11/26 عازم جبهه شد و این بار در منطقه مهاباد در حین 
پاکسازی منطقه و درگیری با ضدانقلاب و کومله در تاریخ 1363/3/31 در ماه مبارک 

رمضان به فیض شهادت نائل آمد.
   پیکر مطهر این شهید والامقام را پس از طواف در حریم قدس رضوی، در گلزار شهدای 

بهشت صادق فریمان به خاک سپردند.
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   کســانی که خداونــد دوست‌شان دارد ...
   تلاوت دائم و با تدبر در آیات قرآن از جمله سفارش‌های بزرگان دین است. تدبر در 
آیات قرآن موجب رستگاری انسان است. نبی‌اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان 
ِ، و  ُ عزّوجلّ: رَجُلٌ قامَ مِنَ اللَّيلِ يتَلو كِتابَ اَّهلل هُمُ اَّهلل مطهرش باد( می‌فرماید: »ثلَاثةٌَ يحُِبُّ
قَ صَدَقَةً بيَِمينِهِ يخُفيها - أراهُ قالَ: - مِن شِمالهِِ ، و رَجُلٌ كانَ في سَرِيَّةٍ فَانهَزَمَ  رَجُلٌ تصََدَّ
أصحابهُُ فَاستَقبَلَ العَدُوَّ «؛ سه كس‌اند كه خداوند عزّ وجلّ آن‌ها را دوست م‏ىدارد: مردى 
كه نيمه‏هاى شب برخيزد و كتاب خدا را تلاوت كند؛ شخصى كه با دست راستش صدقه 
م‏ىدهد - و فكر مك‏ىنم پس از آن فرمود - و آن را از دست چپش پنهان م‏ىدارد؛ و 
شخصى كه همراه گروهى رزمنده باشد و چون يارانش بپراكنند، خود به روياروىي دشمن 

م‏ىشتابد.) كنز العمال/ ج ۱۵/ ص ۸۲۰/ ح ۴۳۲۵۶(

در دل شور الهی داشت ...
   حسن علاقه‌ی فراوانی به تحصیل داشت و در هنگام حضور در جبهه، کتاب‌های درسی 

خود را هم به جبهه برده بود و در آن جا به درس خود ادامه می‌داد. 
   دلش آتش‌فشانی از عشق به خدا بود و هدفی جز وصال خداوند نداشت. صبح زود با 
صدای زیبایی قرآن را تلاوت می‌کرد و دعاهای نیمه شب و گریه‌های سحری، دوستانش 

را به حیرت وا می‌داشت.
                                                                                                                راوی: هم رزم شهید

  ***                                                               
   رمز پیــروزی شهــادت طلبی‌ست

   ملت ها باید قیام کنند؛ و ملت‌ها باید » رمز« را بفهمند که رمز پیروزی این است که 
» شهادت « را آرزو بکنند و به حیات، حیات مادی، دنیایی، حیوانی، ارزش قائل نباشند. 

این رمز است که ملت‌ها را می‏تواند پیش ببرد، این رمزی است که قرآن آورده است. 
                                                                                  )حضرت امام خمینی)ره( 1358/1/17(
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برگه امتحان و آرزوی شهادت
   چند روز قبل از شهادت، شبی داشت روی کاغذ چیزی می‌نوشت. گفتم مادر! چه چیزی 

داری می‌نویسی؟
-گفت: درس‌هایم را دارم می‌نویسم.

بعدها متوجه شدم که وصیت‌نامه‌اش بوده که نمی‌خواسته من در آن لحظه متوجه و 
ناراحت شوم. روز بعد به طور ناگهانی خداحافظی کرد و به جبهه رفت و گفت:

-مادر! این بار زود بر می‌گردم... ولی این سری با بقیه‌ی دفعات فرق دارد!
دور روز قبل از شهادتش، در روز 19 ماه رمضان، قرآن می‌خواند و از امیرالمومنین علی 
)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( خواسته بود که در روز شهادت آن بزرگوار به حریم 

قدس الهی راه پیدا کند.
                                                                                                                      راوی: مادر شهید

***                                                                 
   مبــادا حقی بر گردن ما بمــاند ...

   رعایت کردن حق‌الناس آثار و تبعاتی برای انسان دارد. در حدیث آمده است تمام 
گناهان انسان با توبه بخشیده می‌شوند، غیر از حق‌الناس. یعنی کسانی که حق دیگران بر 
گردن آن‌ها مانده است جز با ادای حق دیگران، یا رضایت گرفتن از آن اشخاص گناهان 
بخشوده نمی‌شود. حتی اگر انسان روزه‌های زیاد بگیرد یا تمام عمرش نماز شب بخواند، 

هیچ تاثیری در گناه ظلم بر دیگران ندارد. 
   در حدیث داریم که با اولین قطره‌ی خون شهید، همه‌ی گناهانش بخشیده می‌شود، 
غیر از حقوق مردم و این نشان دهنده‌ی اهمیت حق دیگران است که حتی با شهادت، که 

بالاترین فضیلت ممکن هست گناه ظلم بر حق دیگران بخشیده نمی‌شود. 
   البته ذکر این نکته ضروری است که خداوند متعال به خاطر ارزش و مقام والای شهید، 
کفالت پرداخت کلیه‌ی حقوق او به دیگران را بر عهده گرفته است و آن چه از روایات بر 
می‌آید این است که خداوند متعال در این گونه موارد آن قدر به صاحب حق، لطف و عنایت 

خواهد کرد تا او از حق خود نسبت به شهید بگذرد.
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بدهی‌ام را بپردازید
در  که  دارم  بدهی  مقداری  بود  گفته  او  به  که حسن  دید  پدرش خواب     یک شب 

وصیت‌نامه‌ام به آن اشاره کرده‌ام. لطفاً آن‌ها را پرداخت کنید.
   دفتر را آوردیم دیدیم وصیت کرده 100 تومان به حساب 100 امام واریز کنیم و 100 تومان 

دیگر هم به سایر دوستانش بدهکار بوده است.
                                                                                                                      راوی: مادر شهید

***
   شهیــد میهمان خــداست

   ما از امور بسیاری در عالم بی‌خبریم. خداوند این عزیزان را به شکلی برد که مرگ‌شان 
هم پاک باشد. وقتی به سوره‌ی مبارکه‌ی یاسین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در آن‌جا هم 
آمده که پاداش شهید جز بهشت نیست. در دیگر آیه‌های  سوره‌ی مبارکه‌ی یاسین نیز  
به مقام و منزلت والای شهدا و نعمت‌هایی که خداوند به آنان داده است اشاره شده و به 
راستی که این یعنی یک مرگ پاک. مرگی که خداوند خود به دیدار شهدا می‌آید. شهید، 
مهمان خداست و در جای جای قرآن از این مهمان خاص سخن آمده است. آن چنان که 

تمامی اولیای الهی آرزوی شهادت داشتند.

رفت تا میهمان خدا شود ...
   یکی از اقوام بعد از شهادت حسن خواب دیده بود که امام خمینی)ره( وارد خانه شهید 

نصری شده و فرموده بود:
-حسن اکنون میهمان خداست...

                                                                                                                      راوی: مادر شهید     

وصیت‌نامه
وصیت‌نامه شهید حسن نصری

بسم الله الرحمن الرحیم
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ )قرآن کریم(
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ما راست قامتان جاودانه‌ی تاریخ خواهیم ماند. شهید بهشتی
   با درود و سلام بر محضر مقدس امام زمان)عج( و نائب برحقش، خمینی کبیر و با سلام 
بر روح پر فتوح شهدا از حسین عزیز تا شهدای انقلاب اسلامی و تا شهدای مظلوم هفتم 

تیر سال 1361 که به دست منافقین به شهادت رسیدند. 
   ای خدا! تو می‌دانی که چرا این راه را انتخاب کردم و در این راه از هیچ کوششی دریغ 

نخواهم ورزید. 
   ای خدا! تو آگاهی که با متانت کامل و از رهنمودهای پیامبر گونه‌ی امام عزیزمان عازم 
جبهه‌های نبرد حق علیه‌ی باطل شدم. ای خدا! گواه باش که در این راه جز تو مد نظر 

نگرفته و نخواهم گرفت. پس ای خدا! 
جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم              
این متاعی است که به هر بی سر و پایی ندهند

   ای خدا! ناامید نیستم، ولی آیا ای خدا، کشته شدن در راهت را که فقط نوبت از درونم 
نپردازی شهادت در راهت قرار می‌دهی؟! چرا که من در قبال دوستانم این لیاقت را در 
خود ندیده و نخواهم دید؛ ولی ای خدا تو شاهد باش که اکنون با این قلم می‌نویسم توبه 

کرده‌ام و ببخش گناهانی که از من تاکنون سر زده است. 
  ای خدا! به حق که تو، توبه پذیری، چرا که ان‌الله یحب التوابین. خدا جان! مرا از توابین 
امت‌ها  بهترین  از  محمد)ص(  امت حضرت  که  فرمودی  زیرا خودت  بده،  قرار  خودت 
هستند و می‌توانند توبه کنند، به طوری که یک ساعت حتماً لحظه‌ای قبل از مرگ توبه را 

می‌پذیری. پس ای خدا ! پروردگارم! سوگند یاد می‌کنم که توبه کردم و بپذیر. 
   ای خدا! ما که با یاد حسین)ع( به جبهه می‌رویم تا واقعه‌ی عاشورا را زنده و تجدید کنم 

و در راه افق کربلا با امام خود، روح الله دست بیعت بدهیم. 
   ای خدا! خودت این بزرگ رهبرمان را تا ظهور ولی‌ات نگهدار، تا شاید روزی خانواده‌های 
عزیز شهدا در پشت سر این امام عزیز در کربلا و قدس، نماز پر فضیلت جمعه و جماعت 
را برگزار کنند و سر روی قبر حسین مظلوم گذارند و بگویند که ای حسین جان! ما 
فرزندان‌مان را در راه اعتلای دین محمد و زنده نگه داشتن خاطره‌ی تو از دست دادیم و 

هیچ ناراحت نیستیم.
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  ای مجاهدان راه فضیلت! بدانید که اسلام احتیاج به خون دارد و از ریختن خون خود در 
این راه دریغ نورزید، چرا که خون خود در راه درختی می‌ریزید که ثمره‌اش را در آینده 
خواهید دید، پس جبهه‌ها را که در آن نور خداست فراموش نکنید و سلاح مردان فضیلت 
را که در این راه از بین رفتند بردارید و چون شیر بخروشید که فتح نهایی نزدیک است. 

به قول قرآن کریم: نصر من الله و فتح قریب.
   اما بهترین راه جنگیدن این است که اول انسان مبارزه کند با هواهای شیطانی، چرا 
که اول جهاد اکبر و بعد جهاد اصغر. پس مبارزه کنید با نفستان، بعد عازم شوید و بعد 
عاشق شوید و این لحظه، آن لحظه‌ای است که خدا عاشق شما می‌شود، چرا که در دعا 
می‌خوانیم: من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلتی دیته و من علی دیته 
انا دیه؛ و آن کس که به او عشق می‌ورزیدم می‌کشم، و آن کس که من او را کشتم، خون 
بهایش بر من واجب است و آن کس که خون بهایش بر من واجب است، پس خودم خون 

بهایش هستم. 
   پس برادران عاشق شوید و عاشق خدا شوید و دست وحدت در دست هم بفشارید تا 
اگر کوه ها تزلزل کردند، شما را کسی نتواند بلرزاند. اگر دست وحدت با هم دادید، آمریکا 
که سهل است، اگر همه‌ی کشورهای جهان قصد ضربه را خواستند بزنند، نمی‌توانند، چرا 
که وحدت یکی از عوامل پیروزی است و یک سره یار و یاور ارگان‌های در خط انقلاب و 
اسلام باشید و کمال همکاری را با این برادران مبذول فرمایید: و اعتصموا بحبل الله جمیعاً 

و لا تفرقوا. 
   ای مادر! اگر خدا خواست و در این راه جان ناقابلم را فدای این درخت نوپای انقلاب کردم، 
ناراحت نباشی. و چون کوه استوار باشید، چرا که ملائک بر قامت چنین عزیزانی فخر 
می‌ورزد. بر سر مزارم گریه نکنید، بلکه بخاطر این بگریید که عزیزانی که جنازه‌هایشان 
به دست خانواده نرسیده، دل را جای آن‌ها قرار دهید، چرا که برادران خودم در جبهه زیاد 
بودند که خبری از این‌ها به خانواده نرسیده است، یک عمر باید چشم انتظاری فرزندان 
را بکشند. اما شما خوشحال باش که این پیکر را ملاقات کردی، و اگر مادرجان پیکرم 
در بیابان‌های خدا افتاد و به دستتان نرسید، باز هم ناراحت نباشید و روزهای پنجشنبه 
و وقت‌های دیگر بروید مزار شهدا و برای همه‌ی آن‌ها گریه کنید. آن روز موعود، یعنی 
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قیامت همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. درود خدا بر شما مادران که چنین فرزندان را 
تربیت و راهی میدان نبرد می‌کنید.   

   مادرجان! می‌دانم راه بسته شده‌ی کربلا باز خواهد شد و اگر رفتی کنار مزار حسین 
مظلوم، مادرم در عوض من قبر حسین سر جدا و علی اکبر را ببوس.

    و تو ای پدرجان! از این که در مدت 17 سال که امانتی از جانب خداوند در خانه بودم و 
شما را اذیت کردم، ببخشید. پدرجان! اگر کم کاری، بی‌احترامی از من دیدی به بزرگواری 
خودت بر من رحم کن و از خدا طلب آمرزش برایم بخواه، چون نادان بودم و نمی‌فهمیدم. 
   و پدرجان! من حدود 30 روزه‌ی قضا دارم، البته 3 روز کفاره دارد و حدود 2 هفته نماز 
قضا که از شما می‌خواهم که برایم یک کاری بکنید و مبلغ 1000 تومان به صندوق امام و 

مبلغ 1000 تومان به حساب 5 صندوق قرض الحسنه حزب جمهوری اسلامی فریمان.
    و اما برادران و خواهرانم، برادرم! حسین‌وار گونه کار کنید و اگر کاری می‌کنید، منت سر 

این کس و آن کس نگذارید، چرا که: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره.
  و کار کنید و هدف از کار فقط الله باشد و نگذارید خونمان در جبهه‌ها پایمال شود و 
اسلحه‌ها را بردارید و از شرافت، میهن و خونمان دفاع کنید و کمال همکاری را با پدر و 

مادر مبذول فرمایید.
   خواهرانم! پشت جبهه را محکم نگه دارید و حجاب را که زینت زن است حفظ کنید و 
در ترویج آن به جامعه و فرزندان خود بکوشید و هم چون زینب، سلام الله علیه، باشید 
و شما هم مقاوم بایستید و تا جایی که می‌توانید برای پیشبرد اسلام کار کنید، چرا که از 

دامن زن مرد به معراج می‌رود. 
   اما دوستان عزیزم! هر کدامتان را که در طول زندگیم بدی و توهین و تهمتی زدم 
ببخشید و مرا عفو کنید. و اگر بی حرمتی نسبت به شما کردم به بزرگی خودتان و به 
احترام حسین)ع( ببخشید و اگر کسی از من طلبی دارد، می تواند از خانه بگیرد، و در 

آخر برای همه‌ی شما صبر و پیروزی آرزومندم.
  پدرجان! من چیزی در این دنیا ندارم، فقط کمی کتاب دارم که اگر برادرم علی استفاده 
می‌کند استفاده کند و گرنه آن را به کتاب خانه حزب جمهوری اسلامی فریمان تحویل 
دهید تا دیگر عزیزان استفاده کنند و تا جایی که می‌توانید برایم دعا کنید، نه برای من، که 
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برای امام عزیزمان و این شعار مد زبانتان باشد که خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی 
را نگهدار.

   قدر بدانید. قدر این رهبر را بدانید. قدر این جمهوری اسلامی را بدانید. کفور نباشید، 
شکر کنید این نعمت جمهوری اسلامی را چرا که این رهبر بود که ما را از ظلمات به سوی 
نور هدایت فرمود و در آخر وصیت‌نامه، همگی شما را به خدای ایزدمنان می‌سپارم و برای 

همگی‌تان آرزوی موفقیت دارم. 
   صحبتی با برادران حزب جمهوری اسلامی: برادران عزیزم! تا موقعی که با شما بودم به 
حرفم گوش نکردید ولی این حرف را از من بشنوید که تا می‌توانید به خودسازی مشغول 
شوید و نگذارید عمرتان تباه رود. و اطاعت کامل از امر تشکیلات بفرمایید که راه سعادت 
حزب، پیروی از تشکیلات مقدسش است و اگر خدای نخواسته افرادی منحرف در بین 

شما وجود دارد، آن‌ها را ارشاد و یا طرد کنید.    
   از موضع غیبت جداً خودداری کنید و تقوا را پیشه‌ی خود کنید. شوخی کم کنید، 
معنویات را بالا ببرید. کار کنید و بر کسی منت نگذارید. با ارگان‌ها اتحاد و یگانگی برقرار 
کنید و دست در دست هم بدهید و با هم متحد شوید. در جذب نیرو کمال فعالیت را 
داشته باشید. از غرور و عجب و کبر در امان باشید. نکند به بهانه‌ی خوب بودن، فساد 

کنید، آن‌گاه مردم شما را با نام حزب بخوانند. 
   تا می‌توانید خودتان را معرفی نکنید که خدای نخواسته اگر خطایی از شما سر زد، آن را 
به پای حزب بگذارند. و قصد کوبیدن حزب را از این جناح یعنی از نقطه‌ی ضعف شما داشته 
باشند. در مصارف تبلیغاتی کمال دقت را بکنید تا خدای نخواسته اسراف صورت نگیرد. 

   خداوند به همگی شما عزیزان صبر و خدمت عنایت کند که بتوانید کار کنید، چرا که 
به گفته‌ی شهید بهشتی: اگر فرجام کار ما در این تشکیلات مسئله‌ای جز شهادت باشد، 

عمر ما تباه و بر باد است.
                                                                     خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.
                                                                                      والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
                                                                          محل دفن: بهشت صادق، کنار برادرم قرائی
                                                                                              9 رمضان 1404 فریمان، والسلام     
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تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( ای خدا ! گواه باش که در این راه جز تو را مد نظر نگرفته و نخواهم گرفت. 
ب( با یاد حسین)ع( به جبهه می‌رویم تا واقعه‌ی عاشورا را زنده و تجدید کنم.

ج( حسین جان! ما فرزندانمان را در راه اعتدال دین محمد و زنده نگه داشتن خانواده تو 
از دست دادیم. 

د( اسلام احتیاج به خون دارد. 
ه( خون خود را در راه درختی می‌ریزید که ثمره‌اش را در آینده خواهیم دید. 

و( چون شیر بخروشید که فتح نهائی نزدیک است.
ز( بهترین راه جنگیدن این است که اول انسان مبارزه کند با هواهای شیطانی. 

ح( برادران! عاشق شوید و عاشق خدا شوید. 
ط( دست وحدت در دست هم بفشاریم. 
ی( وحدت یکی از عوامل پیروزی است.

ک( روز موعود، یعنی قیامت، همدیگر را ملاقات خواهیم نمود. 
ل( حسین گونه کار کنید. 

م( اگر کاری می‌کنید، منت بر سر این و آن نگذاریم. 
ن( تا می‌توانید به خودسازی مشغول شوید. 

س( نگذارید عمرتان تباه شود.
ع( تا جائی که می‌توانید برای پیشبرد اسلام کار کنید. 

ف( تا جائی که می‌توانید برایم دعا کنید.
ص( قدر این رهبر را بدانید. 

ق( قدر این جمهوری اسلامی را بدانید. 
ر( کفور نباشید، شکر کنید این نعمت جمهوری اسلامی را. 
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آموزه‌هایی از باور شهید
   هــوای نفس را تسلیــم خود کن

   در آموزه‌های دینی، عواملی را که سبب ضعف ایمان، سلب و یا عدم تحقق ایمان از اصل 
می‌شوند را »هوای نفس« نام می‌برند، هوای نفس دل آدمی را می‌رباید و نمی‌گذارد دلی 
برای او باقی بماند تا محلی برای ورود ایمان شود. خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید: »و 
لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره فرطا؛ و پیروی مکن از آن کس که 
دلش را از یاد خویش غافل ساخته‌ایم و از هوای خود فرمان می‌برد و کار او از حد گذشته 

است.« )کهف / 28( 
			  از هستی خویشتن رها باید شد 

از دیو خودی خود جدا باید شد
		 آن کس که به شیطان درون سرگرم است 

کی راهی راه انبیا خواهد شد؟
    امیرمومنان علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در بیانی زیبا می‌فرماید: »اقبل علی 

نفسک بالادبار عنها؛ به نفس خود رو کن با روی گردانی از آن.« )غرر الحکم( 

   دوستی عاشقــانه خدا
   قرآن می‌فرماید: »والذین امنوا اشد حباً لله... اما آن‌ها که ایمان دارند، عشق‌شان به خدا 
شدیدتر است...« )بقره /165( دوستی عاشقانه‌ی خداوند همان طور که این شهید سعید 
به آن توصیه می‌کند، نشان ایمان بنده به خداست. اما اجازه بدهید در این جمله‌ی شهید 

بیشتر تعمق و بررسی کنیم که عاشق خدا چه کسی است؟!
   دیلمی در جلد اول ارشاد القلوب، باب 54 ، ص 199 حدیثی را به نام حدیث معراج روایت 
کرده است. در بخش پایانی این حدیث از قول خداوند متعال چنین آمده است: »ای احمد! 
چنان نیست که هر کسی گفت خدا را دوست می‌دارم، دوست دار من است؛ مگر این که به 
اندکی غذا اکتفا کند و به مختصر لباسی قناعت جوید و خوابش به سجده باشد و قیام نماز 
را طول دهد و به سکوت روی آورد. دوستدار من کسی است که بر من توکل کند و زیاد 
بگرید و کم بخندد و با هوای خود مخالفت کند، مسجد را چون خانه‌ی من برگزیند و علم 
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را همراه خود و زهد را همنشین و علما را محبوب و فقرا را رفیق خود قرار دهد. دوستدار 
من کسی است که رضای مرا طلب کند و از گنه‌کاران فرار کند. دوستدار من همواره به ذکر 
من مشغول است و فراوان تسبیح می‌گوید و به عهد خود صادق است و به وعده‌ی خود 
وفا می‌کند. دوستدار من قلبش پاک و در نماز برافروخته است و در به جا آوردن، سخت 
کوشاست و به ثواب‌هایی که در نزد من است، چشم دوخته است و از عذاب من ترسان و 

همواره همنشین و همراه دوستان من است.

   آفتی که احســان را تبــاه می‌کند
بالمن و الاذی؛ نیکی‌ها و   منت گذاشتن است. قرآن می‌فرماید: »لاتبطلوا صدقاتکم 
صدقات خود را با منت گذاشتن باطل نکنید«؛ و این همان آفتی است که متاسفانه خیلی 

از ما مرتکب آن می‌شویم و به سبب آن، اعمال خوب خود را بی‌اثر و باطل می‌کنیم. 
امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( می‌فرماید: »من احسن الی الناس استدام 

منهم المحبه؛ کسی که به مردم نیکی کند، دائماً از محبت آنان بهره مند است«. 
)غرر الحکم / ح 8715( 

    همــه‌ی روزها، عاشــوراست
   حضرت امام خمینی)ره( که خود پیرو راستین امام حسین )سلام و صلوات الهی بر 
ایشان باد( و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مبارز بزرگ در مقابل ستمگران عصر خویش 
است، از این جمله با تعبیر »کلمه بزرگ« یاد می‌کند و بر حفظ معنای عاشورا و پیاده کردن 
نقش کربلا تأکید دارند: »این کلمه )کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا(، یک کلمه ‏بزرگی 
است... همه روز باید ملت ما این معنی را داشته باشد که امروز روز عاشورا است و ما باید 
مقابل ظلم بایستیم و همین جا هم کربلاست و باید نقش کربلا را ما پیاده‏ کنیم، انحصار 
به یک زمین ندارد. انحصار به یک افراد نمی‏شود. قضیه‌ی کربلا منحصر به یک ‏جمعیت 
هفتاد و چند نفری و یک سرزمین کربلا نبوده، همه‌ی زمین‌ها باید این نقش را ایفا کنند.« 

)صحیفه نور/ج 9/ص 202(
   در واقع امام خمینی)ره( با اعتقاد به این امر که قیام و شهادت سید‌‌الشهدا )سلام و 
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صلوات الهی بر ایشان باد( باید ملاک عمل اجتماعی مسلمانان قرار گیرد،‌ نهضت حسینی 
را مبنای حرکت خویش در انقلاب اسلامی قرار داد. »آن چه که سیدالشهدا عمل کرد و ‌آن 
ایده‌‌ای که او داشت و آن راهی که او رفت و آن پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل 
شد و برای اسلام حاصل شد. این عبارت آموزنده هم تکلیف است و هم مژده، تکلیف از 
آن جهت که مستضعفان با عده‌ای قلیل، علیه‌ی مستکبران با ساز و برگ مجهز و قدرت 
شیطانی عظیم، مأمورند چونان سرور شهیدان قیام کنند و مژده بدین جهت که شهیدان 

ما را در شمار شهیدان کربلا قرار داده است.«
   آن مراد دل‌ها و امام قلب‌ها در ایام جنگ تحمیلی فرمودند: »نبرد عاشورا، گرچه از نظر 
زمان، کوتاه‌ترین درگیری بود)نیم روز( ولی از نظر امتداد، طولانی‏ترین درگیری با ستم و 
باطل است و تا هر زمان که هر آرزومندی آرزو کند که‏ کاش در کربلا بود و در یاری امام 
شهیدان،به فوز عظیم شهادت می‏رسید )یا لیتنا کنا معکم‏ فافوز فوزا عظیما(، جبهه کربلا 

گرم و درگیری عاشورا دایر است.«)صحیفه نور/ج 20/ص 195(

   پیــروزی از آن حق و حقیقــت است
   یىك از نشانه‏هاى بسیار سترگ رسالت‌هاى بزرگ، جداسازى »حق« از »باطل« است، در 

همه‌ی نمودهاى حق و همه‌ی نمودهاى باطل.
   هنگامى كه بنابر زمینه‏ها و علت‌هایى، حق پوشیده گشت، و امورى به نام »حق« خود 
را عرضه داشت، و كسانى با بهره‌جویى از این نام پیش افتادند، همواره نیروى حق كنار 
م‏ىرود و جولان باطل م‏ىگسترد و اگر حق از پایگاه عظیم و خورشیدى خویش فرو 
افكنده شد و باطل میدان‌دار گشت، براى زندگى و انسان چه ارزشى بر جاى خواهد ماند؟
   این جاست كه رسالت‌داران بزرگ، و خورشیدسازان قرون و اعصار آرام نم‏ىگیرند و 
براى زدودن سیاهی‌هاى باطل به پا م‏ىخیزند، تا فروغ دامن‌گستر حق دوباره جان گیرد 
و بر پهنه‏هاى زیست انسانى بتابد، و خردها را روشن سازد، و جان‌ها را زنده كند، و حیات 
حیوانى و منحط را به حیات انسانى و متعالى بدل سازد. قیام جاودان عاشورا، نمود عینی 
پیروزی این اندیشه در منظومه‌ی هستی است. بر اساس تفکر مبتنی بر شهادت‌طلبی و 
اعتقاد راسخ به جاودانگی پیروزی خون بر شمشیر، مومنان واقعی معتقدند که همه‌ی 
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تلاش‌ها و خون دل خوردن‌ها در طول تاریخ منجر به نزدیک شدن پیروزی نهایی مومنان 
و حق طلبان بر مستکبران و مفسدان در صحنه‌ی جهانی خواهد شد. به تعبیری اعتقاد به 
نزدیک بودن صبح پیروزی اسلام بر کفر، عامل تقویت روحیه‌ی جهاد و مبارزه بر علیه‌ی 

سیاهی‌ها و ظلم خواهد بود.

   وحــدت، عامل پیــروزی‌ست
   حضرت امام خمینی)ره( وحدت را علت »محدثه« و »مُبقیه«ی نظام اسلامی و اسلام و 
وحدت را ضامن بقای مسلمانان دانسته‌اند: »اگر مسلمین آن عزت و عظمتی که در صدر 
اسلام داشتند، بازیابند، به اسلام و وحدت کلمه روی آورند، آن اتفاق بر محور اسلام بود 

که آن قدرت و شجاعت مافوق الطبیعه را به وجود آورد«.
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جانباز سرافراز اسلام
جانبازی که به همسفرانش پیوست

                                                                                                                شهید محمود نوروزی
   عالم همه در طواف عشق است و دایره‌دار این طواف، حسین است؛ این جا در کربلا، در 
سرچشمه‌ی جاذبه‌ای که عالم را بر محور عشق نظام داده است، شیطان اکنون در گیر و 
دار آخرین نبرد خویش با سپاه عشق است و امروز در کربلاست که شمشیر شیطان از 

خون شکست می‌خورد؛ از خون عاشق، »خون شهید«.
                                                                                       فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   محمود نوروزی، فرزند نوروزعلی، در بیست و هفتم اسفندماه سال 1340 در روستای 

الیاتو از توابع شهرستان فریمان پا به عرصه‌ی حیات نهاد.
   نام محمود را مرحوم مطهری، والد معظم متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری برایش 

انتخاب کرد و این کودک پربرکت سال‌ها بعد، مایه‌ی افتخار شهر خود شد.
   پس از گذراندن دوران کودکی، وارد دبستان آیت‌الله طالقانی فریمان شد و تحصیلات 
ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند. در حین تحصیل از کمک به تأمین معاش خانواده 
غافل نبود و به همراه دیگر برادران و پدر که شغل آسیابانی داشت، مشکلات معیشتی 

خانواده را حل می‌کرد.
   جوانی مهربان و صمیمی بود. به والدین خود احترام فراوان می‌گذاشت. بسیار شجاع و 
دلیر بود و با اراده‌ای قوی تصمیمات خود را عملی می‌ساخت. محمود انسانی متدین و با 
وقار بود و در برابر مصائب و مشکلات صبر و مقاومت داشت. از دروغ و غیبت به شدت 
پرهیز می‌کرد و تواضع و فروتنی از شاخصه‌های اخلاقی او بود و مورد علاقه و احترام 

دوستان و آشنایان قرار داشت.
   پس از پایان مقطع راهنمایی، وارد مدرسه دکتر شریعتی فریمان شد و تا پایان سوم 
راهنمایی در همین مدرسه مشغول به تحصیل بود و هم زمان به پدرش نیز کمک می‌کرد. 
این خانواده پر افتخار که پدر بزرگوارشان از معتمدین شهر فریمان است و در همسایگی 
منزل علامه شهید مطهری سکونت دارند، هنوز صفا و صمیمت و مهربانی و استقامت در 
راه آرمان‌های انقلاب اسلامی را از دست نداده و در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضوری 

فعال دارند.
   محمود برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تلاش بسیار ‌کرد. عکس‌ها و اعلامیه‌های 
امام را بین مردم توزیع می‌کرد و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه‌ی رژیم طاغوت شرکت 
داشت. او عاشق و شیفته‌ی حضرت امام خمینی)ره( بود و شخصیت او، تحت تعالیم امام 

بزرگوار شکل گرفته بود.
   مدتی پس از پیروزی انقلاب، عازم خدمت مقدس سربازی شد. بعد از گذراندن دوره‌ی 
آموزشی از طریق نیروی زمینی ارتش و طی چندین نوبت عازم جبهه‌های حق علیه‌ی 
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باطل شد و در عملیات‌های متعدد رشادت‌های فراوان از خود نشان داد.
   بعد از ماه‌ها حضور در جبهه، در سال 1361 به علت اصابت ترکش به ناحیه‌ی شکم و پای 

چپ به بیمارستان اعزام گردید و چندین مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
  سرانجام محمود نوروزی این سرباز راستین اسلام پس از تحمل ماه‌ها درد ناشی از 
مجروحیت در روز ششم اردیبهشت ماه سال 1362 در بیمارستان هفده شهریور مشهد 
مقدس به فیض شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این سرباز رشید را پس از تشییع در فریمان، 

در گلزار شهدای این شهر به خاک سپردند.

   شهــادت، والاتــرین مقام در اســلام
   در اسلام وقتي كه مي‌خواهند مقام كسي را بالا ببرند مي‌گويند مقام او برابر است با مقام 
شهيد و اجر آن كار برابر است با اجر كار شهدا. مثلاً درباره‌ي طالب علم اگر واقعاً انگيزه‌اش 
حقيقت جويي و خدمت و تقرب به خدا باشد مي‌گويند اگر كسي طالب علم باشد و در 

هنگام دانشجويي و طلبگي بميرد، شهيد از دنيا رفته است.
   تمام كساني كه به نحوي و از هر راهي هم چون فلسفه و انديشه، صنعت، اختراع و 
اكتشاف و اخلاق و حكمت عملي به بشريت خدمت كرده‌اند، نسبت به آن حق دارند؛ ولي 
هيچ كس حقي به اندازه‌ي حق شهدا بر بشريت ندارد و به همين جهت هم عكس‌العمل 
احساسي انسان‌ها و ابراز عواطف خالصانه‌ي آن‌ها درباره‌ي شهدا بيش از ساير گروه‌هاست. 
   چرا و به چه دليل حق شهدا از حق ساير خدمت‌گزاران بيشتر و عظيم‌تر است؟ به اين 
دليل كه همه‌ي گروه‌هاي خدمت‌گزار ديگر، مديون شهدا هستند، ولي شهدا مديون آن‌ها 
نيستند يا دين كمتري دارند. عالم در علم خود و فيلسوف در فلسفه خود و مخترع در 
اختراع خود و معلم اخلاق در تعليمات اخلاقي خود نيازمند محيطي مساعد و آزادند تا 
خدمت خود را انجام دهند، ولي شهيد آن كسي است كه با فداكاري و از خود گذشتگي 

خود و با سوختنش محيط را براي ديگران مساعد ميك‌ند.
  مَثَل شهيد، مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوختن و فاني شدن و پرتو افكندن 
است تا ديگران در اين پرتو كه به بهاي نيستي او تمام شده بنشينند و آسايش بيابند و 

كار خويش را انجام دهند.
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پشتکارش همیشه قابل تحسین بود
   محمود علاقه‌ی فراوانی به دانستن اطلاعاتی در مورد مشخصات فنی دستگاه‌ها، رادیو 

و دیگر وسائل برقی و مکانیکی داشت. 
در همین زمینه تجربیاتی را هم کسب کرده بود و تلاش می‌کرد تا نحوه‌ی تعمیر این 

وسائل را فرا بگیرد. علاقه و پشتکار او برای ما تعجب آور بود.
                                                                                                                    راوی: برادر شهید

***                                                               
   شهیــد احیا کننــده روح حماســه

   شهيد حماسه آفرين است. بزرگ‌ترين ويژگي شهيد حماسه آفريني اوست. در ملت‌هايي 
كه روح حماسه، مخصوصاً حماسه‌ي الهي مي‌ميرد، بزرگ‌ترين مأموريت شهيد اين است 
كه آن حماسه‌ی مرده را از نو زنده كند؛ بنابراين اسلام هميشه نيازمند به شهيد است، 

چون هميشه نيازمند به حماسه‌اي نو و آفرينشي نو است.

تحملی که به درد داشت ...
   بعد از این که مجروح شد، طی چندین نوبت تحت عمل جراحی قرار گرفت. یک بار وقتی 
او را از اتاق عمل بیمارستان 17 شهریور مشهد بیرون آوردند، متخصص بیهوشی داشت 

توضیح می‌داد که این مجروح هنوز بیهوش است و دردی را احساس نمی‌کند ...
ناگهان محمود با صدای بلند خطاب به متخصص بیهوشی گفت:

- خودت بیهوشی ... !
                                                                                                                    راوی: برادر شهید
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طائـر قدس
آسمانی بود، تاب مانـدن نداشت ...

                                                                                                               شهید سیدمحمد هاشمی
   حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند، جز جان که میان او و اداء امانت ازلی فاصله بود... 
و این جا سدره ‌المنتهی است. نه... که او سدره المنتهی را آن‌گاه پشت سر نهاده بود که از 

مکه پای در طریق کربلا نهاد ...
                                                                                         فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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 زندگی‌نامه
   سیدمحمد هاشمی، فرزند سیدحسین، در 21 آذرماه سال 1340 در شهر فریمان دیده 
به جهان گشود. از آن جا که پدرش کارگر کارخانه قند نیشابور بود، وی به اتفاق خانواده 
در سن پنج سالگی ساکن نیشابور شده و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در همین 

شهر می‌گذراند. 
   پس از آن وارد هنرستان شد و دیپلم فنی خود را در شهر نیشابور اخذ نمود. پس از آن 
که پدرش بازنشسته شد، به فریمان نقل مکان کردند. با شروع جنگ تحمیلی وی پس از 

مدتی، عازم خدمت مقدس سربازی شد. 
   سیدمحمد پس از گذراندن دو ماه دوره‌ی آموزشی در پادگان بیرجند، از سوی گردان 
214 لشکر 77 پیروز ثامن الائمه نیروی زمینی ارتش، عازم جبهه‌های حق علیه‌ی باطل 
شد. او در جلسات قرائت قرآن که در مساجد برپا می‌شد، شرکت می‌کرد و کتاب‌های 

مذهبی و دینی را مطالعه می‌خواند. 
   سیدمحمد، الگوی اخلاق در خانواده بود و به قشر مستضعف جامعه بسیار کمک می‌کرد، 

جدی و پر نشاط بود و از تعلیم و تعلم و تلاش دست بر نمی‌داشت. 
   سیدِ جوانی که صداقت را پیشه‌ی کار خود کرده بود و در همه‌ی برخوردها، خوش‌رویی، 
صمیمیت و گرمی را فراموش نمی‌کرد. اهمیت بسیاری به مسائل عبادی و دینی می‌داد. 
همیشه سعی می‌کرد نمازش را اول وقت بخواند. او آسمانی بود و روح بلندش ماندن در 

زمین خاکی را نمی‌پسندید. 
   در مقابل کسانی که به احکام اسلام بی‌توجه بودند، آن‌ها را ارشاد و راهنمایی می‌کرد و 
از روحیه‌ی معنوی بسیار بالایی برخوردار بود. سرانجام در ساعت 14 روز 27 بهمن سال 
1360 در منطقه شوش در حالی که رانندگی یک دستگاه نفربر را بر عهده داشت، بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره دشمن به ناحیه‌ی کتف و جمجمه به صف اصحاب حضرت اباعبدالله 
الحسین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( پیوست و روح بلندش همنشین صلحا و اولیاء 
گردید. پیکر مطهر این شهید والامقام پس از برگزاری مراسم تشییع در شهر مقدس 
مشهد، در قطعه‌ی شهدای بهشت رضا )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( به خاک سپرده 

شد.
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توصیه‌هایی از شهید
   این شهید والامقام در فرازی از یادداشت‌های خود، توصیه‌های ارزشمندی را بیان 

می‌فرماید که به قسمتی از آن اشاره می‌شود:
الف( این نونهالان را با تربیت اسلامی آشنا کن. آن ها را طوری تربیت کن که درختی 

تنومند شوند تا از آفات شرق و غرب در امان باشند.
ب( عقاید شخصی و گروهی خود را به آن‌ها انتقال نده. بگذار فارغ از هرگونه وابستگی 

بیندیشند و نهالی آزاد هم چون سرو باشند.
ج( یک بار دیگر سخن امام را تکرار می‌کنم که به وحی می‌ماند: تزکیه کنید قبل از تعلم.

د( با تحقیق با مسائل برخورد کن و بدان که تعلق شدید گروهی، عقل را کور می‌کند و از 
آن پس باید سراغ عقل را در چشم‌ها جستجو کرد. 

تاملی بر توصیه‌های شهید
   در توضیح فرمایشات شهید در فراز فوق که ناظر به تربیت دینی کودکان است باید 
گفت: ما بايد كاري كنيم كه كودك خدا را دوست داشته باشد. در اين صورت است كه 
او مي‌تواند عامل به فرامین الهی شود. در طريق وصول به اين هدف ضروري است خدا 
را دوست داشتني، مهربان و بخشنده و صميمي‌تر از پدر و مادر معرفي كنيد. هم‌چنين 
ضروري است اين تصویر در ذهن كودك مستقر شود كه خدا او را دوست دارد و مي‌خواهد 
او فردي ارزنده شود و خوشبخت و سعادتمند گردد. با كودكان لااقل تا شش سالگي بايد 
دائماً از مهر و عنايت خدا و از لطف و كرامت او سخن گفت، نه از خشم و غضب و جهنم و 
عذاب او. در طريق تزريق محبت خدا در دل كودك از هر وسيله‌ی حقي مي‌توان استفاده 
كرد و داستان‌ها و قصه‌هايي در اين رابطه مي‌توان ساخت؛ البته بايد در نظر داشت كه 
تصور و سخن والدين درباره‌ی خدا در كودك مؤثر است. اگر آنان خدا را فردي خشمگين 

معرفي كنند يا رحيم، در تلقي كودك مؤثر خواهد بود.
   هم‌چنین كودك بايد به اولياي دين، به رسول خدا و ائمه )سلام و صلوات الهی بر آنان 
باد( علاقه‌مند باشد تا امر و نهي‌شان و راه و روش‌شان در او اثر گذارد و شيوه‌هاي زندگي 
آنان را سرمشق قرار دهد. در طريق وصول به اين هدف مي‌توان از شيوه‌هاي گوناگوني 



330

استفاده كرد كه كي نمونه‌ي آن ذكر داستان زندگي و شرح فداكاري و خدمات آن‌هاست. 
اصولاً كودكان نسبت به كساني كه جنبه‌ی اعجاب و تحسين آن‌ها را بر مي‌انگيزند و راه 
و روش قهرمانان را دارند علاقه‌مندند. اگر بتوانيم شرح ايثارگري‌هاي آنان را به زبان ساده 
براي كودك بيان كنيم، در طفل علاقه‌اي قلبي نسبت به آن‌ها پديد آمده و دوستدار آن‌ها 

خواهد شد و جنبه‌ي همانندي وادارش مي‌سازد كه عملاً از راه و روش آن‌ها تبعيت كند.
  و هم‌چنین نباید فراموش کرد زندگي خود و خانواده‌ی خود را مذهبي كنيد. آن چنان 
كه رفتار و گفتار، رفت و آمدها، معاشرت‌ها، خور و خواب‌ها و موضع‌گيري‌ها، همه رنگ 
مذهب داشته باشند. نماز خود را در اول وقت بخوانيد و برنامه كار و بازي كودك را طوري 
ترتيب دهيد كه در آن ساعت آسوده خاطر و با شما همراه باشد؛ روح خيرخواهي نسبت 
به هم نوع را در خود زنده و متجلي سازيد تا فرزند شما از آن درس بياموزد؛ در برخوردها 
خوش‌رو باشيد كه حاصل آن عملاً خوش رويي فرزند شما باشد و در همه‌ي آن چه كه 
مورد نظر است به طور مداوم و مستمر عمل كنيد تا اين ویژگی‌ها در شما و فرزندان‌تان به 
صورت عادت درآيد. بايد مواظب باشيد ذائقه‌ی او توسط لذت‌هاي حرام و نامشروع ارضاء 
نشود، زيرا اگر كودك يا نوجواني به طرف لذت‌هاي مادي شبيه لهو و لعب و خودآرايي و 
پول و شهوت و مانند آن جذب شد، سوق دادن او به لذت‌هاي معنوي كار بسيار سختي 
است. البته اين را هم فراموش نكنيد كه فطرت انساني كودك به طرف معنويات است و 

آرامش واقعي انسان در ارتباط با خداست.
   مهم آن است كه ما سعي كنيم با رفق و مدارا و نرم خويي و محبت، فطرت انساني او را 

تقويت كنيم.
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هم نفس لاله
آرزو داشت شهادت نصیب اش شود... 

                                                                                                                شهید سیدعلی هاشمی
   هیچ پرسیده‌ای که عالم »شهادت« بر چه شهادت می‌دهد که نامی این چنین بر او 

نهاده‌اند؟
                                                                                         فتح خون/ شهید سیدمرتضی آوینی
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زندگی‌نامه
   در چهارم مردادماه سال 1348 مصادف با ماه مبارک رجب، هم زمان با ندای ملکوتی 
اذان صبح، در شهر فریمان دیده به جهان گشود. چون در ماه رجب، ماه تولد امیرالمومنین 

)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( به دنیا آمده بود، نام او را علی گذاشتند. 
   کودکی آرام و مهربان که حالت خاص نگاه‌هایش، توجه همه را جلب می‌کرد. جهت 
فراگیری قرآن او را به مکتب‌خانه فرستادند و قرآن را به خوبی فرا گرفت. پس از آن وارد 
دبستان 13 آبان شد و مقطع ابتدایی را با موفقیت در این مدرسه به پایان رساند. رفتارش 
سرشار از احترام بود. از کمک به دیگران هرگز کوتاهی نمی‌کرد و پیش قدم بودن در 

کارهای سخت و دشوار، از خصوصیات برجسته‌ی اخلاقی او بود. 
   در حین تحصیل از کمک به پدر در امر دامداری و کشاورزی دریغ نداشت و این گونه 
بود که سیدعلی در قلب دوستان و اطرافیان جای گرفته بود. پس از پایان مقطع دبستان 
وارد مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی شد. قبل از آن و علی رغم سن کم در راهپیمایی‌ها 
و تظاهرات بر علیه‌ی رژیم منفور پهلوی شرکت و دیگران را هم ترغیب به دفاع از انقلاب 

می‌کرد. 
   با پیروزی انقلاب اسلامی وارد بسیج شد و در کنار گشت و نگهبانی در بسیج، از امداد 
و کمک به محرومان از قبیل رساندن نفت، آذوقه و... کوتاهی نمی‌کرد. دوم راهنمایی بود 
که تصمیم گرفت به جبهه برود. به جهت علاقه‌ای که به تحصیل داشت، کتاب‌های درسی 

را هم برداشته و با کسب اجازه از پدر و مادرش راهی سرزمین نور شد. 
   دوره‌ی آموزشی را در پادگان مزداوند شهر سرخس گذراند و پس از آن از طریق بسیج 
و لشکر 5 نصر خراسان عازم جبهه شد. پس از گذشت یک ماه از حضور در جبهه و در 
اولین مرحله از اعزام، در تاریخ 1365/4/14 در منطقه مهران و در حین عملیات کربلای 
1 بر اثر بمباران هوایی دشمن بعثی و پرت شدن از ماشین به دره، به فیض شهادت رسید.
   پیکر مطهر سیدعلی به فریمان انتقال داده شد و پس از تشییع در مزار شهدای بهشت 

صادق به خاک سپرده شد.
  پدر بزرگوار شهید مدتی پس از شهادت سیدعلی، طبقه‌ی فوقانی منزل خود را به عنوان 
»حسینیه شهید سیدعلی هاشمی« به عنوان دومین حسینیه شهید در فریمان قرار داد 
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تا یاد و نام سیدعلی برای همیشه با حسینیه و مسجد همراه باشد.

   نگــذاریم فرهنگ ایثــار و شهادت مغفول بمــاند
 Hard( و سخت )Soft Power( صاحب نظران علوم سياسي از منظري قدرت را به نرم   
Power( تقسيم ميك‌نند. هم‌چنين آنان معتقدند كه قدرت داراي عناصري چون عوامل 

اجتماعي، ايدئولوژي، عوامل انساني، عوامل سياسي، عوامل جغرافيايي، عوامل نظامي و 
عوامل اقتصادي است. البته نباید فراموش کرد كه اين عناصر خود مولفه‌هاي جزئي‌تري 
را نيز شامل مي‌شوند. برخي از اين عوامل در زمره قدرت نرم و برخي ديگر در دایره‌ی 
عنوان قدرت سخت توصيف شده‌اند. از آن جا كه متفکران غربي با مفاهیم ارزشی چون 
ايثار و شهادت ناآشنا و بيگانه هستند اين موضوع بسيار مهم در مكتوبات علمي و حتي 
مطبوعاتي كشور ما هم فراموش شده است. آن چه مغفول مانده اين است كه مساله‌ي 
ايثار و شهادت و تبديل شدن آن به كي فرهنگ از شاخصه‌هاي همه‌ی اين عوامل چه نرم 
و چه سخت است؛ ناگفته نماند كه اين فرهنگ عنصري از قدرت نرم است ولي به سهولت 

با هر كي از عوامل مذكور تريكب شده و باعث تقويت و تحيكم آن مي‌شود.

چرا من نـروم؟!
   وقتی از آموزشی برگشت، به او اصرار کردم حالا که برگشتی، به جبهه نرو!

   نگاه مهربانی به ما کرد و گفت: 
آقای کهترپور)مدتی بعد به شهادت رسید( دارای 9 فرزند است و به جبهه می‌رود، من 

چرا نروم؟!
جوابی برای حرفش نداشتم.

                                                                                                                     راوی: مادر شهید
***                                                               

   شهــادت نیل بــه سرچشمه نــور است
   شهادت فنا شدن انسان براي نيل به سرچشمه‌ی نور و نزدكي شدن به هستي مطلق است. 
شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زيباترين شكل است. شهادت مرگی‌ست، 
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كه شهيد آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبير قرآن »في سبيل الله« انتخاب ميك‌ند. 
يعني شهيد در راهي كشته مي‌شود كه هر دو ارزش آگاهانه و في سبيل‌الله را داراست.

پنـاه ناراحتی‌های ما بود ...
   هر موقع که از موضوعی ناراحت می‌شدیم، تنها سیدعلی بود که ما را دلداری می‌داد و 

به یاد ندارم که دیگر فرزندانم این کار را کرده باشند. 
   اخلاقش با همه متفاوت بود. با این که سنش کم بود، اما حرف‌های بزرگی می‌زد که همه‌ی 

ما را قانع می‌کرد... یادش بخیر.
                                                                                                                     راوی: مادر شهید

***                                                                
   شهــادت، زنــدگی جاودانــه است

    شهادت نوعي از مرگ نيست، بلكه صفتي از »حيات معقول« است. زيرا در حيات 
معمولي، همواره خود و ادامه‌ی بي‌پايان خود را مي‌خواهد، لكين در حيات معقول، فرد آن 
زندگي پاك از آلودگي‌ها كه خود را در كي مجموعه‌ی بزرگي به نام جهان هستي در مسير 
تكاملي مي‌بيند كه پايانش منطقه‌ی جاذبه‌ی الهي است. لذا شهيد همواره زنده است و 
حيات و ممات او همواره صفتي است براي حيات طيبه و به مصداق آيه شريفه قرآن كه 
مي‌فرمايد: »و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياءُ عند ربهم يرزقون؛ و 
گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده‌اند، مردگاني هستند، بلكه آنان زنده و در بارگاه 

پروردگارشان بهره‌مندند.« )آل عمران/169(

نامه شهادتش امضا شده بود ...
   شب جمعه بود و مراسم دعای کمیل در سنگر برگزار شد. یکی از هم سنگران در 
حین خواندن دعا بر اثر گریه‌ی زیاد از هوش رفت و بعداً برای ما تعریف کرد که در عالم 
بیهوشی دیدم یک سید بزرگوار و نورانی که به من فهماندند امام زمان، عج الله تعالی 

فرجه‌الشریف، است تشریف آوردند و چند نامه را امضاء کردند. 
   روی یکی از آن‌ها نام سیدعلی هاشمی نوشته شده بود!  و من یقین دارم که سیدعلی 
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شهید می‌شود.
                                                                                                                راوی: هم رزم شهید

  ***                                                                   
وصیت‌نامه

وصیت‌نامه بسیجی شهید سیدعلی هاشمی
                                                         بسم رب الشهداء

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله
   شکر خدا را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه‌ی باطل شرکت کنم و آن چه را که 
دارم تقدیم ایزدمنان کنم و آن چه حسین و یارانش و تمام رزمندگان پروانه‌وار دور آن 

می‌گشتند من آن را باز یابم، یعنی شهادت.  
   من اکنون می‌روم تا آتشی را که در درون من مشتعل شده خاموش نمایم. من هم اکنون 
به سوی سنگر خالی هم رزمم به سوی لانه‌های دشمن به جبهه جنگ پرواز می‌کنم که 

دشمن بداند هیچ موقع سنگری خالی نمی‌ماند. 
   اما باید از رهبرم، امامم، حجت عصرم، خمینی بت شکن قدردانی کنم. و تو ای همرزم 
دوست خوبم می‌دانی که این انقلاب با مبارزه با طاغوت به پیروزی رسید، با کشته شدن 
علی اکبرها و علی اصغرها و حبیب بن مظاهرها نکند خدای ناکرده بی‌تفاوت بنشینی و 
دنیا را بر آخرت ترجیح بدهی. هیچ حزن و اندوهی به خود راه ندهی که ما پیروزیم و هیچ 
قطره‌ای در مقیاس حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر 

نیست و من می‌خواهم با این قطره خون به معشوقم برسم که خداست. 
   وصیت می‌کنم که بعد از مرگ برایم گریه نکنید. به همه‌ی دوستان و آشنایان تبریک 
بگویید، بگویید جان از هدیه‌ای برای امام است، خمینی بت شکن در راه خداست و برای 

همین بود که سیدعلی به جهاد رفت و شربت شهادت نوشید.
   و اکنون که این وصیت نامه را می‌نویسم صدای گلوله‌ها و توپ‌های لشکر فریب خورده‌ی 
بعثی همه جا را فرا گرفته. ما برادران را می‌بینیم که تکبیر گویان در انفجار توپ‌ها شهید 
می‌شوند. خدایا تو را به یگانگی‌ات سوگند شهادت در راه اسلام را نصیبم کن، گناهانم را 

ببخش و در صف شهدا قرارم بده. 
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   بار الها! به من قدرتی عنایت کن و لطفی بفرما تا در آخرین لحظات عمرم، نام تو را بر زبان 
داشته باشم و اینک تو ای مادر! اگر مرا ندیدی، حلالم کن و بعد از شنیدن خبر شهادت 
من، اشک مریز و به خواهرانم هم بگو در سوگ من اشک نریزند، زیرا امام بزرگوارمان در 

سوگ فرزندش اشک نریخت، چون می دانست که رضای خدا در این امر است. 
   دلم می‌سوزد و می‌دانم که زحمت در بزرگ شدن )من( کشیده‌ای و مادر جان! نکند 
در مرگم بی‌تابی کنی و جامه بدری و تا آخر عمر خود را در آتش ناراحتی بسوزانی و 
مادرجان! تو نیز خوشحال باش که فرزندت را در راه انقلاب از دست می‌دهی و در جهان 
آخرت، بانوی صدر اسلام فاطمه زهرا)س( از تو گله نکند و پدرجان! در مورد دفنم از شما 
خواهش می‌کنم همان خرجی را که می‌خواهید بر  من بکنید، نصفش را به جبهه بدهید 
و نصف دیگرش را هم به محرومان. و مرا در کنار قبر پاک مطهر مادر بزرگم خواجه ربیع 
مشهد دفن کنید. و اینک تو ای پدر شهید پرورم و مادرم! نمی‌دانم چگونه از شما تشکر 
کنم. ای پدر یادت هست وقتی گفتند برای جبهه، پدر و رضایت ولی لازم می باشد و تو 

بدون هیچ مکثی دفتر رضایت‌نامه را امضاء کردی؟! 
   پدرجان! اگر مرا ندیدی روزی که می‌خواستم به جبهه بروم، حلالم کن. خود نیز می‌دانی 
که چه زحمت‌هایی برای من کشیده‌ای و چه سختی‌ها دیده‌ای تا مرا بزرگ کرده‌ای و 

موقعی که می‌خواستی از درخت، میوه بچینی، آن درخت شکسته شد. 
   و به پدرم بگویید که دیگر پیش جدمان سر شکسته نیستیم، چون پسرش راهی را رفت 
که حسین)ع( و سلاله اش رفته‌اند و پدر جان وصیت به شما این است راه مرا ادامه دهید 

و امام را تنها نگذارید. 
   خدایا! مرا در روز رستاخیز که به همه پاداش و کیفر اعمال‌شان می‌رسند، مرا در جلو پدر 
و مادرم سر افکنده مساز، و اینک شما ای محصلین که این انقلاب با فکر و راه و روش شما 
رشد می‌کند، از شما عاجزانه تمنا می‌کنم که سنگر مدرسه را خالی نگذارید که دشمنان 

در آن رخنه کنند و آگاه باشید و راه تمام شهیدان را ادامه دهید. 
   پیروز باد اسلام، نابود باد دشمنان اسلام و قرآن و سلام بر امام بزرگوارمان، امام خمینی 

و دعای همیشگی از یادتان نرود.
                                                                                     والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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تاملی بر وصیت‌نامه شهید
الف( شکر خدای را که توفیق یافتم در راه مبارزه‌ی حق علیه‌ی باطل شرکت کنم. 

ب( دشمن بداند هیچ موقت سنگر اسلام خالی نمی‌ماند. 
ج( این انقلاب در نبرد با طاغوت به پیروزی رسید، با کشته شدن علی اکبرها، علی اصغرها 

و حبیب بن مظاهرها. 
د( بی‌تفاوت نباشید و دنیا را بر آخرت ترجیح ندهید. 

ه( ما پیروزیم. 
و( هیچ قطره‌ای در مقیاس حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته 

می‌شود، بهتر نیست. 
ز( من می‌خواهم با این قطره خون به معشوقم برسم که خداست. 

ح( بعد از مرگ برایم گریه نکنید. 
ط( خدایا! تو را به یگانگی‌ات سوگند، شهادت در راه اسلام را نصیبم کن. 

ی( خدایا! تمام گناهانم را ببخش و در صف شهدا قرارم بده. 
ک( بارالها! به من قدرتی عنایت کن و لطفی بفرما تا در آخرین لحظات عمرم، نام تو را بر 

زبان داشته باشم. 
ل( مادر جان! خوشحال باش که فرزندت در راه انقلاب از دست می‌دهی. 

م( هزینه‌ای را که می‌خواهید برای من صرف بکنید، نصفش را به جبهه و نصف دیگرش را 
هم به محرومان بدهید. 

ن( به پدرم بگوئید که دیگر پیش جدمان سرشکسته نیستم، چون پسرش راهی را رفت 
که حسین)ع( و سلاله‌اش رفته‌اند. 

س( راه مرا ادامه دهید و امام را تنها نگذارید. 
ف( خدایا! مرا در مقابل پدرم و مادرم سرافکنده مساز. 

ع( سنگر مدرسه را خالی نگذارید.
ص( آگاه باشید و راه تمام شهیدان را ادامه دهید.
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آموزه‌هایی از باور شهید
   یــاد خدا در لحظات آخــر عمر

   نفس اماره، منشاء ابعاد منفی انسان است. این نفس، دائم انسان را به گناه و انحراف و 
زشتی فرا می‌خواند. اماره در لغت به معنای اغوا کننده، فریب دهنده و وادار کننده است. 
   نفس اماره، نفسی است سرکش که انسان را به زشتی‌ها و گناهان فرمان می‌دهد. از 
همین روست که رسول مکرم اسلام )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( 
فرمودند: »اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک ؛ دشمن سرسخت تو، نفس تو است و 

بالاتر از این نفس اماره دشمن نداری.« )نهج الفصاحه/ص66(. 
   از این رو انسان دائم باید به خدا پناه ببرد از اغواگری شیطان، خاصه در لحظات آخر عمر 

که انسان نیاز دارد نام خدا و یاد خدا، آرامش دهنده‌ی روح و روان او باشد. 
   در روایت است از ام سلمه که می‌گوید که در دل شب، پیغمبر را در رختخواب ندیدم. 
از این رو برخاستم و جستجو کردم، ناگاه متوجه شدم که رسول خدا در گوشه‌ای بر 
خاک افتاده و سر به سجده گذارده و مثل باران اشک از دیدگان مبارکش فرو می‌ریزد و 
می‌گوید: »اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عین؛ خدایا، مرا به اندازه‌ی چشم برهم زدنی به 

نفسم )نفس اماره ام( وامگذار.« )من لا یحضر الفقیه(
 

   رسیــدن به خــدا آدابی دارد
   ذات اقدس حق تعالی با هیچ فرد و گروهی رابطه‌ی خویشاوندی ندارد! همه‌ی انسان‌ها 
و فراگیر است. هرکس مرتکب  الهی، عام  قانون  و  بی‌انتها هستند  بندگان آن وجود 
نافرمانی شود، مجازات آن را خواهد دید، همان‌گونه که از هرکس عمل نیک و صالحی 
سر زند، سزاوار پاداش است، اگرچه کفر کافران، عمل نیک آن‌ها را بی‌اثر و نابود می‌کند.

   این شهید عزیز از خداوند می‌خواهد که قطرات خونش را که در راه اعتلای دین او بر 
زمین ریخته می‌شود، به عنوان سند حقانیت بپذیرد و او را در جوار خود جای دهد. 

   عمل صالح یعنی این، نه آنانی که از آنان عمل نیکی سر نمی‌زند یا فقط شعار آن را 
می‌دهند. قرآن مجید در انذار به این تفکر می‌فرماید: »نه مطابق آرزوهای شماست و نه 
مطابق آرزوهای اهل کتاب، هرکس کار بدی کند، بدان کیفر داده می‌شود و برای خویشتن 
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در برابر خدا ولی و یاوری نمی‌یابد، و هرکس، از مرد یا زن، که مومن باشد و کارهای 
شایسته انجام دهد، پس چنین کسانی به بهشت در آیند و کمترین ستمی به آنان نخواهد 

شد.« )نساء/123 و 124( 

   جــان خود را با نــور دانش زنــده نگه داریم
   لقمان حکیم می‌گوید: »یا بنی! ان الله یحیی القلوب بنور الحکمه کما یحیی الارض بوابل 
السماء؛ فرزندم! خدا دل‌های آدمیان را با نور دانش و حکمت زنده می‌کند، آنسان که 

زمین‌های مرده را با باران‌های پر برکت آسمان.« )بحار الانوار/ج1( .
   سرزمین دل انسان، هم چون باغستانی است که انواع نهال‌ها و بذرهای گل‌ها و گیاهان و 
درختان برومند در آن پاشیده شده است، که اگر به موقع آبیاری شود، محیطی پر طراوت 
و پر ثمر به وجود خواهد آمد. تنها وسیله‌ی آبیاری این سرزمین، قطرات زنده کننده‌ی 
باران علم و دانش است و به همین دلیل، دل‌های بی‌دانش، دل‌هایی مرده، بی‌فروغ و 

بی‌ثمر است. 
   توصیه‌ی این شهید بزرگوار در همین راستا معنی می‌شود که همیشه و در هر حال، جان 

خود را با نور دانش زنده نگه داریم. 

   پــاداش شهــادت زوال ناپذیــر است
   خداوند متعال در چند مورد به پاداش بزرگ و ضايع نشدن عمل شهيد در قرآن اشاره 
فرموده است. از جمله» :والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلَّ اعمالهم سيهديهم و يصلح 
بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم؛ يعني كساني كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز 
اعمال‌شان را ضايع نگرداند و آنان را به سعادت هدايت كند و امورشان را اصلاح نمايد و به 
بهشتي كه قبلاً مقامات آن را به آن ها شناسانده است، واردشان مي‌سازد«.)محمد/6-4(
   و جالب است كه خداوند قبل از اين قسمت از آيه مي‌فرمايد: »اگر خدا مي‌خواست، از 
كفار انتقام ميك‌شيد و همه را بدون زحمت جنگ شما، هلاك ميك‌رد، اين براي آزمايش 

خلق نسبت به كيديگر است.«)محمد/4(
   در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد :»و من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجراً 
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عظيما؛ً كسي كه در راه خدا جهاد كند، و در راه خدا شهيد گردد، يا پيروز شود، پاداش 
بزرگي به او عطا خواهيم كرد.« )نساء/47(

   از آيات ذكر شده چنين برداشت مي‌گردد كه خداوند خود ضايع نشدن عمل شهيد را 
تضمين كرده است و اين گونه نيست كه اگر به ظاهر در جهاد شكست خورده باشند، خون 

آن‌ها ضايع شده باشد. بلكه در هر حال پيروز مي‌شوند«.
   در آيه ديگري خداوند پيروزي يا شكست رزمندگان و شهيد شدن يا نشدن آن‌ها را 
كيي از دو نكيي قلمداد مي کند: »قل هل تربصون بنا الا احدي الحسنيين و نحن نتربص 
بكم ان يصيبكم الله…؛ بگو آيا درباره ما جز كيي از دو نكيي را انتظار داريد؟! يا به شهادت 
مي‌رسيم يا پيروز مي‌شويم. در هر حال خداوند خون شهيد را تضمين كرده و آن را هدر 

نمي‌داند«. )توبه/52(
   در زمان پيامبر)سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( نيز منافقين مي‌گفتند 
اگر مومنين نزد ما بودند و به جنگ نمي‌رفتند، نمي‌مردند و كشته نمي‌شدند، و خداوند در 
جواب آن‌ها فرمود كه اين آرزوهاي باطل را حسرت دل آن‌ها خواهد كرد و خداست كه 
زنده ميك‌ند يا مي‌ميراند در هر وقت كه بخواهد:» لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل 

الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي و يميت.« )آل عمران/154(

   آرزوی شهــادت، بهتــرین آرزوست
  در حديثی از پيامبر )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( نقل شده است 
كه ایشان در روز احد بالاي سر »مصعب بن عمير« ايستاد و براي او دعا كرد و سپس 
فرمود:» انّ رسول الله يشهد انّ هولاء شهداء عند الله يوم القيام فاتوهم زوروهم وسلمو 
عليهم فوالذي نفسي بيده، لا يسلم عليهم احد الي يوم القيامه، الاّ ردّوا عليه، يرزقون 
من ثار الجن ووتح؛ يعني رسول خدا گواهي مي‌دهد كه شهدا شاهدان من نزد خدا در 
روز قيامت هستند. بياييد و ايشان را زيارت كنيد، بر اينان سلام كنيد، كه سوگند به آن 
كه جانم در دست اوست، هيچ كس نباشد كه بر آن ها سلام كند الا اين كه جوابش را 

مي‌دهند. و آن‌ها از ميوه‌هاي بهشتي و هداياي آن روزي داده مي‌شوند.«
)كشف الاسرار/ج1 / ص417(
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   اين حديث نيز دلالت بر زنده بودن شهدا دارد و نيز دلالت بر لزوم زيارت آنان دارد. در 
آيه ديگري از قرآن كريم نيز به روزي شهدا اشاره شده است آن جا كه مي‌فرمايد :»والذين 
هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتو ليرزقنّهم اّهلل رزقا حسنا و ان اّهلل لهو خير الرازقين 
ليدخلنّهم مدخلا يرضونه؛ يعني آنان كه در راه رضاي خدا، از وطن هجرت نمودند و در 
راه دين خدا كشته شدند و يا مرگشان فرا رسيد، البته خداوند، رزق و روزي نكيوئي در 
بهشت ابد نصيبشان مي‌گرداند كه همانا خداوند بهترين روزي دهندگان است. خداوند به 

آنان در بهشت منزلي عنايت كند كه بسيار به آن راضي و خوشنود باشند.«
                                                                                                                       )حج/58 و 59(
   در اين آيه پس از اين كه از رزق و روزي شهدا با نام »رزق حسن« و نكيو ياد ميك‌ند، 
جايگاه آنان را در بهشت معرفي و آن را مقام رضوان و رفيع مي‌داند. حقيقت رزق شهدا 

در جهان ديگر بر ما پوشيده است لكين مي‌دانيم كه رزق آن‌ها از جانب خداست.
    این مقام رفیع شایسته‌ی قرار گرفتن در معرض بهترین و زیباترین آرزو و خواسته‌ی 

انسان‌هاست. مقام جاودانی که ارتزاق عندالرب، حداقل آن است. 
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چهل حدیث در مورد شهید و شهادت

      از آن بــالاتر نمی‌توان یــافت
قال رسول الله: فوق کل ذی بر، بر حتی یقتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس 

فوقه بر.
رسول خدا)سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( می‌فرماید :

بالاتر از هر کار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آن که فردی در راه خدا کشته شود، و 
بالاتر از کشته شدن در راه خدا خیر و نیکی نیست.

                                                                                   وسائل الشیعه/ ج11/ص10/ حدیث 21

      برتــرین مرگ 
قال رسول الله :اشرف الموت قتل الشهاده

رسول خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :
شهادت، برترین مرگ‌هاست.

                                                                                           بحارالانوار/ ج67/ ص8/ حدیث4
 

      گرامی‌تــرین مرگ‌ها
قال امیر المومنین: ان الموت طالب حثیت لا یفوته المقیم و لا یعجزه الهارب ان اکرم 

الموت القتل.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

مرگ، با شتاب و تعقیب کننده است))همه را دریابد(( نه ماندگان از دست برهند و نه 
فراریان او را بازدارند، گرامی‌ترین مرگ، کشته شدن است.

                                                                                                          نهج البلاغه/ خطبه123
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      والاتــرین مرگ
قال رسول: اشرف القتل قتل الشهدآء.

رسول خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :
والاترین مردن)قتل(، کشته شدن شهیدان است.

                                                                                                            نهج الفصاحه/ ص668

       هزار شمشیــر به از مرگ در بستــر
قال امیرالمومنین: و الذی نفس ابن ابی ابیطالب بیده لالف ضربه بالسیف اهون علی من 

میته علی الفراش.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

قسم به کسی که جان فرزند ابیطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر من آسان‌تر 
از مرگ در بستر است.

                                                                                       بحارالانوار/ ج97/ ص40/ حدیث44

       شهــادت، بهتریــن مرگ
قال امیرالمومنین: ایها الناس ان الموت لا یفوته المقیم و لا یعجزه الهارب لیس عن الموت 

محیص و من لم یمت یقتل و ان افضل الموت القتل.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

ای مردم همانا ایستادگان و فراریان را از مرگ گریزی نیست و هر کس به مرگ طبیعی 
نمیرد کشته می‌شود و شهادت بهترین مرگ است.

                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص8/ حدیث12

      شهــادت، کرامت اســت
قال السجاد: القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده.

حضرت امام سجاد )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست.                    بحار الانوار/ ج45/ حدیث118

4

5

6

7
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      شهــادت، آرزوی اولیــاء خدا
قال رسول الله: والذی نفسی بیده ))لولا ان رجالا من المومنین لاتطیب انفسهم(( لوددت 

انی اقتل فی سبیل الله، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل.
پیامبر خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

قسم به آن که جانم به دست اوست )اگر نبود این که جمعی از مومنین خوش ندارند( 
دوست داشتم که در راه خدا نه یک بار و دوبار، که چندین بار زنده کشته و بار دیگر کشته 

گردم.

 
      شهــادت را روزی‌مان فــرما

قال امیر المومنین: من دعائه علیه السلام لمّا عزم علی لقا القوم بصفّین :اللّهم ربّ السّقف 
المرفوع… ان اظهرتنا علی عدونا فجنّبنا البغی و سدّدنا للحق و ان اظهرتهم علینا فارزقنا 

هاده و اعصمنا الفتنه. الشَّ
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

خدایا، ای پروردگار آسمان برافراشته... اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، از ستم و 
تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند، شهادت را 

روزی‌مان فرما و از فتنه بازمان دار.
                                                                                                           نهج البلاغه/ خطبه170

      شهــادت نیک‌بختــی‌ست
عن امیرالمومنین: و انا اسال الله بسعه رحمته و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبه... ان 

یختم لی و لک بالسّعاده و الشّهاده.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در پایان عهدنامه خود به مالک اشتر نوشت:
من از خدا به گشایش رحمت و بزرگی قدرتش)بر آن که هرچه بخواهد عطا می کند( 

می‌خواهم که پایان زندگی من و تو را به نیک‌بختی و شهادت قرار دهد.
                                                                                                               نهج البلاغه/ نامه53
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      مرا شهیــد راهِ خود گــردان
دعا امیرالمومنین لهاشم بن عتبه فقال : اللّهم ارزقه الشّهاده فی سبیلک و المرافقه لنبیّک.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در دعای خود به هاشم بن عتبه فرمودند :

خداوندا، شهادت در راهت را و همراهی با پیامبرت را به او روزی کن.
                                                                                                        نهج السعاده/ج2/ص108

      کاش همســایه شهدا شــویم
قال امیرالمومنین:... نسال الله منازل الشهداء و معایشه السعداء و مرافقه الانبیاء.

حضرت امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
از خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را طلب می‌کنم.
                                                                                                             نهج البلاغه/خطبه23

      دوستــدار شهــادتم
قال امیرالمومنین:فو الله انی لعلی الحق. و انی للشّهاده لمحبّ.

حضرت امیرالمومنین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
پس به خدا قسم، من بر حقّم و دوستدار شهادت.

                                                                                         شرح نهج البلاغه/ ج6/ ص99 و 100

       امیــد به شهادت در پیــکار با دشمنــان
قال امیرالمومنین: و الله لولا رجائی الشّهاده عند لقائی العدوّ لوقد حمّ لی لقاءه لقرّبت 

رکابی، ثمّ شخصت عنکم فلا اطلبکم ما اختلف جنوب و شمال.
حضرت امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

به خدا قسم اگر آرزوی شهادت را در پیکار با دشمن نمی‌داشتم،)که ای کاش زودتر فراهم 
آید( بر مرکب خود سوار می‌شدم و از میان شما کوچ می‌کردم و تا باد شمال و جنوب بوزد 

)برای همیشه( در جستجوی شما نمی‌پرداختم.
                                                                           شرح نهج البلاغه/ ج7/ص285/ خطبه118
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      کــاش در ردیف شهیــدان باشیم
قال السجاد: حمدا نسعد به فی السّعداء من اولیائه و نصیر به فی نظم الشّهداء بسیوف اعدائه.

حضرت امام سجاد )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
سپاس خدای را، سپاسی که بدان در زمره اولیاء نیک‌بختی قرار گیریم و به واسطه‌ی آن 

در ردیف شهیدان با شمشیر دشمنانش در آئیم.
                                                                                                صحیفه سجادیه/ ج41/ دعاء1

      از خــدا شهــادت طلب کنیــد
قال رسول الله: من طلب الشّهاده صادقا اعطیها و لو لم تصبه.

پیامبر خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :
هرکس از روی صدق، شهادت را طلب کند، خداوند به او ))ثواب(( آن را عطا خواهد کرد، 

هرچند به شهادت نرسد.
                                                                                   کنز المعال/ ج4/ ص421/ حدیث11210

      خوشــا به حال مجــاهدان راه خــدا
قال امیرالمومنین: انّ الله کتب القتل علی قوم و الموت علی آخرین و کلّ آتیه منیّته کما 

کتب الله له فطوبی للمجاهدین فی سبیل الله و المقتولین فی طاعته.
حضرت امام علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرّر نموده و هر کدام به 
اجل معین خود آن سان که او مقدّر کرده است می‌رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه 

خدا و کشتگان راه اطاعت او.
                                                                                                       نهج السعاده/ ج2/ ص107

      بهتــرین هدیــه برای خــدا
انّ علیّ ابن الحسین علیه السلام کان یقول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :ما من 

قطره احبّ الی الله عزّوجلّ من قطره دمٍ فی سبیل الله.
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امام زین العابدین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( پیوسته از قول رسول خدا می‌فرمود: 
از قطره خونی که در راه خدا ریخته  هیچ قطره‌ای در نزد خداوند دوست داشتنی‌تر 

می‌شود، نیست.
                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص8/ حدیث11

      شهیــد دردی احســاس نمی‌کند
قال رسول الله: الشّهید لایجد الم القتل اّال کما یجد احدکم مسّ القرصه.
پیامبر خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

شهید، درد کشته شدن را احساس نمی‌کند، مگر در حدّی که یکی از شما پوست دست 
خود را بین دو انگشت فشار دهد.

                                                                                کنز المعال/ ج4/ ص398/ حدیث11103

      امتیــازی که شهیــد دارد 
قال رسول الله: للشّهید سبع خصال من الله اوّل قطره من دمه مغفور له کلّ ذنب.
حضرت پیامبر خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

به شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا می‌شود، اولین آن‌ها بخشیدن تمام گناهان 
اوست به واسطه‌ی اولین قطره خونش.

                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص9/ حدیث20

      خون شهیــد، کفــاره گناهــانش
ین فانّ کفّارته قضاءه. قال الباقر: اوّل قطره من دم الشّهید کفّاره لذنوبه اّال الدَّ

امام باقر )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
اولین قطره‌ی خون شهید، کفاره گناهان اوست مگر بدهی‌ها، که کفاره آن ادای آن است.
                                                                                    وسائل الشیعه/ج13/ ص85/حدیث5
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      گنــاهانش را چشم پوشی می‌کنــد
قال الصادق: من قتل فی سبیل الله، لم یعرّفه الله شیئاً من سیئاته.

امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
کسی که در راه خدا کشته شود، خداوند هیچ یک از گناهان او را به روی او نمی‌آورد.

                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص9/ حدیث19
 

      لبــاس شهادت، لباس افتخــار
قال النّبی فی شهداء احد :زمّلوهم بدمائهم و ثیابهم.

پیامبر اکرم)سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( درباره شهدای احُد فرمود :
آن‌ها را با همان خون‌هایشان و لباس‌های خودشان دفن کنید.

                                                                                    وسائل الشیعه/ج2/ ص701/ حدیث11

      جــامه‌های خونیــن شهیــد
عن امیرالمومنین قال :لمّا کان یوم بدرٍ، فاصُیب من اصیب من المسلمین، امر رسول الله 

بدفنهم فی ثیابهم، و ان ینزع عنهم الفراء، و صلیّ علیهم.
حضرت علی )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :

در روز بدر، پیامبر اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( نسبت به 
کسانی که از مسلمانان به شهادت رسیده بودند، دستور داد که آن‌ها را با لباس‌هایشان 
دفن کنند، و تنها لبـاس‌های چرمین را از تن شان بیـرون آوردند، و سپس بر آن‌ها 

نماز خواند.
                                                                                         بحار الانوار/ ج82/ص6/ حدیث 5

      با جــامه‌های گلگون به خاک بسپــارید
عن اسماعیل بن جابر و زُراره عن ابی جعفر: قال: قلت له کیف رایت الشّهید یدفن بدمائه؟ 

قال: نعم فی ثیابه بدمائه و لا یحنّط و لا یغسّل و یدفن کما هو …
از اسماعیل بن جابر و زراره نقل شده است که: 
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از امام صادق)سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( سوال کردم، نظر شما در این باره چیست 
که شهید با بدن خون‌آلود دفن شود؟ حضرت فرمود: آری شهید بدون غسل و حنوط، در 

لباس خونین خود همان‌گونه که هست دفن می‌شود.
                                                                                    وسائل الشیعه/ ج2/ ص700/ حدیث8

      از شهیــد سوالی نمی‌پرسنــد ...
قال رسول الله: من لقی العدوّ فصبر حتّی یقتل او یغلب لم یفتن فی قبره.
پیامبر اعظم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود:

هرکس رو در روی دشمن قرار گرفت))با دشمن درگیر شد(( و استقامت کرد تا کشته و یا 
پیروز شد، در قبر مورد آزمایش قرار نمی‌گیرد)از او سوال نمی شود(.

                                                                                کنز المعال/ ج4/ ص313/ حدیث10662

      بــرکات شهــادت و جایــگاه او
قال رسول الله: یعطی الشّهید ستّ خصال عند اوّل قطره من دمه :یکفّر عنه کلّ خطیئه 
ویری مقعده من الجنه و یزوّج من حور العین و یؤمّن من الفزع الاکبر و من عذاب القبر و 

یحلّی حلّه الایمان.
رسول خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود: 

1- با اولین قطره خون او تمام گناهانش بخشیده می‌شود. 
2- جایگاه خود را در بهشت می‌بیند.

3- از حوریان با او ازدواج می‌کنند. 
4- از وحشت بزرگ روز قیامت در امان می‌باشد. 

5- از عذاب قبر ایمن است. 
6- به زیور ایمان آراسته می‌گردد.

                                                                                    کنز المعال/ ج4/ ص410/ حدیث1152
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      شهیــد پیروز امتحان زنــدگی
سُئل النّبی: مابال المومنین یفتنون فی قبورهم اّال الشّهید؟ فقال : کفی ببارقه السّیوف 

علی راسه فتنهً.
از پیامبر اکرم)سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( سوال شد : چگونه است 

که همه مومنین در قبر مورد سوال و امتحان قرار می گیرند مگر شهید؟ 
حضرت فرمود : امتحانی که در زیر برق شمشیر داده است، برای او کافی است.

                                         کنز المعال/ ج4/ص407/ حدیث11138 و ص595/ حدیث11741

      کاش شفــاعت‌مان کنند
قال رسول الله:یشفع الشّهید فی سبعین من اهله.

پیامبر اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :
شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می‌کند.

                                                                                    کنز المعال/ج4/ ص401/حدیث 11119

      مقــام شفاعت شهــدا و علماء
عن الصّادق عن آبائه علیه السلام انّ رسول الله قال :ثلاثه یشفعون الی الله یوم القیامه 

فیشفّعهم : الانبیاء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء.
امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( از پدران خود از پیامبر اکرم )سلام و درود 

الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( نقل فرمود :
سه گروهند که روز قیامت شفاعت می‌کنند و شفاعت آن‌ها مورد پذیرش خداوند قرار 

می‌گیرد، انبیاء و علما و شهداء.
                                                                                       بحار الانوار/ج97/ ص14/ حدیث24

        اولین ســاکنان بهشت
عن الرّضاء عن آبائه ، قال، قال رسول الله : افضل الاعمال عند الله ایمان لا شکّ فیه و غزو 

لاغلول فیه و حجّ مبرور و اوّل من یدخل الجنّه شهید.
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امام رضا )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( از پدران خود )سلام و صلوات الهی بر آنان 
باد( از قول پیامبر اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( نقل کرده که 

آن حضرت فرمود :
برترین اعمال نزد خداوند، ایمانی است که در آن تردیدی نباشد و رزم و پیکاری که در آن 
خیانت در ))غنیمت(( نباشد و حج مقبول.  و اولین کسی که وارد بهشت می‌شود شهید است.
                                                                                   بحارالانوار/ ج66/ ص393/ حدیث75

        کاش برگــردم و بارها شهیــد شوم
قال رسول الله: ما من احدٍ یدخل الجنّه یحبّ ان یرجع الی الدّنیا و له ما علی الارض من 

شییءٍ اّال الشّهید. فانهّ یتمنّی ان یرجع الی الدّنیا فیقتل عشر مرّاتٍ لما یری من الکرامه.
پیامبر خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

از افرادی که وارد بهشت می‌شوند هیچ کس آرزوی بازگشت به دنیا را ندارد گرچه تمام 
آن چه در زمین است از آنِ وی شود، مگر شهید که او به سبب کرامتی که در شهادت 

می‌بیند آرزو می‌کند به دنیا برگردد و ده‌ها مرتبه در راه خدا کشته شود.

       خداونــد به آن‌ها تبسم می‌کنــد
قال رسول الله: افضل الشّهداء الذّین یقاتلون فی الصّف الاوّل فلا یلفتون وجوههم حتّی 
یقتلوا، اولئک یتلبّطون فی الغرف العلی من الجنّه یضحک الیهم ربکّ فاذا ضحک ربکّ الی 

عبدٍ فی موطن فلا حساب علیه.
پیامبر اکرم )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

برترین شهیدان کسانی هستند که در صف اول))خط مقدم(( پیکار می‌کنند و روی بر 
نمی‌گردانند تا کشته شود، این‌ها هستند که جایگاه آنان غرفه‌های عالی بهشت است، 
و خداوند بر آن‌ها متبسم است و اگر خداوند بر بنده‌ای تبسّم کند))خشنود شود(( هیچ 

حسابی بر او نیست.
                                                                                    کنز المعال/ج4/ ص401/ حدیث11120
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      سبکبــالان ساحــل‌ها
قال رسول الله: شهید البحر مثل شهید البر ... و انّ الله عزّوجلّ وکّل ملک الموت بقبض 

الارواح اّال شهید البحر فانهّ یتولیّ قبض ارواحهم.
پیامبر گرامی )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

شهید در جنگ دریایی مثل شهید در جنگ و جهاد در خشکی اجر دارد و خداوند ملک 
الموت را برای قبض روح همه افراد مامور ساخته است، مگر شهیدان جنگ دریایی که آن 

قدر مقام و فضیلت دارند که خداوند، خودش ارواح آن‌ها را قبضه می‌کند.
                                                                        سنن ابن ماجه/ ج2/ ص928/ حدیث 2778

      منــزلت خانــواده شهیــد
قال علی عن قول رسول الله: و یقول الله عزّوجلّ انا خلیفته فی اهله و من ارضاهم فقد 

ارضانی و من اسخطهم فقد اسخطنی.
حضرت امیر )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در ادامه حدیثی مفصّل که در باب مقام 

شهید از قول رسول خدا بیان داشته اند می فرماید : 
خداوند می‌فرماید من جانشین شهید در خانواده او هستم، هر کس رضایت آن‌ها را جلب 

کند رضایت مرا جلب کرده و هرکس آن‌ها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.

      مجــاهدی از مال خود دفــاع کند ...
قال رسول الله: من ارید ماله بغیر حقّ فقاتل فهو شهید.

پیامبر گرامی خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود : 
هرکس مالش مورد سوء قصد قرار گیرد و برای دفاع از آن مبارزه کند و کشته شود 

شهید است.
                                                                                  کنز المعال/ ج4/ ص429/ حدیث11201
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      آنــکه در راه قرب خدا کشتــه می‌شود...
قال رسول الله: من قاتل دون نفسه حتّی یقتل فهو شهید و من قتل دون ماله فهو شهید، 

و من قاتل دون اهله حتّی یقتل فهو شهید و من قتل فی جنب الله فهو شهید.
پیامبر گرامی خدا )سلام و درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمود :

هرکس برای دفاع از جان و مال اهل و عیال خود پیکار کند و کشته شود شهید است و 
کسی که در راه قُرب به خدا کشته شود شهید است.

                                                                                کنز المعال/ ج4/ ص420/ حدیث11236

      آنــکه ظلم را بر نمی‌تــابد ...
عن علیّ بن الحسین: من اعتدی علیه فی صدقه ماله فقاتل فقتل فهو شهید.

امام زین العابدین )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( فرمود :
هرکس به ظلم اموالش مورد تجاوز قرار گیرد و در برابر آن پیکار کند تا کشته شود شهید 

است.
                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص93/حدیث11

      آنــکه در راه دفاع کشتــه شود ...
عن ابی عبدالله، قال: قال رسول الله: من قتل دون عیاله فهو شهید.

از امام صادق )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( نقل شده است که پیامبر اکرم )سلام و 
درود الهی بر ایشان و خاندان مطهرش باد( فرمودند:

هرکس در راه دفاع از بستگان خود کشته شود شهید است.
                                                                                     وسائل الشیعه/ ج11/ ص91/ حدیث5

        در رکــاب ولایــت هستیــم
عن الرّضا فی کتابه الی المامون :الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و 

رحله و نفسه فهو شهید.
امام رضا )سلام و صلوات الهی بر ایشان باد( در نامه خود به مامون نوشت :
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جهاد همراه امام عادل واجب است و هرکس پیکار کند و در راه دفاع از مال و ره توشه و 
جان خویش کشته شود شهید است.

                                               وسائل الشیعه/ ج11/ ص35/ حدیث10/ تحف العقول/ ص102

درخواست همراهی
  چنان چه از شهدای شهرستان فریمان خاطره، فیلم، عکس و دست نوشته ای در اختیار 
دارید و مایل هستید تا آن را برای ترویج فرهنگ شهادت در اختیار ما قرار دهید، به این 

شماره: 3000502600 پیامک بفرستید. هلا مددی ...
ما با شما تماس خواهیم گرفت.

                                                                                  جامعه الحسین )علیه السلام(  فریمان


